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فهرست

درود بر نوروز 

خانه ها با مهمانی 
خانه های زیبایی می شوند

لباس های شان تمیز 
میوه هایشان چیده
بوی غذایشان بلند

و لبهای شان منتظر می مانند 
مهمانی ها ضربان  قلب زمین اند    

»اردشیر رستمی«
 فرهنگ ایران مجموعه ی رفتارهای آئینی و آرمانی و صورت های رفتاری، فکری 
و تجربی   مردمی می باشد که در این سرزمین به دنیا آمده اند و فعالیت نموده و 
زیسته اند. اگر هم به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند، آن را به همراه خود برده و 
اشاعه داده اند. فرهنگ نوروز  ایرانی با سابقه ای طولانی پس از عبور از فراز و فرودها 
و گذارها، اکنون به نسل ما رسیده است. فرهنگ ایرانی از معدود گونه های فرهنگ و 
در شمار زنده ترین و ماندگارترین فرهنگ های جهان است. از نمونه های این واقعیت 
تاریخی استمرار آئین ها و مراسم سنتی و پیوندهای قومی است. سخن گفتن از 
فرهنگ قوی و فرهمند ایران، دل را به تپش می اندازد و جان را طراوت و شادی می 
دهد. در این میان سخن گفتن از آیین  نوروز که بخش مهمی از فرهنگ ایران است، 
جان را شادمانی دوباره می بخشد. می توان گفت نوروز نمادی از تمامی فرهنگ 
ایران است و هر گوشه ای از آن بخشی از فرهنگ این دیار را در خود دارد. در نوروز 
تمامی پدیده های طبیعی ایران زمین با قومیت ها و مناطق زیست بومی خاص هر 
منطقه آن، که دارای ویژگی های احساسی و آرمانی مردم ایران می باشد، در هم بافته 
شده است. اولین پیام نوروز به عنوان یک پدیده فرهنگی و میراث فرهنگی ناملموس 
که از آغاز فصل بهار، عزیز شمرده می شود و همگان برای آمدن اش جشن برپا می 
کنند، نوشدگی سال، مرگ زمستان، نوزایی طبیعت و خروج انسان از خمودگی و 
عزلت زمستانی است. نوروز، نویدبخش شروع حیات اجتماعی دوباره و آغاز کار و 
تلاش در مزرعه، باغ و بوستان و هر آن جاست که روح حیات  دوباره در آن دمیده 
شده  و از خواب زمستانی برخاسته است. نوروز به راستی رستاخیز طبیعت است؛ 
گویی از غیب بر صوراسرافیل طبیعت دمیده اند و تمامی موجودات به صدای 
صور و نفحه گرم خورشید روز نو؛ نوروز را به استقبال رفته اند و این چنین است که 
فصل زندگی و نورسته گی طبیعت با بهارآغاز می گردد. تو گویی لشکر زمستان از 
نیمه های اسفندماه دست از جهان آزاری طبیعت برداشته و جای خود را به گرمی 
و نور و سرزندگی دلفزا می دهد؛ سبزه ها و سنبل ها و گل های بهاری )نوروزگولی( 
و سوسن و لاله سر از خاک یخ زده برمی دارند و چون مردگان در روز رستاخیز به 
پیشگاه خورشید عالم تاب  قامت بر افراشته می کنند. این تغییر فقط در نباتات 
نیست، هر موجود جاندار و انسان و حیوان این تغییر را به ادراک حقیقی در می یابد و 
روح کار و تلاش در کشاورز و دامدار  دمیده می شود. به سبب این تغییر، از خمودگی 
زمستان به در آمده و فعالیت و نوزایی آغاز می شود و حرکت به سوی تکاملی دوباره 
بعد از خوابی نه چندان عمیق زمستانه آغاز می شود. پس نوروز جشن طبیعت و آغاز 
فعالیت های انسان در دامان طبیعت است. نوروز به بیان ابوریحان بیرونی روز »نوزایی 
آفرینش« و روزی است که مردم را دراین »روزی نو از ماهی نو و سالی نو، به آراسته 
و نوگردانیدن آنچه که گذشت، زمان کهنه کرده بر می انگیزاندند.« نوروز به مثابه 
یک آئین زنده ی با سابقه ی پنج هزار ساله، کارکردها و ویژگی هایی دارد. به عبارت 

دیگر، آئین های نوروزی از آن دسته رفتارهای فرهنگی هستند که برخی از آن ها 
هنوز در جامعه کنونی ایران بازمانده و کم و بیش کارکرد و نقش کارآمد و سودمند 
خود را در میان گروه هایی از مردم حفظ کرده اند. در این میان نوروز، سبب پاکی و 
پاکیزه گی، نونواری، تکاپو و تندرستی و سبب وحدت و یکپارچگی می گردد. نهایت 
این که نوروز، لنگر استوار فرهنگ ایرانی است که ایرانیان در بسیاری از تنگناهای 
دشوار تاریخ خود، نوروز را به نشانه ی نماد زنده فرهنگ ایران زمین جشن گرفته اند. 
نوروز کهن ترین و بزرگ ترین میراث معنوی مشترک ملت هایی است که هزاران سال 
است در سرزمین های گسترده ای از چین تا مدیترانه در کنار یکدیگر زندگی می 
کنند. این گستره ی پهناور جغرافیایی را نوروز شناسان و نوروز پژوهان »حوزه فرهنگی 
نوروز« می نامند. به طوری که نوروز، امروزه در چند کشور از جهان برگزار می شود و 
به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و یکی از جاذبه های فرهنگی برای گردشگران 
داخلی و خارجی معرفی می گردد. نوروز به سبب اهمیت و جایگاه خود در میان مردم 
ایران زمین، پرشمارترین آئین ها و رسم ها را در نهان خود داراست واز برجسته ترین و 
باشکوه ترین یادگارهای ایرانیان است که سال های زیادی را پشت سر نهاده و شاید 
بتوان گفت از جشن های بسیار کهن جهان به شمار می رود که برای شروع آن از 
زمان های گذشته تاکنون چند روز مانده به نوروز با برپایی نمایش های آئینی چون 
پیک های نوروزی به استقبال آن می روند. به طوری که در آذربایجان تا دو سه دهه 
پیش، از پنجاه روز مانده به عید نوروز دسته جات پیک های نوروزی به نشانه آغاز 
مراسم در روستاها و شهرها هویدا می شدند و با خواندن اشعار و ترانه های مربوط 
به بهار، آمدن نوروز را به مردم خموده در زمستان بشارت می دادند. استقبال از نوروز 
از همان اوج سرما و خفتگی طبیعت و تاریکی زمستان آغاز می شد. مردم با تلاشی 
که سزاوار مقدم نوروز است، به پیشواز آن می رفتند، و زمستان را از زندگی خویش 
بیرون می رانند و نوزایی طبیعت را فرا می خوانند. استقبال از نوروز با رسم هایی 
چون رویاندن سبزه )نماد بهار و طبیعت( و خانه تکانی) نماد دور ریختن آلودگی ها و 
تیرگی ها( و جشن های مربوط به چهارشنبه سوری همراه است و به تدریج تا تحویل 
سال رسم های مربوط به جشن نوروز که از تنوع بسیاری برخوردار می باشد، استمرار 
می یابد. تنوع رسم های پیشواز و نوروز در شمال غرب ایران چشمگیرتر است. این 
رسم ها برگزار می شود تا گذشت سالی به سال دیگر ارج نهاده شود و با سرافرازی، 
نوزایی طبیعت جشن گرفته شود. مردمان در کنار هم این رسم ها را برگزار می کنند 
تا صدای نوروز را که صدای » صلح و دوستی « و در کنار هم زیستن است، بار دیگر 
در سال جدید به خود و جهانیان یادآوری نمایند. نا گفته نماند نوروز مختص یک 
روستا و یک شهر و یک منطقه نیست، بلکه در سرتاسر این سرزمین کهن سال عزیز و 
گرامی داشته می شود. فرهنگ ایران مجموعه ای از رگ ها و شریان های بهم متصل 
است که هر کدام ضامن تداوم فرهنگ اقوام ایرانی است و بی شک نوروز شاهرگ این 

فرهنگ به شمار می رود. 
 کلام را با سرآغاز ترانه های پیک های نوروزی در آذربایجان )تکم چی( به پایان می 

برم.
بهار آمد ، بهار آمد، خوش آمد  
علی با ذوالفقار آمد، خوش آمد 

سیزون بوتازه بایراموز مبارک  
ایلوز، آیوز، هفتوز، گونوز مبارک 

علی فلسفی میاب - مردم شناس

سرمقاله

مجلس خیلی مهم است؛ مجلس شورای اسلامی جایگاه 
ریل گذار  مجلس  چون  چرا؟  است.  اهمیّتی  با  بسیار 
بگیرید مثل یک  نظر  را در  حرکتِ دولت است. دولتها 
قطاری که بر روی یک ریلی باید حرکت کنند؛ این ریل را 
مجلس شورای اسلامی با قوانین خود میگذارد. البتّه در 
گذاشتن قانون، دولت و مجلس همکاری میکنند؛ دولت 
لایحه میدهد، مجلس لایحه را کم و زیاد میکنند، اصلاح 
میشود  گذاشته  ریل  این  میکنند.  تصویب  میکنند، 
چنانچه  اگر  بکند.  حرکت  ریل  این  روی  باید  دولت  و 
مجلس به دنبال رفاه مردم، عدالت اجتماعی، گشایش 
اقتصادی، به دنبال پیشرفت علم، پیشرفت فنّاوری، به 
دنبال عزّت ملّی و استقلال ملّت باشد، ریل گذاری او به 

سمت این هدفها خواهد بود.

گزیده بیانات مقام معظم رهبری
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ماهنامه اقتصادی شمال غرب
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بررسی 

 پرونده

گزارش 

مقاله                                           

تبریز در اخبار  سال 94 خبر
برآمد باد صبح و بوی نوروز
ریشه جشن هایی همانند نوروز به تقدس دهی به زمان ...
تعالی فرهنگی، عمده ترین نقش سازمان میراث فرهنگی ...
در منطقه آذربایجان، نوروز جشنِ جشن هاست
آذربایجان شرقی در زمینه موزه ها جزو  استان های پیشتاز ...
سرنوشت نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی ...
کارآمد کردن ترکیب مجلس شورای اسلامی،  با ورود ...
نتیجه نشان می دهد که هر دو جریان به صورت متوازن ...
تبریز شهر جهانی بافت فرش
قالی »گلستان تبریز« به مثابه  تاریخ نگاری فرش تبریز
فرش تبریز بهترین فرش ایران و حتی جهان است
تبریز جریان ساز فرش دنیا است
سلیقه ی جهانی مساله ای است که به روابط و نفوذ ...
امروزه در حوزه فرش انحصارطلبی عجیبی وجود دارد
نقاش فرش باید هفت شهر عشق را  از سر بگذراند ...
فرش هریس؛ اعجاز خطوط شکسته
آنچه یک اثر هنری را در قلمرو هنر اسلامی قرار می دهد ...
اگر تولید انبوه انجام بشود  رنگرزی طبیعی کاملا ...
در کسب و کار خانوادگی اهالی خانواده در خدمت ...
فرش تبریز، فرش نفیسی است
سمینار فرصت های کسب و کار میان ایران و آلمان 
سمینار اقتضائات و الزامات برنامه ریزی در ایران بدون نفت
 آذربایجان؛خاستگاه  انتشار نخستین چاپ دیوان حافظ
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اثـر تاریخـی و اماکـن و ابنیـه  بـا پنـج هـزار  اسـتان آذربایجـان شـرقی 
منحصـر بـه فـرد در 14 روز تعطیـلات نوروزی سـال 94 میزبـان 324 هزار و 

174 گردشـگر داخلـی و خارجـی بـود.
آثـار تاریخـی و باسـتانی فراوانـی در ایـن اسـتان وجـود دارد کـه نمایانگر 
اهمیـت ایـن منطقه بـه عنوان یک منطقـه تاثیرگذار در تاریخ کشـور اسـت. 
اماکـن و ابنیـه تاریخی منحصر به فرد، آب و هوای کوهسـتانی و جاذبه های 
طبیعـی همچـون دامنـه های کوه سـهند و جنگل هـای ارسـباران و مناطق 
حفاظـت شـده آینالـو از جاذبـه هـای گردشـگری این اسـتان محسـوب می 
شـود. ایـن اسـتان بـا حـدود سـه میلیـون و 700 هـزار نفـر جمعیـت دارای 
پنـج هـزار اثـر تاریخـی اسـت کـه یـک هـزار و 700 اثـر از آن ها بـه ثبت ملی 

رسـیده است.

محمـد امیـن صادقـی، دانش آموز مدرسـه شـهید مدنـی تبریز موفق 
به کسـب مـدال طلای المپیاد زیسـت شناسـی دانمارک شـد.

اعضای تیم ملی المپیاد زیسـت شناسـی جمهوری اسـلامی ایران را 
در المپیاد زیسـت شناسـی دانمـارک، محمدامین صادقی، سـید محمد 

نویـد عطایی، نیما مسـیبی و دینا موسـوی اصل تشـکیل مـی دادند. 
تیـم جمهـوری اسـلامی بـا طـلای محمدامیـن صادقـی، نقـره سـید 
محمـد نویـد عطایی و نیما مسـیبی و برنز دینا موسـوی توانسـت در بین 

61 کشـور دنیـا مقـام پنجـم را به دسـت آورد. 
بیسـت و ششـمین المپیاد جهانی زیسـت شناسی از بیسـت و یکم تا 

بیسـت و هشـتم تیرماه در شـهر آرهاوس دانمارک برگزار شـد. 
آئیـن اسـتقبال از محمـد امیـن صادقـی مـدال آور المپیـاد جهانـی 
زیسـت شناسـی شـب گذشـته با حضور مدیران، معلمان و تعدادی دیگر 

از مسـوولان اسـتان در فـرودگاه شـهید مدنـی تبریـز برگزار شـد. 
دکتر سـودابه داوران رئیس آزمایشـگاه دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات 
درمانـی تبریـز بـه عنـوان یکـی از برنـدگان چهارمیـن دوره ›جایـزه کمک به 
علـوم و فنـاوری نانـو‹ در سـازمان آموزشـی، علمـی و فرهنگـی ملـل متحـد 

)UNESCO( برگزیـده شـد. 

رییـس مجلـس شـورای اسـلامی گفـت: یکـی از مسـایل مهم 
کشـور در شـرایط کنونی موضوع سـلامت اسـت که خوشـبختانه 
در دو سـال اخیـر بـا همـکاری دولـت و مجلس اقدام هـای خوبی 

بـرای بهبـود ایـن حوزه انجام شـده اسـت.
علـی لاریجانـی در مراسـم افتتـاح بیمارسـتان فـوق تخصصی 
وضعیـت  بـه  اشـاره  بـا  تبریـز  آزاد  دانشـگاه  تختخوابـی   133
نابسـامان حـوزه بهداشـت و سـلامت در سـال 92 اظهـار کـرد: 
بخاطـر افزایـش قیمـت ارز و کمبـود منابع اعتباری شـرایط حوزه 
سـلامت در کشـور خـوب نبـود و مـردم در شـرایط سـختی از نظر 

سـلامت زندگـی مـی کردنـد .

بازدید بیش از 300 هزار گردشگر از جاذبه های آذربایجان شرقی

دانش آموز تبریزی مدال طلای المپیاد جهانی
 زیست شناسی را از آن خود کرد  

جایزه کمک به فناوری نانو در یونسکو 
به دانشمند زن ایرانی رسید

بیمارستان فوق تخصصی 133 تختخوابی تبریز گشایش یافت
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اسـتاندار آذربایجان شـرقی گفت : این اسـتان به لحاظ جذب سـرمایه 
گـذاری هـای خارجی بـه میزان پنـج میلیـارد دلار در میان تمامی اسـتان 

های کشـور رتبـه اول را دارد. 
اسـماعیل جبـارزاده افـزود : ایـن میـزان سـرمایه طـی دو سـال اخیـر 
محقـق شـده و در قالب طـرح های مختلـف تولیدی، صنعتـی و خدماتی 
بـه طـور انحصـاری و یـا بـا مشـارکت طـرف هـای ایرانی در سـطح اسـتان 
آذربایجـان شـرقی بـه مـورد اجـرا گذاشـته شـده و یـا در دسـت اجـرا مـی 

باشد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه این میزان سـرمایه گـذاری در آینـده نزدیک باید 
افزایـش قابـل توجهـی داشـته باشـد، اظهـار کـرد : بـا توجـه بـه ظرفیـت 
هـا، امکانـات و زمینه هـای مختلف تجـاری، بازرگانی، تولیـد و توانمندی 
هـای زیرسـاختی در اسـتان مـی توان رقم پنـج میلیـارد دلار را میزان قابل 

ملاحظـه ای افزایش داد

مدیـر منطقـه ویـژه علـم و فنـاوری ربـع رشـیدی و نماینـده اسـتاندار 
آذربایجان شـرقی در حوزه علم و فناوری گفت: سـاختارهای لازم جهت 
تبدیـل تبریـز بـه مرکـز خریـد و فـروش فنـاوری درکشـور و منطقـه ایجاد 

شـده است.
علـی جهانگیری در سـتاد برگزاری سـومین نمایشـگاه فنـاوری های 
پیشـرفته تبریـز، افزود: این نمایشـگاه بسـتری بـرای به فعلیت رسـاندن 
پتانسـیل هـای جوانـان، دانشـمندان و متخصصص های کشـور و ایجاد 

فضـای کار مناسـب بـرای ایـده ها و طرح هـای نوآورانه اسـت.

مدیـر کل اداره میـراث فرهنگـی ، صنایـع دسـتی و گردشـگری آذربایجـان 
شـرقی اعـلام کـرد : تبریـز همـراه بـا اصفهـان بـه عنـوان شـهر جهانـی صنایـع 

دسـتی و بافـت فـرش در جهـان انتخـاب شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی ایـن اداره کل، فرزیـن حـق پرسـت گفـت: طبـق 
اعـلام رسـمی شـورای جهانـی صنایـع دسـتی )wcc(، پـس از بررسـی هـای 
تخصصـی صـورت گرفتـه و حضـور کارشناسـان بیـن المللـی در ایـران، تبریـز به 

عنـوان شـهر جهانـی صنایـع دسـتی و بافـت فـرش بـه ثبـت رسـید.

اسـتاندار آذربایجان شـرقی در سـفر به باکو با وزیـر اقتصاد و صنایع 
جمهـوری آذربایجـان دیدار کرد و از سـرمایه گذاری مشـترک بین ایران 
و جمهـوری آذربایجـان بـرای صـادرات محصـولات پالایشـگاه تبریـز به 

بازارهـای بین المللـی خبر داد.
روابط عمومی اسـتانداری آذربایجان شـرقی، ›اسـماعیل جبارزاده‹ 
و  ایـران  روسـای جمهـوری  عـزم جـدی  بـه  اشـاره  بـا  دیـدار  ایـن  در 
آذربایجـان بـرای توسـعه روزافـزون روابـط بیـن دو کشـور، ایجـاد ایـن 
موسسـه مشـترک سـرمایه گـذاری را مثبـت ارزیابـی کـرد. ›شـاهین 
مصطفـی یـف‹، وزیـر اقتصـاد و صنایـع جمهـوری آذربایجـان و رییس 
کمیسـیون مشـترک تجـاری و اقتصـادی آذربایجـان و ایران نیز توسـعه 
را در تحکیـم همـکاری  بیـن دو کشـور  اقتصـادی  و  روابـط سیاسـی 
هـا موثـر دانسـت و گفـت: پـس از دیـدار روسـای جمهـوری ایـران و 
آذربایجان در سـال گذشـته، روابط دو کشـور وارد مرحله جدیدی شـد.

آذربایجان شرقی بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری خارجی را دارد

تبریز به مرکز خرید و فروش فناوری کشور تبدیل می شود

تبریز شهر جهانی صنایع دستی و بافت فرش انتخاب شد

صدور محصولات پالایشگاه تبریز به بازارهای جهانی با
 سرمایه گذاری مشترک ایران و آذربایجان

مرداد

شهریور

مهر

آبان
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اسـتاندار آذربایجان شـرقی با اشـاره بـه تعریف 470 هـزار میلیارد ریال 
طـرح در سـند تدبیـر توسـعه اسـتان گفـت: سـند تدبیر نقشـه راه توسـعه 
محسـوب مـی شـود و جـذب سـرمایه گـذاری خارجـی باید بر اسـاس این 

سـند صـورت گیرد.
گـذاری خارجـی  در نشسـت شـورای سیاسـت  اسـماعیل جبـارزاده 
اسـتان افـزود: 70 درصـد تامیـن اعتبار ایـن پروژه ها بـه بخش خصوصی 

و خارجـی سـپرده می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه حـل مشـکلات از جملـه بیـکاری بـدون اسـتفاده از 
توانمنـدی و سـرمایه خارجی از جمله ظرفیت ایرانیـان مقیم خارج امکان 
پذیـر نیسـت ، بر ضرورت ترجمه سـند تدبیر توسـعه اسـتان بـه زبان های 

خارجی تاکیـد کرد.
وی اظهارکـرد: پـروژه هـای آمـاده سـرمایه گـذاری در اسـتان تعریـف 
شـده اسـت و نداشـتن طـرح قابـل ارائه به سـرمایه گـذاران خارجـی قابل 

نیسـت. پذیرش 

سـعید شبسـتری رییس سـتاد انتخابات اسـتان آذربایجان شرقی 
اظهـار داشـت: در ایـن حوزه انتخابیـه جمع آرای ماخـوذه 760 هزار 

و 52 رای و آرای صحیـح 721 هـزار و 133 رای بوده اسـت.
وی افـزود: بـر اسـاس شـمارش آرا، آقایـان مسـعود پزشـکیان بـا 
261 هـزار و 605 رای و احمـد علیرضابیگـی بـا 235 هـزار و 314 
رای حایـز اکثریـت آرا شـده و در دور اول بـه مجلس شـورای اسـلامی 

راه یافتنـد.
شبسـتری خاطرنشـان کـرد: 8 نفـر از کاندیداهـا نیـز در دور دوم 
رقابـت خواهنـد کـرد تـا تکلیـف 4 کرسـی باقی مانـده ایـن حـوزه در 

ایـن دور مشـخص شـود.
بـه گفتـه وی، آقایـان و خانم هـا: محمدحسـین فرهنگـی بـا 143 
هـزار و 379 رای، زهـرا سـاعی بـا 114 هـزار و 384 رای، علیرضـا 
منـادی بـا 113 هـزار و 748 رای، محمداسـماعیل سـعیدی بـا 105 
هـزار و 329 رای، میرعلی اصغـر الموسـوی با 102 هـزار و 255 رای، 
سـیدمحمدرضا میرتاج الدینـی با 98 هـزار و 562 رای، شـهاب الدین 
بیمقـدار بـا 96 هـزار و 281 رای و عبـاس عبـاس زاده بـا 88 هـزار و 

855 رای بـه دور دوم راه یافتنـد.

مدیـرکل آمـوزش فنـی و حرفـه ای آذربایجـان شـرقی گفت: ایـن اداره کل با آموزش عالـی و آموزش و پرورش اقلیم کردسـتان عـراق در زمینه 
ارتقای سـطح مناسـبات فنـی و حرفه ای به توافق رسـید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل آمـوزش فنـی و حرفـه ای آذربایجـان شـرقی ›محمدرضـا سـیابانی‹ در نشسـتی در ایـن خصـوص افزود: 
براسـاس پیـش نویـس ایـن تفاهـم نامـه طرفیـن بر تبـادل تجـارب، اسـاتید و نیـروی کار مورد نیـاز بـازار کار دو طـرف توافـق کردند.

وی گفـت: بـر اسـاس پیـش نویـس ایـن تفاهم نامـه اداره کل آمـوزش فنی و حرفه ای آذربایجان شـرقی نسـبت بـه برگـزاری دوره های تربیت 
مربـی و اسـاتید معرفی شـده از سـوی طرف عراقـی اقـدام خواهد کرد.

برگـزاری  از  تبریـز  الملـل شـهرداری  بیـن  و  روابـط عمومـی  مدیـرکل 
نمایشـگاه معرفـی ظرفیـت هـای سـرمایه گـذاری و گردشـگری تبریـز در 

هامبـورگ آلمـان خبـر داد.
›میراعتمـاد عمـادی‹ بـا بیـان اینکـه تبریـز بـه عنـوان یکی ازشـهرهای 
پیشـرو کشـور در یـک سـال اخیـر در حـوزه هـای مختلـف بیـن المللـی 
حضـور موفـق داشـته اسـت، افـزود: ایـن نمایشـگاه بـه مـدت پنـج روز 

پذیـرای بازدیدکننـدگان و سـرمایه گـذاران کشـور آلمـان اسـت.
بـه عنـوان شـهرنمونه گردشـگری کشـورهای  تبریـز  انتخـاب  بـه  وی 
اسـلامی در سـال 2018 میـلادی اشـاره کـرد و اظهارداشـت: نمایشـگاه 
هامبـورگ بـا بسترسـازی سـفارت کشـورمان درآلمـان و دفتـر نمایندگـی 
وزارت امـور خارجـه در تبریز فراهم شـده و گام ارزنده ای در تحقق اهداف 

گردشـگری › تبریـز 2018 › اسـت.
مدیـرکل روابـط عمومـی و بیـن الملـل شـهرداری تبریـز، بهـره گیـری 
از تجـارب عمرانـی و الگوهـای شهرسـازی بـا تکیـه بـر هویـت شـهری را 

راهگشـای ارتقـای جایـگاه بیـن المللـی تبریـز عنـوان کـرد.

470 هزار میلیارد ریال طرح در سند توسعه آذربایجان شرقی تعریف شد

انتخاب پزشکیان و بیگی قطعی شد
هشت نفر به دور دوم راه یافتند

توافق همکاری فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی و کردستان عراق

هامبورگ میزبان نمایشگاه سرمایه گذاری و گردشگری تبریز
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برای اینکه بتوانیم ریشه نوروز را بدانیم، باید 
اول ریشه و جایگاه جشن ها و بعضی عزاهایی 
را که مدام تکرار می شوند و از جایگاه ویژه ای 
بشناسیم.  را  برخوردارند،  مردم  زندگی  در 
انسان برای این که خلقت و آفرینش را درک 
برای  خاصی  مکان های  و  زمان ها  در  کند، 
خود چیزهایی می آفریند که مقدس محسوب 
می شوند تا به این ترتیب بتواند به اندازه فهم 
برای  را  هستی  خود،  ذهنی  توان  و  درک  و 
خویش معنی کند. برای همین به طورعمده 
برای زمان و مکان تقدس قائل می شود. ریشه 
این امور به ابتدایی ترین اندیشه های بشری باز 
می گردد. انسان همواره سعی داشته تا دنیا را 

برای خود توضیح دهد و بر اساس این توضیح می بیند که خلقت و آفرینش 
و هستی یافتن هم به زمان و هم به مکان نیازمند است و زمان ها و مکان های 
خاصی را مقدس می کند. آن ها را مقدس می کند تا بتواند آن زمان ها و مکان ها 
را نگهدارد و آن ها را تکرار می کند. چون اگر مقدس نباشد، مکرر نمی شود و 
طبیعتاً از بین می رود. انسان بایستی اندیشه تقدس دهی به زمان و مکان را 
از جایی وام بگیرد و ما می بینیم که بیشتر این ها را از طبیعت اخذ می کند. با 
بررسی جشن ها و عزاهایی که برای تولد و مرگ خدایان مختلف برپا می شد، 
می بینیم که تمامی آن ها با طبیعت مثل خورشید، آسمان، باران، آب، خاک 
و روییدن گیاهان مرتبط هستند و مقاطع این ها را برای خودش مقدس می 
شمارد: مانند طلوع و غروب خورشید و یخ بستن آب و ذوب شدن آن. پس ریشه 
چنین جشن ها و عزاهایی عموماً در طبیعت است و برای همین در تمام دنیا 
مشترک است. ما وقتی از جشن نوروز سخن می گوییم، اسم آن ایرانی است 
به مفهوم روز نو، اما نوروز در تمام دنیا به خصوص در نیمکره شمالی که بهار در 
فصل مشخصی شروع می شود، تکرار می شود. بنابراین ریشه چنین جشن هایی 
به تقدس دهی به زمان باز می گردد. حالا چرا زمان را مقدس می شمرد؟ انسان 
علاوه بر این که می خواهد هستی را دریابد، در زمان های مقدس اعمال 
خاصی انجام می دهد که با بقیه زمان ها متفاوت است. در این جا این سوال 
مطرح می شود که آیا برای پرستش خداوند زمان لازم است؟ از این ساعت تا 
آن ساعت؟ این برای آن است که به زندگی و رفتار انسان نظم داده شود وگرنه 
خدا را می شود و می باید در هر لحظه و هر ثانیه پرستش کرد. ولی برای اینکه 
این الگوها به زندگی انسان نظم دهد و نوعی هماهنگی و باهم بودن ایجاد 
کند و انسان را از وحشت تنهایی دور کند، این ها را هماهنگ می کند. مسجد 
مکان مقدسی است و تعیین می کنیم که آن اعمال خاص مقدس را در آنجا 
انجام دهیم و گرنه همه جا متعلق به خداوند است و مقدس است و فرقی ندارد. 
بنابرین ما الگو درست می کنیم که بین این الگوها منظم زندگی کنیم و روزمرگی 
زندگی را در چنین مکان ها و زمان هایی بشکنیم. باید بین مقدس و نامقدس 
فرق بگذاریم تا بتوانیم برای زمان و مکان ویژگی های منحصر بفردی قائل شویم و 
آن ها را در یابیم. در نتیجه نوروز هم مانند تمام جشن های بهاری که در تمام دنیا 
برگزار می شود، صرفاً مختص این منطقه نیست و یک مساله جهانی است که به 

طبیعت مربوط است و در تمام دنیا بهار وجود دارد.
از طرفی، حفظ چنین باورهایی یک مساله جهانی است و در زندگی بشر 

در  همگان  بر  علاوه  و  است  جاری 
هر جایی گروه خاصی نیز در حفظ و 
تقویت آن نقش ایفا می کنند. انسان 
را  مقدسی  زمان های  می خواهد 
برای  و  کند  دار  معنی  برای خودش 
سری  یک  کردن ها  دار  معنی  این 
کارهایی انجام می دهد که به آداب، 
رسوم، مناسک، آیین های مذهبی و 
آیین های اجتماعی تبدیل می شود و 
نسل به نسل منتقل می شود. با چه 
چیزی نشان می دهیم که این نوروز 
مقدس  انسان  فلان  عزای  یا  است 
و  تابستانی  جشن های  یا  است 
زمستانی است؟ این ها را همه ما با یک سری اعمال، حرکات، نوشته ها و سرودها 
و لباس ها نشان می دهیم و عده ای هم به طور ویژه در این نوع گذرها نقش 

واسطه را ایفا می کنند.
به اعتقاد بنده نوروز یک نوع گذر است، گذر از زمان کهنه به زمان جدید و 
نو؛ بدون استثناء در هر نوع گذاری ما یک نوع آداب و مناسک مخصوص داریم 
و گذارها بدون انجام این آداب و مناسک و آیین ها و شعائر معنی ندارند. یک 
سری از این آداب و رسوم را عموم مردم انجام می دهند و یک سری از آن ها شکل 
رسمی می یا بند. مثلًا عاشیق ها در رابطه با نوروز می خوانند، در دیگر شهرهای 
ایران عمو نوروز داریم یا در نقاط دیگر دنیا شخصیت های دیگری داریم که 
نمادی از بهار یا تغییر فصل هستند. بنابراین نقش چنین مولفه هایی در تقویت 
باورهایی این است که آن ها را حفظ می کنند و سینه به سینه منتقل می کنند 
و به این ترتیب ماندگار می شوند. حالا چرا چنین مناسکی باید باشند و تقویت 

شوند بحث دیگری است.
در این رابطه سوالی مطرح می شود و آن این است که آیا با توجه به تغییرات 
فرهنگی و گسترش تکنولوژی، لازم است سرمایه گذاری خاصی صورت پذیرد 
تا مردم با گذشته و آداب و رسوم خود آشنا شوند؟ به این سوال می شود به دو 
گونه جواب داد: اول اینکه آیا نفس وجود چنین باورها و مراسم و آداب و رسومی 
لازم است؟ این سوالی است که به اصل فرهنگ باز می گردد. چه فرهنگ مادی 
و چه فرهنگ معنوی و انسان بدون فرهنگ معنی ندارد. شما اگر به قبیله ای 
در استرالیا که آدم خوار هستند و ما آن ها را وحشی می دانیم دقت کنید، می 
بینید که این طور نیست که آنها بی فرهنگ باشند، واقعیت این است که آن ها 
هم با فرهنگ و مدل خود کارهایشان را انجام می دهند، پس انسان، هر رفتاری 
که انجام می دهد، بر پایه فرهنگ است. دوم اینکه در مقابل نفوذ فرهنگ های 
دیگر چطور می شود مقابله کرد؟ باید گفت در بحث جهانی شدن و دهکده بزرگ 
جهانی، از یک طرف ما ناگریز هستیم با حرکت دنیا حرکت کنیم و نمی توان از 
حرکت دنیا دور شد و جامعه ای نمی تواند مرزهای خود را به روی فرهنگ ما ببندد 
و معتقد باشد که هیچ بده بستان فرهنگی و اقتصادی با جایی نخواهد داشت. 
ولی این که در این حرکت کاملًا از هویت خود جدا شده و به هویت دیگری 
تبدیل شود، جای بحث بسیار دارد. همان چیزی که آمریکا می خواهد الان 
انجام بدهد. می خواهد تمام فرهنگ خود را چه از طریق اقتصاد ونظامی گری و 
سیاست، تحت عنوان دهکده بزرگ جهانی به رهبری کدخدا که خودش است، 

به کام دوستان و بخت پیروز 
برآمد باد صبح و بوی نوروز

جـواب بـه چرایـی جشـن هـای دیرپـا و کهـن کـه در تاریـخ اجتماعـی تمـام لایه هـای اجتمـاع یک 
ملـت تنیـده شـده ضرورتـی اسـت همیشـه پایـدار بـرای آینـدگان آن جامعه.

 نـوروز هـم در ایـران بـا توجه بـه گوناگونی سـاختارها و شـاخص هـای اجتماعی، یک آئیـن مبتنی 
بـر تحـول فصلـی و یـک فرصـت ناتمـام بـرای امیـد بـه زندگـی و امـکان بـرای تغییر اسـت. مـردم در 
نـوروز زندگـی را بـا شـادی پیونـد داده و با آداب و سـنت های خـود، نگاه به حیات فـردی و اجتماعی 
را روحـی تـازه می بخشـند. جشـن ملی و عمومـی نوروز که فرای جشـن های خانوادگـی و منطقه ای 
و محلـی می باشـد، در تقویـم زندگـی انسـان ها بـه خصـوص ایرانیـان یـک نقطـه عطـف محسـوب 

می گـردد.
بـه بهانـه فرارسـیدن نـوروز، کارایـی دسـت بـه تهیـه پرونـده ای زده اسـت کـه محـور آن بررسـی 

خاسـتگاه ایـن عیـد باسـتانی و تاثیـر آن بـر روی حیـات فـردی و اجتماعـی ایرانیـان اسـت.  
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ریشه جشن هایی همانند نوروز به
 تقدس دهی به زمان باز می گردد

مینو امیر قاسمی، عضو سابق هیات علمی دانشگاه تبریز
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به پیش ببرد. بقیه هم یا با او هستند و یا با او نیستند و باید محو و نابود شوند. 
بنابراین در مقابل چنین هجمه ای به این نتیجه می رسیم که باید هویت فرهنگی 
تقویت شود و حد و حدود خاص خود را داشته باشد. نمی توانیم بگوییم پنج هزار 
سال پیش چگونه جشن نوروز برگزار می کردند، باید ماهم آن گونه برگزار کنیم، 
هرچند که تا حدودی همان گونه برگزار می شود و معنای آداب و رسوم همین 
است که حفظ شود و ادامه داشته باشد. البته مقداری تغییرات هم در این آداب و 
رسوم مشاهده می کنیم و این تغییرات همان است که تحت تاثیر فرهنگ جوامع 
دیگر با تحولات جامعه خودی صورت می  گیرد و اجتناب ناپذیر است. اما درباره 
خاستگاه اصلی ریشه های اسطوره  ای این اعیاد و نحوه پیوند آن ها نیز بایستی 
بگویم؛ همان طور که ما نمی توانیم بگوییم ریشه زبان کجاست؛ ریشه اسطوره 
ها هم مثل زبان است. ممکن است سفره هفت سینی که ما برای عید نوروز پهن 
می کنیم، در روسیه به جای این سفره میز بگذارند یا فرض کنید در انگلستان بر 
روی طاقچه این وسایل را قرار بدهند؛ ولی نفس قضیه یکسان است و همه ما 
وقتی بهار می شود می خواهیم زنده شدن دوباره طبیعت را جشن بگیریم. این 
یک زمان مقدس است چون ما از زمستان به بهار منتقل می شویم و از خشکی 
طبیعت به سرسبزی و از تاریکی و سردی به سوی روشنایی و گرما و سرزندگی 
پیش می رویم. در واقع ریشه اسطوره ای چنین چیزهایی در نیاز انسان برای فهم 
طبیعت و زندگی از سویی و میزان و فهم و دریافت او از سوی دیگر است که آن ها 
را در قالب داستان هایی می ریزد و آن واقعه ها  را به زمانی ازلی نسبت می دهد. 

این فرایند شامل تمام انسان هاست و به دسته و گروه خاصی تعلق ندارد.
نبایستی از نظر دور داشت که بخش اعظمی از فرهنگ دنیا از سرخ پوستان 
نشات گرفته است، آن ها در ریاضیات و داروسازی پیشرو بودند، سرخپوستانی 
که وحشی تلقی شده اند و ارتش آمریکا به بدترین شکل ممکن آن ها را به 
نابودی کشاند، طوری که امروز سرخپوستی باقی نمانده است. اما یک واقعیت 
همچنان غیرقابل انکار باقی مانده و آن این است که ریشه بسیاری از موفقیت 
هایی که امروزه ما از جانب غرب شاهدیم، به سرخپوستان بازمی گردد. اینکه 
ریشه فرهنگ انسان را خودمان منتسب کنیم، نوعی تعصب است و مساله را 
به یک منطقه خاص و انسان های خاص تقلیل دادن کار بی ارزشی است، چرا 
که فرهنگ به همه بشریت منتسب است. آیا ما می توانیم بگوییم چه کسی و یا 
کدام قبیله و قوم برای اولین بار غذا خورده است و دیگران از او یاد گرفته اند؟ 
در مورد فرهنگ هم جشن های بهاری، تابستانی و زمستانی به طبیعت مربوط 
می  شوند اگرچه جشن های تابستانی و زمستانی اغلب از بین رفته اند، ولی در 
داستان ها آثاری از آن را می توان دید. مراسم شب یلدا و تولد عیسی مسیح از 
بازمانده های جشن های زمستانی است و همه این ها به تولد خورشید بازمی  
گردد. شب یلدا یعنی تولد خورشید. چون خورشید از نظر نجومی از پایین ترین 
نقطه خود خارج شده و شب ها کوتاه شده و روزها بلند می شود و خورشید متولد 
می شود و می بینیم که جشنی مربوط به طبیعت است. همین طور جشن های 
پاییزی با برداشت محصول همراه است و به طبیعت مربوط است. این جشن ها 
و عزاها در تمام دنیا عمومیت دارند و فقط شکل برگزاری شان متفاوت است و 
این هم به تفاوت در فرهنگ ها و باورها مربوط می شود و به تناسب آب و هوا و 
مسائل تاریخی و جغرافیایی متغیر هستند، ولی اصل مساله یکسان است. برای 
مثال نمی توانیم بگوییم نوروز به ما تعلق دارد، این طور نیست. در بین النهرین 
و بسیاری نقاط دیگر هم بوده و نشانه های زیادی در این مورد وجود دارد و یا 
عمو نوروز و چهارشنبه سوری در نقاط دیگر دنیا به شکلی دیگر برگزار می شود و 

اسم های دیگری دارد.
مراسم چهارشنبه سوری از مراسم نوروز قوی تر است. البته دلایلش را نمی 
دانم و امیدوارم روزی به دلایل آن پی ببرم. این که چرا در بعضی از مناطق 
آذربایجان به جای یک چهارشنبه سوری، سه چهارشنبه سوری برگزار می شود؛ 
این شاید به خاطر تقدس عدد سه است و شاید به علت بیشتر بودن روزهای سرد 
سال در این منطقه باشد. سور در زبان کردی به معنای سرخ است و به گل سرخ 
گل سوری گفته می شود. چنین روزی در اروپا و روسیه به نام یکشنبه سفید 
معروف است و دقیقاً آتش روشن می کنند و دور آتش می رقصند و شیرینی 
می خورند و قابلمه و قاشق بر می دارند و به هم می زنند و می روند از خانه ها 
خوراکی هایی جمع می کنند و معتقدند این به نوعی برای سال بعد برکت به 

ارمغان می آورد. این را بگوییم که در دور آتشی که روشن می کنند، حتماً باید 
شیرینی بخورند و از روی آب می پرند. آدمک هایی از گیاه درست می کنند و 
آن هارا به آب می دهند و معتقدند این کار برکت طبیعت را در پی دارد. مثلًا 
جک سبزپوش در انگلستان عین عمونوروز است، صورت پسربچه ای را سیاه 
می کنند. کلاهی مثل بوق بر سرش می گذارند و لباس سبز می پوشانند که 
نماد گیاه است و در کوچه ها می گردانند و تمام این ها در تمام دنیا شبیه هم 
هستند. در تمام دنیا در جشن ها و عزاداری ها، کارهای مشترکی انجام می شود  
که یکی از آن ها خوردن و آشامیدن بیش از مواقع معمول است. امروزه البته به 
دلایل اقتصادی، امور دستخوش تغییر شده است. البته برخی مسائل نیز، تحت 
تاثیر فرهنگ های دیگر تغییر نموده اند و نکات مثبت را در آن ها شاهد هستیم. 
به عنوان مثال، دیگر در عزاها گریبان دریدن و کتک زدن و شیون کردن و صورت 
خراشیدن از بین رفته است. اگر این کارها را در مرگ عزیزی انجام نمی دادند، 
اطرافیان می گفتند این ها فرد متوفی را دوست نداشته اند. امثال این کارها 
نیز فارغ از غصه و مسائل عاطفی، رفتارهایی فرهنگی هستند که در خیلی از 

مناطق دنیا شبیه به هم هستند و یا بودند.
یک بخش کارهایی است که ارتباط اجتماعی را شکل می دهند و مردم با 
همدیگر وارد رابطه می شوند؛ مثل دید و بازدید و رفت و آمد و مسایل عاطفی 
که در میان مردم برقرار است و برخی از این کارها ریشه اقتصادی دارند. مثلًا در 
عزاها همه به همدیگر از لحاظ اقتصادی کمک می کنند، همسایه ها و فامیل 
ها غذا می پزند و به خانه صاحب عزا می فرستند و این کار محدود به ایران هم 
نیست. در آمریکا هم چنین می کنند. یک بخش کارهایی است که کاملًا  آیینی 
هستند، ولی مبتنی بر باور دینی هستند. فرض کنید از روی آب و آتش پریدن 
که به عنوان تطهیر انجام می شده و امروزه برای ما معنی خودش را از دست داده 
است. یک بخش از این آداب و رسوم به باورهای دینی اولیه در ادیان غیرالهی 
بر می گردد که امروزه به آن جادو می گوییم. یعنی انسان معتقد است که اگر 
خودش بخواهد می تواند در امور تغییر ایجاد نماید. مثلًا خشکسالی شده و 
باران نمی بارد؛ بیاییم چند کودک یتیم پیدا کنیم و آن ها را کتک بزنیم تا گریه 
کنند و در اثر گریه آن ها باران ببارد. این دقیقاً یک مثال جادویی است؛ یعنی ما 
اراده مان را به طبیعت تحمیل می کنیم. جادوی سیاه این است که نسبت به 
کسی دشمنی کنیم اما جادوی سفید این است که اراده خودش را در یک تغییر 
می خواهد اعمال کند. در برخی از این جشن ها مثلًا در بازار چهارشنبه که در 
جاهای دیگر هم رسم است، ما می رویم و آینه، شانه، نمک وجارو می خریم و 
تمامی این اجناس نماد بوده و معنای سمبلیک دارند: آیینه دروازه ورود به جهان 
دیگری است و می شود حقیقت الهی را در آن دید و شانه در داستان ها هم آمده 
است که پهلوانی با شانه به جنگ دیو رفته است وشانه به خار تبدیل شده است 
و به پای دیو فرو می رود. این ها بخشی از معانی جادویی هستند که باقی مانده 
اند و ما معنی گم کردگانی هستیم و همه به بازار چهارشنبه می رویم و فکر می 
کنیم رسم بر این است که به بازار برویم. البته این ها بد نیستند و منجر به ارتباط 
و عمل اجتماعی می شوند ولی شناختن ریشه این ها آگاهی عملی می دهد. 
البته می شود گفت چون انسان موجود ضعیفی است و نمی تواند با طبیعت در 
بیفتد، با ابزارهایی خود را در مقابل طبعیت مسلح می کند که بخشی از اینها 

جادو، آداب و رسوم و تقدس بخشی هستند.
در جامعه ما مخصوصاً در بین جوانان، مدرن شدن را معادل با حذف تمام 
سنت ها می دانند که کار اشتباهی است. چون هر نوع مدرنیته بر پایه سنت 
اتفاق می افتد اگر سنت ها را از بین ببریم در خلاء می مانیم که این خطرناک 
است. این در حالی است که تاثیر فرهنگ های دیگر بر فرهنگ بومی در همه 
دنیا اجتناب ناپذیر است و ما نمی توانیم این بده بستان جهانی را قطع کنیم، 
ولی زمانی فاجعه بار است که زیرپایمان را خالی کنیم و بخواهیم بدون توجه 
به سنت هایمان مدرن شویم. این کار ما را به تقلیدگران تبدیل می کند و تقلید 
بیچاره مان می کند. این تقلید کورکورانه در بین جوانان مشکل آفرین می شود. 
بنابراین، این نوع آداب و رسوم با علم و آگاهی به ریشه ها، ادامه دهنده شکل 
خاصی از فرهنگ است ولی هر قسمت از این آداب و رسوم که مزاحم و خطرناک 
و در عین حال مانع حرکت باشد، می توانیم تغییر شکل دهیم،ولی اینکه بیاییم 

نوروز را حذف کنیم و عید را جشن نگیریم، کار اشتباهی است.

کارایی: با توجه به موضوع پرونده نوروز، اساساً برای ما مهم است که 
بدانیم سیاست   های سازمان میراث فرهنگی در سال آینده در ارتباط با خط 
سیر وظایف اصلی که دارد چه خواهد بود و در ادامه آن این که بفرمایید 
این سازمان به صورت مشخص برای نوروز چه برنامه ای دارد، سوال دیگرم 
»تبریز  شهر منتخب گردشگری« در سال 2018  با عنوان  رابطه  در 
است و اینکه اساساً برنامه  های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که 
در راستای این انتخاب مدون شده اند، چیست؟ آیا برای بهره برداری از 

چنین فرصتی سیاست های خاصی در نظر گرفته شده است ؟
حق پرست: در رابطه با سیاست های سازمان میراث فرهنگی سوال کردید. از 
نظر من عمده ترین نقشی که باید در این سازمان ایفا شود، نقش تعالی فرهنگی 
است و من شخصاٌ برای آن تلاش می کنم. علی رغم اهمیت این سازمان به 
عنوان یک دستگاه گردشگری و اهمیت ارز آوری آن در جایگاه جذب گردشگر، 
چیزی که برای من و جامعه اهمیت بیشتری دارد، مساله ارتقا فرهنگی است که 

بواسطه سیاست های درست در این سازمان، امکان تحقق می یابد.

میراث  سازمان  کارکرد  مهمترین  که  است  این  شما  منظور  کارایی: 
فرهنگی، حصول به ارتقاء فرهنگی به واسطه گردشگری . افزایش تعامل 

با جهان است؟
حق پرست: بله، تعامل فرهنگی منجربه ارتقا فرهنگی می شود. منظورم 
عبارت cross cultural effects است که معمولًا گفت و گوی تمدن ها و یا تبادل 
فرهنگ ها ترجمه شده است. این  باعث می شود که فرهنگ های مختلف، 

رفتارها و اخلاقیات خوب یکدیگر را تکثیر و الگوبرداری کنند. یک مثالی بزنم 
چندی پیش ما با یک هیات اتریشی در اتاق بازرگانی بودیم و در آن مراسم چند 
نفر را به تریبون دعوت کردند تا در جایگاه ویژه رو به مردم بنشینند و آن افراد هم 
آمدند و نشستند، اما اتریشی ها تا زمانی که همه افراد نیامده بودند، نشستند. 
این برای خود من یک آموزش فرهنگی بود که باید به افراد احترام بگذاریم. 
یعنی یک سفر که اساساً هدف از آن امر دیگری است، منجر به برخی تعاملات 

فرهنگی و بده بستان های جالب توجه می شود. 
اهمیت تعاملات فرهنگی و برداشت های مثبت از این رهگذر، زمانی بیشتر 
جلوه گر می شود که بدانیم برخی مشکلات موجود در جامعه امروز از جمله نرخ 
بزه، کژکاردی برخی نهادها، کم رنگ شدن اخلاق و مشکلاتی همچون اعتیاد، 
در سایه پررنگ تر شدن صفات و ویژگی های مثبت فرهنگی، امکان مرتفع شدن 

می یابد. 
رسالت میراث فرهنگی و اداره کل ارشاد هم بایستی توجه به این مهم باشد. 
به نظرم توجه غیر لازم به مساله ارزآوری در حوزه گردشگری برای سازمان های 
دولتی مخرب است و این دستگاه های اقتصادی هستند که می توانند و می 
باید به موازات افزایش گردشگران و مراودات فی مابین، به دنبال بهره برداری 

های اقتصادی و انتفاعی خود در این حوزه باشند.

ظرفیت  اساساً  ما  منطقه  در  شما  نظر  از  پرست  حق  آقای  کارایی: 
گردشگری با امکانات موجود چقدر است؟ 

حق پرست: دقیقاً این سوال را دیروز یکی از خبرگزاری ها هم  در این قالب 
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تعالی فرهنگی، عمده ترین نقش 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است

گفتگوی اختصاصی نشریه کارایی با فرزین حق پرست مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی
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کارایی: مفهوم و خاستگاه آیین های 
جغرافیای  گرفتن  نظر  در  با  را  نوروزی 
این منطقه تشریح بفرمایید که آیا نوروز 
و سنت های آن صرفاً به منطقه ای که از 
آن با نام ایران یاد می شود، عاید است 
و یا اینکه در مناطق دیگری نیز رسوم 

مربوط به نوروز همچنان زنده است؟
به  پرداختن  برای  من  نظر  به  فلسفی: 
خاستگاه نوروز حتماً باید اساطیر ایرانی را 
دنبال کرد. تا جایی که من در منابع مختلف 
مطالعه کرده ام خاستگاه نوروز را به جمشید 
نسبت داده اند؛ جمشید چهارمین پادشاه 
پیشدادی ایران بوده است و دوره حکومت 
اقوال  در  است.  بوده  طلایی  دورانی  وی، 
همان  نوروز،  که  است  آمده  اساطیری 
روز بر تخت نشستن جمشید است. اکثر 
انسان شناس ها و نوروزشناس ها خاستگاه 
این مراسم را ایران می دانند و معتقدند این 
مراسم از ایران به بین النهرین اشاعه پیدا 
برگزار  و در دوره های مختلف  کرده است 

شده است. براساس نظر مهرداد بهار، اسطوره شناس نامی ایران، نوروز 
از هزاره سوم قبل از میلاد یعنی پنج هزار سال قبل در ایران سابقه داشته 
است و از آن تاریخ، دامنه آن به سایر مناطق مختلف کشیده شده است. 
همان طور که می دانیم، مرزهای فعلی متعلق به دوران  جدید و سده 
های اخیر است به همین دلیل، امروز نوروز در دوازده کشور جشن گرفته 
می شود؛ کشورهایی همچون ایران، تاجیکستان، افغانستان، قرقیزستان، 
آذربایجان، پاکستان، هندوستان، عراق، ترکیه و حتی مصر. به همین 
دلیل نیز حدود چهار پنج سال قبل، نوروز به عنوان میراث بزرگ معنوی 
مورد شناسایی قرار گرفت و به عنوان میراث ناملموس جهانی در یونسکو 
ثبت شد. تا آنجایی که اطلاع دارم، نوروز بزرگترین پرونده میراث معنوی 

است که در یونسکو ثبت شده است.
خاستگاه نوروز همانطور که پیشتر گفتم به تاریخ باستان ایران بر می 
ارگ  و  مثال، تخت جمشید صرفاً یک کاخ  به عنوان  این روی  از  گردد 
حکومتی نیست، بلکه محلی برای نیایش و برگزاری آیین هاست که نوروز 
جزو مهمترین آن هاست. در دوره های مختلف تاریخی از جمله دوره 
اشکانیان و ساسانیان برگزاری نوروز با جدیت و عمومیت زیادی برگزار 
شده است. البته نبایستی از خاطر دور داشت که جشن نوروز همواره در 
اول فروردین برگزار نمی شود ودر دوره هایی از تاریخ به صورت ادواری 
تاریخ آن تعیین و جشن گرفته می شد. اما در دوره سلجوقی، جلال الدین 
ملکشاه  به کلیه منجمان وریاضی دانان از جمله عمر خیام  دستور می 
دهد تا بهترین تاریخ را برای تثبیت نوروز انتخاب نمایند. منجم ها پس از 

مداقه و تحقیق در نهایت روز اول فروردین 
را به عنوان نوروز انتخاب می نمایند. یکی 
فروردین،  اول  در  نوروز  انتخاب  دلایل  از 
اعتدال شب و روز در این تاریخ است. به هر 
حال در قدمت این سنت هیچ شکی وجود 
ندارد و همچنین اسناد و شواهد محکمی 
جغرافیایی  پهنه  نوروز  که  است  دست  در 

بزرگی را در بر می گرفته است.  
به  نوروز رنگی اسلامی  در دوره صفویه، 
خود می گیرد و باورهای جدیدی پیرامون 
آن صورت می گیرد که تا همین امروز هم 
الان  همین  اگر  حتی  است.  مانده  باقی 
کنید،  مسافرت  مختلف  مناطق  به  هم 
خواهید دید که باورهای مذهبی پیرامون 
نوروز همچنان باقی است به گونه ای که در 
برخی اقوال آمده است که نوروز، آن روزی 
حضرت  محمد)ص(،  حضرت  که  است 
خود  برای  جانشین  عنوان  به  را  علی)ع( 
تحقیقات  برخی  در  است.  کرده  انتخاب 
در  که  بینیم  می  نگاری  مردم  با  مرتبط 
تعدادی از روستاهای آذربایجان شرقی اعتقاد براین است که نوروز، روزی 
است که حضرت علی)ع( بر تخت نشسته است. این رنگ و بوی اسلامی 
از دوره صفویه باقی مانده است. علامه باقر مجلسی از جمله کسانی است 
که به نوروز رنگ و بوی اسلامی داده است. البته من فکر می کنم، این امر، 
کار درستی بوده است چرا که اگر در ایران به نوروز رنگ و بوی اسلامی 
نمی دادند، شاید اثری از آن باقی نمانده بود. این زیبایی فرهنگ ایرانی 

است که برای پذیرش نوروز به آن رنگ و بوی دیگری داده است. 

کارایی: پس شما فکر می کنید که این ترکیب و رنگ و بوی اسلامی 
از دوره  صفویه به نوروز و سنت های مرتبط با آن اضافه شده است؟ و 

آن را مثبت قلمداد می کنید؟
فلسفی: بله، به نظرم اگر این گونه نمی شد، مراسم نوروز بیش از این 
آسیب می دید. البته به نظر خود من، نوروز همانند آب است؛ آبی که آن را 
در هر ظرفی بریزید، شکل آن ظرف را به خود می گیرد. این امر تا حدودی 
منبعث از فرهنگ ایرانی است. بدون شک، در هر دوره تاریخی، تغییراتی 
در آئین و مناسک نوروز روی داده است ولی نبایستی از نظر دور داشت که 
از شاخصه های اصلی فرهنگ این است که تغییر پیدا کند. در مورد نوروز 
و آیین های آن هم تغییراتی بسیار قابل توجهی روی داده است. اما به 
هر حال نوروز نماد فرهنگ ایرانی است. فرهنگ در واقع جلوه گاه حیات 

انسانی است و نوروز نماد آن است.
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از من پرسید که چرا به عنوان مثال با توجه به 
ظرفیت های گردشگری موجود در استانبول، 
سال  در  گردشگری  پایتخت  عنوان  به  تبریز 
دارم  اعتقاد  من  است.  شده  انتخاب   2018
زندگی تمام انسان ها می تواند تبدیل به یک 
رمان شود، از این روی با توجه به ظرف مکانی 
حیات، شهرها و سکونت گاه های انسانی محل 
وقوع این رمان ها هستند و بالطبع همگی ارزش 
کیفی دارند. شما نمی توانید بگویید، استانبول 
نیست  و دیدنی است، ولی هرات چنین  زیبا 
تهدیدی  و  دارد  آن جا جنگ جریان  در  چون 
به اسم طالبان وجود دارد. بالاخره، در تمامی 
گفتن  برای  هایی  داستان  ها  انسان  شهرها، 
یعنی  خود  داشته  ارزشمندترین  چراکه  دارند 
عمر خود را در آن سپری کرده اند و آثار آن عمر 

همچنان وجود دارد و برای همه قابل احساس است. مثلًا برخی جاها در تبریز 
وجود دارد که ما خودمان هم هنوز آن را ندیده ایم و وقتی می بیینیم تعجب می 
کنیم  از این که این همه سال  از آن بی خبر بوده ایم. استانبول شهری است که 
نابسامانی فضای شهری مدرن در آن جا همانند تهران و تبریز وجود دارد و به جز 
بناهای تاریخی و مساجد که از طعم و بوی یکسان برخوردار هستند، در بقیه 
شهر نابسامانی وجود دارد و بی نظمی بصری و پارازیت های بصری در جاهای 

مختلف کم و زیاد وجود دارد. 

کارایی: البته من از منظر مقایسه، این سوال را عنوان نکردم، شما اشاره 
کردید که هر شهری ارزش دیدن دارد به خصوص شهرهایی که دارای 
تاریخ طولانی هستند، به غیر از این، تبریز چه ویژگی دیگری برای انتخاب 

شدن به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام دارد؟  
حق پرست: تبریز دارای اقلیمی است که در آن هر چهار فصل، هر یک با 
ویژگی های خود ملموس و محسوس است اما به عنوان مثال، استانبول به 
واسطه رطوبتی که دارد، فاقد این ویژگی است. من در اظهارنظرم در ارتباط با 
تبریز و ویژگی های آن، تلاش می کنم  از تعصب، بری باشم اما  اعتقاد دارم 
هرجایی که انسان در آن جا زندگی کرده است، با ارزش است. اگرچه این 
ارزش نسبی است و تبریز در میان این نسبت ها از سطح پایینی برخوردار 
نیست. در بحث اقلیم، به عقیده من، شهر ما برای پر کردن اوقات سرد سال 
برای گردشگرها نیاز به کار و تلاش بیشتر دارد. ما به واسطه آب و هوای خنک و 
نسیم ملایمی که در بهار داریم، گردشگران داخلی و خارجی زیادی را جذب می 
کنیم، ولی در مابقی ماه ها و فصول سال جذب گردشگر ما به صورت تصادفی 
و برنامه ریزی نشده است. در این فصول، فقط نمایشگاه بین المللی است که 
می تواند افراد را به این شهر بیاورد که البته مبنای آن نوع گردشگری هم صرفاً 

تجاری و در حوزه کسب و کار است. 

کارایی: من باز هم می خواهم به استانبول رجعت کنم. اورهان پاموک 
در کتاب »استانبول، خاطرات و شهر« و » موزه معصومیت« از حزن آن 
شهر صحبت می کند.  موزه معصومیت که در آن حتی ته سیگارها هم 
نگه داشته شده، به نوعی نماد روح آسیب دیده شهر و زخم هایی است 
که مدرنیته بر تنه شهر وارد آورده است. به نظر شما آیا تبریز هم یک شهر 

محزون است؟
حق پرست: در رابطه با شهر تبریز اعتقاد دارم که این شهر جذبه ناشناخته 
ای دارد که  اغلب واجد جذابیت است. این امر سابقه تاریخی نیز دارد، زمانی که 
زندگی نامه شعرای دفن شده در مقبره الشعرا و یا مقبره العرفا را می خوانیم، می 
بینیم که در این شهر جذابیت هایی وجود دارد که آنان را برای همیشه دامنگیر 
کرده است. کمال خجندی از جمله آنهاست که باقی عمر خود را در این شهر 

ماند و در همین شهر وفات یافت. 
در مورد حزن شهر بایستی بگویم که بله این شهر بواسطه آسیب های طبیعی 

و انسانی محزون است. روحش آسیب دیده اما 
همچنان سوسو می زند. علاوه بر وقوع چندین 
و  مسئولین  از  برخی  تبریز،  در  مخرب  زلزله 
متولیان امور این شهر، رفتار نامهربانانه ای با 
آن در پیش گرفته اند. با این وجود هنوز برخی 
از عناصر تاریخی هویت بخش به تبریز پابرجا 
هستند، همانند دیوار های مسجد کبود و یا یک 
دیوار از ارک. متاسفانه بایستی بگویم که تبریز 

واجد شخصیتی مظلوم است. 

کارایی: و اما تهمیداتی که سازمان میراث 
سال  خصوص  در  گردشگری  و  فرهنگی 

2018 اندیشه است؟  
حق پرست: من تقریباً کمی بیش از یک سال 
است که عهده دار ریاست سازمان گردشگری 
شده ام، اگرچه من سازمان را در شرایط بسیاری بدی تحویل گرفتم، با این وجود 
همواره اعتقاد داشته ام که آثار ایجاد تغییرات نرم افزاری و فرهنگی عمیق تر و 
ماندگارتر از حرکت های اجرایی است. از اینروی و با این اعتقاد شروع به کار 
در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نمودم. به عقیده من 
فعالیت در زمینه میراث فرهنگی،  امری است که مرزهای ملی را بر نمی تابد و 
اگر صرفاً در حوزه استانی و ملی کار کنیم، برایند قابل توجه و اثر ماندگاری در 
این حوزه باقی نمی ماند. در این حوزه در اصل می توان با ثبت آثار ملموس و 
ناملموس می توان یک هویت فرهنگی و تاریخی را برجسته نمود. البته قبل از 
دوره تصدی من چنین چیزی برای بازار تبریز و کلیساها انجام شده است. پس از 
تصدی من هم پرونده جنگل های ارسباران و کندوان و یا یک سری آثار ارزشمند 
دیگر همانند سایت فسیلی مراغه را به لیست موقت فرستاده ایم. یعنی فرایند 
این کار به این گونه است که تمام آثار جهانی قبل از ثبت، وارد لیست موقت می 
شوند. اما پرونده ارسباران به یونسکو فرستاده شد و الان در دست بررسی است. 
در حوزه صنایع دستی هم شاهد هستیم که تبریز به عنوان شهر جهانی بافت 

فرش شناخته شده است و  اعتبارنامه مربوطه هم آمده است.
و همین طور بحث شهر نمونه گردشگری 2018 که ما این موضوع را بسیار 
بااهمیت تلقی نمودیم وسریع مدارک مربوطه را آماده کردیم. البته قبل از آن 
هم، طی مراسم سازمان ارسیکا، که جایزه خلاقیت در هنر برای کشورهای 
اسلامی را اعطا می کند که به مثابه اسکار صنایع دستی کشورهای اسلامی 
است، در تبریز برگزار شد و چون داوران ارسیکا در انتخاب شهر نمونه گردشگری 
هم حضور داشتند، این جا را دیده بودند و شناخت داشتند، در فرایند تصمیم 
گیری تاثیر مثبتی ایفا نمودند. این ها نشان دهنده این است که چنین اموری به 
تکیه یکدیگر به پیش می روند و بدین ترتیب یک موج ایجاد می شود. همچنین 
لازم است مردم را نیز از طریق رسانه ها، به این موج وصل نمود. خب ما کار خود 
را انجام می دهیم، ولی اگر شور و شوق و اشتیاق به وجود نیاید، قضیه خراب 
می شود. اگر این موج به مردم انتقال پیدا کند، به یک فولکلور تبدیل می شود 
و مردم خود امور مربوط به خود را  اجرا  می کنند. بدین ترتیب چنین اموری 
تبدیل به جریان می شود و اثر فرهنگی آن ماندگار می شود. ما اعتقاد داریم که 

این طیف از کارها باید زیربنایی انجام بشود.

کارایی: آیا برای این عنوان 2018 سیاست گذاری های خاصی انجام 
شده است؟

حق پرست: بله یک شورای سیاست گذاری با ریاست آقای استاندار تشکیل 
شده است که دارای پنج کمیته است. در بین این کمیته ها هم بخش خصوصی، 
هم بخش دولتی وجود دارد و تا به حال چند جلسه نیز تشکیل شده است. 
در نهایت تاکید من این است که در کشورهای توسعه یافته این سرمایه های 
اجتماعی هستند که کار می کنند نه دولت، و این مردم هستند که اعتقاد دارند 
باید برای کشورشان و شادابی آن تلاش کنند و  هدف غایی و نهایی هم باید 

همین باشد.

من اعتقاد دارم تمامی انسان ها و زندگی 
تمام انسان ها می تواند تبدیل به یک 

رمان شود و همگی ارزش کیفی دارند. 
شما نمی توانید بگویید که استانبول زیبا 
و دیدنی است ولی هرات چنین نیست 

چون در آن جنگ و طالبان است بلاخره 
در تمامی شهرها در تاریخ خودشان یک 

عمر و فرایندی گذرانده شده و آثار آن 
عمر همچنان وجود دارد و برای همه قابل 

احساس است.

در منطقه آذربایجان، نوروز جشنِ جشن هاست
گفتگوی اختصاصی نشریه کارایی با علی فلسفی، مردم شناس
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کارایی: آقای بزاز لطفاً در رابطه با 
سابقه تاریخی موزه در شهر تبریز 

توضیحاتی بفرمایید.
در  شرقی  آذربایجان  استان  بزاز: 
زمینه موزه ها جز استان های پیشتاز 
لحاظ  به  هم  پیشتازی،  این  و  است 
سابقه امر و هم به لحاظ تعدد و تنوع 
آذربایجان  استان  در  که  موزه هاست 
ایجاد  سابقه  هستند.  فعال  شرقی 
 1328 سال  به  شهر  این  در  موزه 
می رسد، یعنی غیر از تهران، تبریز جزو 
اولین شهرهایی است که موزه در آن 
سال 1328  در  است.  شده  تشکیل 
عنوان  تحت  تبریز  دانشگاه  موزه 
»موزه آذربایجان« در دانشکده ادبیات 
شروع به کار می کند و در ادامه موزه 
آذربایجان فعلی در سال 1336 بنیان 
در  فعلی  مکان  در  و  گذاری می شود 

سال 1346 شروع به فعالیت می کند. امروز ما 16 موزه که زیر نظر سازمان 
میراث فرهنگی هستند، داریم. از این مقدار 4 تا به صورت مشارکتی مدیریت 
می شوند و مابقی تحت مدیریت مستقیم سازمان میراث فرهنگی می باشند. 
موزه های دیگری نیز وجود دارند که شامل موزه های شهرداری، محیط 
زیست و دو موزه دانشگاه تبریز می گردد. این تعداد موزه باعث می شوند که 

جایگاه ما در کشور و بین استان های دیگر متمایز شود.

کارایی: آقای بزاز لطفاً بفرمایید که اساساً اهمیت فرهنگی، تاریخی 
موزه چیست؟

بزاز: به غیر از اینکه موزه ها از آثار ما حفاظت و صیانت می کنند و آثار تاریخی 
را برای نسل های آینده و گردشگران و مردم جامعه به نمایش می گذارند، 
رسالت های دیگری هم عهده دار هستند و کارکرد های دیگری هم دارند. در 
دنیا موزه ها در زمینه پژوهش و آموزش نیز فعال هستند. متاسفانه در کشور 
ما موزه ها جایگاهی که باید داشته باشند را ندارند. شاید دلیل این امر، این 
باشد که موزه داری یک مقوله جدید وارداتی است و قدمت آن در ایران شاید 
فراتر از صد و پنجاه و یا دویست سال نباشد. نیاز است که موزه داری همگام 
با دنیا خود را به روز کند و روز به روز به وادی های جدیدتری پای بگذارد. امروز 
در دنیا موزه ها رسالت سنگینی دارند و سوای، کارکردهای مورد انتظار از یک 
نهاد فرهنگی، موزه ، هم در حوزه آموزش و هم در حوزه پژوهش رسالت دارد. 
می بینیم که در کل کشور با آن جایگاه شایسته و بایسته موزه فاصله داریم. 
موزه داری در ایران، در نگهداری و نمایش اموال خلاصه می شود، ولی 
هدف این است که کارکردهای آموزشی و پژوهشی موزه ها را نیز فعال کنیم. 
همان طور که گفتم آذربایجان شرقی در کشور به لحاظ تعدد و تنوع جایگاه 
خوبی دارد. موزه های تخصصی که در استان آذربایجان شرقی وجود دارند، 
موزه های شاخصی هستند. ما موزه مشروطه، موزه قاجار، موزه صفوی، 

انتخاب  اکثراً  و  داریم  ایلخانی  موزه 
هوشمندانه زمان و مکان در آنها دیده 
را  قاجار  موزه  تبریز  در  ما  می شود. 
در  تبریز  جایگاه  به  وقتی  که  داریم 
دوران قاجار رجوع می کنیم، متوجه 
می شویم کهتبریز در این دوره جایگاه 
و  دارالسلطنه  و  دارد  بالایی  بسیار 
دروازه ورود پدیده های نوین به ایران 
است. این پدیده های نوین در ابتدا 
در این شهر تجربه می شوند و بعد به 
کل کشور تسری پیدا می کنند. موزه 
قاجار هم الان دقیقاً از لحاظ مکانی 
و  ظرف  ارتباط  که  است  جایی  در 
آن دیده می شود؛ خانه  در  مظروف 
امیرنظام گروسی که یک عمارت دوره 
قاجاری است و به یکی از حاکمان و 
افراد تاثیرگذار آن دوره منسوب است.

این سوال  اینجا کشید، می خواهم  به  که  بزاز بحث  آقای  کارایی: 
را بپرسم که اساساً متولیان این امر فرهنگی چقدر تلاش کرده اند 
که موزه ها با شهروندان ارتباط برقرار کنند. امروز خود من به عنوان 
ندارم  برشمردید،  شما  که  هایی  موزه  با  چندانی  آشنایی  شهروند 
شاید بخشی از این امر به خود شهروندان مرتبط باشد ولی آیا اساساً 
سیاستی وجود دارد که این ارتباط پررنگ تر شود؟ و اینکه متولیان این 

امر چه میزان در این فرایند کوتاهی نموده اند؟
بزاز: بله متاسفانه این ارتباط ضعیف است و این را در مورد عموم آحاد 
جامعه عرض می کنم. ارتباط با میراث فرهنگی کم است. ما هم نقش بارزی 
داریم و این طور نیست که بگوییم مردم دنبال این قبیل مسائل نمی روند، 
ما باید معرفی کنیم و داشته هایمان را نشان دهیم و در این زمینه باید خیلی 
کار کنیم و در قالب های مختلف و رسانه ها اقدام کنیم. طبعاً اگر در شهر 
ما داشته ها و جاذبه هایمان شناخته نشود، در فرایند شناخت این ها به افراد 
دیگر دچار مشکل می شویم. ما اول باید شهروندان و مردم خود را با این 
موزه ها آشنا کنیم و این که چه چیزهایی داریم در این صورت شهروندان با 
گذشته غنی و پربار شهرمان آشنا می شوند و آن را به افراد دیگر نیز معرفی 
کنند. باید خیلی تلاش کنیم تا از طریق رسانه ها، در قالب تبلیغات و چاپ 
بروشور و کتاب این ارتباط را برقرار نماییم. مدارس و دانش آموزان نقش 
پررنگی در فرایند آشنایی با موزه ها دارند. ما سعی داریم که این ارتباط ایجاد 
شود و نسل کودک و نوجوان هم با تاریخ خود آشنا شوند این نسل بهترین 

مروجین و عامل جذب خانواده ها به موزه ها خواهند بود.

کارایی: آیا مطالعات تطبیقی بر مبنای گردش مالی که موزه ها در دنیا 
دارند، انجام شده است؟ آیا اساساً گردش مالی و درآمد موزه ها را می 
توان به طور مشخص یک شاخص برای سنجش کیفیت موزه داری 
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و  رنگ  و  صفوی  دوره  به  شما  کارایی: 
بوی اسلامی که به نوروز داده اشاره کردید 
می خواهم از شما در رابطه با دوره پهلوی 
بپرسم. آیا مراسم نوروز در مقایسه با چهل 
سال اخیر دستخوش تغییرات مشخصی 

شده است؟ 
فلسفی: تغییرات زیادی ایجاد شده است 
به گونه ای که تقریباً هفتاد و هشتاد درصد 
از آیین های نوروزی قبل از انقلاب از میان 
رفته  و الان شاید چیزی حدود بیست درصد 

پابرجاست. 

کارایی: مشخصاً می شود یک نمونه را 
عنوان بفرمایید؟

فلسفی: می دانید که ایران ما دارای تنوع 
اقوام و فرهنگ است به گونه ای که هم اکنون 
در حدود بیست و دو قوم در کشور ما زندگی 
واسط  حلقه  یک  و  زیباست  نوروز  کند.  می 

میان اقوام ایرانی است و این، اهمیت نوروز را بیشتر می کند. در این راستا، 
اشتراکات فرهنگی هم وجود دارد. اما بر اساس تحقیقاتی که طی سال 
های اخیرانجام داده ام، عرض می کنم که در هیچ کجای ایران همانند 
نوروز جشنِ  آذربایجان،  منطقه  در  دارند.  نمی  عزیز  را  نوروز  آذربایجان 
جشن هاست. اگر به حاشیه خلیج فارس مسافرت کنید، حال و هوا و رنگ 
و بوی نوروزی را بسیار کمتر احساس خواهید کرد. در رابطه با تغییرات 
سوال کردید. بله، همانطور که گفتم تغییرات فراوانی طی سال های اخیر 
روی داده است. در آذربایجان از پنجاه روز مانده به عید که مقارن با شروع 
چله کوچک است، پیک ها و سفیرهای نوروزی به روستاها و به خانه ها 
سر می زدند و آمدن عید را نوید می دادند. در آذربایجان تکم چی ها را 
داشتیم. تکم به معنای بُز نر و سمبلی از خبررسانی در فرهنگ ایرانی 
است. تکم چی ها یک سری اشعار می خواندند و نوید نوروز را می دادند و 
می گفتند مردم آگاه باشید که نوروز می آید. این را هم اشاره کنم که بز نر 
یا تکم همیشه در ردیف اول گله حرکت می کند تا هرجا علوفه و سبزه پیدا 
کند، گله را به آن سمت هدایت نماید. باستان شناسان در منطقه ورزقان 
تعداد زیادی نقش و نگار از این تکم ها بر روی سنگ ها نگاره هایی یافته 
اند که قدمت این سنگ نگاره ها را حدود دوازده هزار سال قبل تخمین 

می زنند.
چی  تکم  همانند  که  دارند  وجود  ها  سایاچی  نام  به  دیگری  گروه 
اشعار   خواندند.   می  آن  آمدن  برای  نوید  و  نوروز  وصف  در  اشعاری  ها 
سایاچی ها، اشعار جالب و قابل تاملی هستند و دارای قدمت و پیشینه 
فراوان هستند. از دیگر پیک های نوروزی کوساها هستند؛ افرادی که به 
صورت نمادین لباس هایی متفاوت می پوشیدند، صورت های خود را 
سیاه میکردند و به صورت دسته جمعی روستا به روستا و کوچه به کوچه 
میگشتند و یک سری اشعار می خواندند که بهار می آید و نوروز می آید.  
این ها  همگی نوید دهنده نوروز بوده اند ولی همه بویژه در مناطق شهری 

منطقه ما از بین رفته است. 
چرا  اینکه  یا  است؟   مانده  باقی  فیروز  حاجی  تهران  در  امروز  چرا 
نوروزخوانی ها در شمال کشور همچنان وجود دارد و حتی اراده ای جدی 
برای احیای آن صورت گرفته است؟ تاسف انگیز است که این سنت ها 
در منطقه ما تقریباً به دست فراموشی سپرده شده است .اینجاست که 
سازمان میراث فرهنگی بایستی با همتی بلند، سنت های از دست رفته 
نوروزی را احیاء کند. در گیلان مراسمی به اسم نوروز بَل وجود دارد که در 
تیرماه برگزار می شود. من در رابطه با این آیین مطالعه می کردم و متوجه 

شدم که سازمان میراث فرهنگی نقش بسیار 
جدی در احیاء این مراسم داشته است اما 
در ادامه خود مردم منطقه هرسال این آیین 
را برگزار می کنند. به همین دلیل من فکر 
می کنم اگر حاکمیت و دولت بخواهد، می 
تواند این رسوم را دوباره احیاء کند. این امر، 

همت، هزینه و نگاه نو می خواهد .
امسال در سازمان میراث فرهنگی کشور، 
نوروز تشکیل شد  شورای سیاست گذاری 
برگزار  شورا  این  در  جلسه  پانزده  حدود  و 
است  شهری  دوازده  بین  تبریز،  گردید. 
به عنوان شهر هدف، در  که مقرر گردیده 
آیین  و  و رسوم  ها  فرهنگ  احیای  راستای 
راستا  در همین  نماید.  فعالیت  نوروز  های 
قرار است از بیست وچهارم تا  بیست و هشتم 
اسفند، آیین های نوروزی منطقه آذربایجان 
در حیاط بازار امیر و خیابان های مقصودیه و 
تربیت برگزار شود. من فکر می کنم که برای 

احیای سنت ها و آیین های نوروزی، این حرکت بسیار خوبی است. 

کارایی: کارکرد نوروز در جامعه امروزین چگونه است؟ همچنین 
رابطه نسل های آتی را با این موضوع چگونه پیش بینی می کنید؟ 

اساساً کارکرد آیین ها در حیات مدرن چگونه است؟
فلسفی: بالطبع هر آیینی اگر کارکرد نداشته باشد، از بین خواهد 
نوزایی  جشن  نوروز،  است.  ملاحظه  قابل  بسیار  نوروز  کارکرد  و  رفت 
است. نوزایی طبیعت. پایان سال به منزله ابدیت و آغاز سال  و نوروز 
به مثابه ازل میباشد. این نوزایی در روستاها، در مزارع و در طبیعت 
بیشتری  ارتباط  شهرها  خلاف  بر  روستاها  چون  دارد  را  خود  کارکرد 
و کارکرد نوشدن طبیعت در آن مناطق بیشتر دیده  با طبیعت دارند 
می شود. به هر حال آنچه مسلم است آئین های نوروزی کم رنگ تر 
آیین های نوروزی و  از  ارتقا آگاهی مردم  با  اما لازم است  شده است 
ارتقاء آگاهی در  بازگردیم.  به روزهای پرتلالو پیشین  کارکردهای آن، 
ارتباط با نوروز، باعث می شود تا خود مردم از فرهنگ نوروز محافظت 
غبار  در  کم  کم  و  بوده  موجود  مورد  این  در  که  را  وفرهنگی  کنند 

فراموشی می رود را احیاء نمایند.
آیین های نوروزی ما بسیار است، بخشی از آن در بین زرتشیان هنوز 
جریان دارد، بخشی نیز در مناطقی از ایران بزرگ که اکنون مرزبندی 
های جدیدی در آن صورت گرفته، همچنان ساری و جاریست. از جمله 
رسم جشن گرفتن چهار چهارشنبه منتهی به آخر سال که عبارتند از 
چهارشنبه خبر، چهارشنبه خاکستر، چهارشنبه گل و چهارشنبه آخر.
در  ها  خوراکی  و  اطعام  تمامی  که  نوروزی  خوان  یا  سفره  رسم  یا 
متاسفانه   امروزه  که  شد  می  تلقی  مقدس  بسیار  و  شد  می  یافت  آن 
تنها  یک سفره هفت سین از آن باقی مانده است. البته سفره هفت 
سین به این صورت فعلی وجود نداشت و رواج این سفره هفت سین 
در آذربایجان بویژه در نقاط  شهری صرفاً به هفتاد سال پیش باز می 
گردد. اصل هفت سین، متشکل از هفت ماده کاشتنی و رویان بود که 
در اسفند ماه آنها را  در هفت سینی  می کاشتند و از نحوه رشد و نمو 
آنها پیش بینی می شد که در سال رو به رو کدام محصول پر حاصل تر 

خواهد بود تا از آن برای کشاورزی سال پیش رو بهره گیرند.
که هم عامل  داشتنی  آئینی است دوست  و  نوروز رسم  به هر حال 
وفاق میان قومیت ها و گروه های مختلف قومی است و هم ظرفیت آن 

را دارد که به عنوان نمادی از صلح و دوستی در جهان مطرح گردد.
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آذربایجان شرقی در زمینه موزه ها 
جزو  استان های پیشتاز است

 گفتگوی اختصاصی نشریه کارایی با مهدی بزاز دستفروش 
رئیس امور موزه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی نوروز همانند آب است؛ آبی که آن را در 

هر ظرفی بریزید، شکل آن ظرف را به 
خود می گیرد. این امر تا حدودی منبعث 

از فرهنگ ایرانی است. بدون شک، 
در هر دوره تاریخی، تغییراتی در آئین 
و مناسک نوروز روی داده است ولی 

نبایستی از نظر دور داشت که از شاخصه 
های اصلی فرهنگ این است که تغییر 
پیدا کند. در مورد نوروز و آیین های آن 
هم تغییراتی بسیار قابل توجهی روی 
داده است  اما به هر حال نوروز نماد 

فرهنگ ایرانی است. فرهنگ در واقع 
جلوه گاه حیات انسانی است و نوروز نماد 

آن است.
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دانست؟ 
به صورت مستقیم  با موزه ها شاید  رابطه  مالی در  بزاز: مساله گردش 
اهمیتی نداشته باشد چون در دنیا موزه یک موسسه غیرانتفاعی است. 
کارکرد  از  زمینه هایی  موزه ها  به  به شکل های مختلف  توان  منتها می 

این  با  ما هنوز خیلی  منتها  داد.  اقتصادی 
موفقیت فاصله زیادی داریم و فعلًا بیشتر به 
لحاظ معرفی و نگهداری هزینه می کنیم. مورد 
دیگر، این است که شاید موزه ها به صورت 
وقتی  ولی  باشند  نداشته  درآمد  مستقیم 
مسافری به شهری می آید و با موزه های متعدد 
و متنوع روبه رو می شود، باعث جذب بیشتر 
غیرمستقیم  به صورت  و  می گردد  گردشگر 
بر روی میزان رفت و آمد مسافران تاثیر دارد، 
ممکن است مدت اقامت گردشگران به دلیل 
وجود موزه ها بیشتر و طولانی تر شود. ولی 
درآمدی که موزه ها از محل فروش بلیط دارند 
بسیار ناچیز است و شاید حتی کفاف بخشی 

از هزینه های جاری را هم نداشته باشد.

صورت  به  اخیراً  من  بزاز  آقای  کارایی: 
اتفاقی گذرم به موزه عصر آهن افتاد و تنها پس از شنیدن توضیحات 
مسئول آنجا متوجه شدم که مکان بسیار جالبی است. فکر می کنم 
تعداد اندکی از شهروندان ما از وجود چنین جایی خبردار باشند. 
نمی دانم آیا تعمدی در عدم اطلاع رسانی از وجود چنین سایت های 

تاریخی ارزشمندی وجود دارد؟
دارد.  نارسایی وجود  ندارد. شاید مقداری  تعمدی وجود  نه هیچ  بزاز: 
ما باید بتوانیم و تلاش کنیم این نارسایی  ها را جبران نماییم. در قالب یک 
تعداد برنامه که  هم اکنون با صدا سیما در حال اجراست، درصدد معرفی 
این مکان ها از طریق شبکه های استانی و ملی هستیم. ما باید خیلی تلاش 
کنیم. عدم وجود ارتباط سازنده مردم با موزه ها برای خود من هم ملموس 
و مختلفی داریم. سایت موزه  برخوردهای متفاوت  با مردم  است؛ چون 
عصر آهن تبریز از سایت های هزاره قبل از میلاد است و در نوع خود یک 
مجموعه بی نظیر است اما باید در حوزه معرفی بسیار تلاش کنیم تا افراد 
بیشتری با این داشته ها آشنا شوند. وقتی مردم ما با این موزه ها آشنا شوند، 
مسیرهای مختلفی برای بهره برداری از پتانسیل های موجود باز می شود. 
ما الان به دنبال این هستیم که با بعضی دانشگاه ها همکاری داشته باشیم. 
به طور مثال با دانشگاه تبریز صحبت های مقدماتی را انجام داده ایم تا در 
طول ترم، چند جلسه از کلاس هایی که مرتبط با دوران قاجار هستند، در 
محدوده و محوطه موزه قاجار برگذار گردد. این امر بسیار جالب و زمینه ساز 
همکاری های بیشتر خواهد شد. حضور در این فضا ممکن است تعدادی از 
دانشجویان را به تحقیق بیشتر تشویق نماید و مسیرهای جدیدی را پیش پای 
آنها بگشاید. همان طور که عرض کردم، موزه های ما به لحاظ تعدد و تنوع 

جایگاه خوبی دارند ولی بین همه این ها چند موزه داریم که جای کار کردن 
روی آن ها بسیار زیاد است به طوری که این موزه ها در سطح ملی نیز مطرح 
هستند همانند موزه قاجار، موزه مشروطه و موزه ایلخانی مراغه. همین 
موزه ایلخانی مراغه تنها موزه تخصصی در ارتباط با دوره ایلخانیان در سطح 
کشور است و در بهترین مکان ممکن یعنی در 
شهرستان مراغه که اولین پایتخت ایلخانان 
مغول در ایران بوده ، ایجاد شده است. در این 
موزه  آثاری متعدد از دوره ایلخانی که در این 
مندان  در دسترس علاقه  دارد،  شهر وجود 
قرار گرفته است. در آینده ممکن است بتوان 
مراغه را به یک قطب پژوهشی در زمینه تاریخ 
دوره ایلخانی در ایران تبدیل کرد. همین طور 
موزه مشروطه که هم جایگاه نهضت مشروطه 
در ایران و هم جایگاه تبریز در این نهضت و به 

ثمر رساندن آن مشخص است.

کارایی: در رابطه با این عنوانی که تبریز 
برای سال 2018 به دست آورده است، آیا 
موزه ها و مدیریت مربوطه برنامه مشخصی 

برای سهیم شدن در معرفی تبریز دارند؟
بزاز: طبعاً بله، موزه ها هم جز آن مجموعه های هستند که مقرر است 
برای سال 2018 تجهیز گردند. موزه ها بخشی از ظرفیت  میراث فرهنگی 
و گردشگری ما هستند و باید به آنها توجه ویژه شود.  برگزیده شدن تبریز 
به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال 2018 ، می تواند برای 
ما در تمامی عرصه ها به مثابه سکوی برای پیشرفت پرشی باشد و باید این 
را بسیار مغتنم بشماریم. 2018 در واقع فرصتی است که تبریز به عنوان 
پایتخت گردشگری جهان اسلام در دنیا مطرح می شود و  از این رهگذر 
خواهیم توانست خود را به دنیا معرفی نمائیم. در همین راستا ما جلساتی 
درون سازمانی برگزار نموده ایم و اهدافی که مدون شده اند، در دو محور قابل 
تبیین است. یکی اینکه ما تا حد امکان و تا آن زمان محتوای موزه های موجود 
را تقویت و جذاب نمائیم و بازنگری کنیم و محور بعدی، بحث موزه های جدید 
است که در دست احداث هستند. هم اکنون، موزه فرش در حال تاسیس 
است و امیدواریم تا آن زمان به بهره برداری برسد. مکان این موزه در خیابان 
خاقانی پشت موزه آذربایجان و مسجد کبود است و انشالله با توجه به کیفیت 

و ارزش فرش تبریز جای خوبی خواهد شد.
 در حوزه جهانی از پروژه های دیگرمان به صورت مشارکتی، می توانم موزه 
صدا را نام ببرم که بر روی آن کار می کنیم و امیدواریم تا آن زمان به بهره برداری 
برسد. موزه نقاشی را که در صدد هستیم در خانه حریری در خیابان تربیت، با 
توجه به ویژگی های معماری که در آنجا وجود دارد و با توجه به جایگاه هنری 
مکتب هنری تبریز که در دو دوره ایلخانی و صفوی وجود داشته است، راه 
اندازی کنیم. این ها از پروژه های موزه ای ما هستند که امیدواریم که تا آن 

زمان برسند و آماده بازدید در سال مذکور باشند.
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به غیر از اینکه موزه ها از آثار ما حفاظت 
و صیانت می کنند و آثار تاریخی را برای 

نسل های آینده و گردشگران و مردم 
جامعه به نمایش می گذارند رسالت های 

دیگری هم عهده دار هستند و 
کارکرد های دیگری هم دارند. در دنیا 

موزه ها در زمینه پژوهش و آموزش فعال 
هستند. متاسفانه در کشور ما موزه ها 

جایگاهی که باید داشته باشند را ندارد 
شاید دلیل این امر این باشد که موزه 

داری یک مقوله جدید وارداتی است و 
قدمت آن در ایران شاید فراتر از صد و 

پنجاه و یا دویست سال نباشد

سرنوشت نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در  حوزه تبریز: 
قطعیت و تعلیق در کنار هم

در تاریخ 8 اسفند، ستاد انتخابات استان آذربایجان شرقی اعلام کرد که مسعود پزشکیان با ۲۶۱ هزار و ۳۹۴ و احمد علیرضا بیگی با ۲۳۵ هزار و ۱۹۶ رای، مستقیماً 
به مجلس راه یافتند و 8 کاندیدای مجلس نیز بایستی برای رسیدن به 4 کرسی باقی مانده از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در دور دوم به رقابت بپردازند.
بدین بهانه به سراغ آقایان بهرام سرمست، مسئول ستاد انتخاباتی شورای اصلاح طلبان  و فیروز رضائی، رئیس ستاد انتخاباتی اصولگرایان آذربایجان 
شرقی رفتیم تا از تحلیل ایشان در ارتباط با نتیجه کسب شده در مرحله اول و پیش بینی های مربوط به نتیجه مرحله دوم انتخابات در این حوزه باخبر شویم.
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کارایی: حال که نتایج انتخابات مجلس مشخص شده است آیا تحلیل خاصی از نتایج 
دارید؛ با توجه به اینکه نتایج مرحله اول انتخابات نشان از قطبی شدن شرایط دارد ؟ 
و اینکه اصلاح طلبان در نهایت چگونه، لیست مربوط به خود را حاضر کردند و ارائه 

نمودند؟
سرمست: ضمن تشکر از شما، می توان گفت انتخابات فصل بهار فعالیت احزاب است 
منتها در کشور ما که به دلیل برخی مسائل سیاسی و تاریخی، احزاب نتوانسته اند، کارکرد 

خوشبختانه  اما  کنند  پیدا  را  خود  واقعی 
بعد  در طول چند سال گذشته خصوصاْ، 
فعالیت  برای  فضایی  اسلامی،  انقلاب  از 
دو  در  احزاب  و  است  شده  ایجاد  احزاب 
فعالیت  به  طلب  اصلاح  و  اصولگرا  سوی 
خود می پردازند؛ این دو جناح دوشادوش 
هم در مقاطع مختلف تاریخی در کنار هم 
صف آرایی کرده اند. البته این جریان ها در 
هر مقطعی، اسامی مختلفی اعم از چپ، 
راست، اصولگرا و اصلاح طلب داشته اند. در 
این دوره هم، هم احزاب اصولگرا و اصلاح 
طلب مقابل یکدیگر صف آرایی نمودند. در 
استان آذربایجان شرقی هم، احزاب اصلاح 
طلب نمایندگی های احزابی بودند که در 
سراسر کشور وجود داشتند و در استان ما 
قالب  در  ذیربط  افراد  داشتند.  شعبه  هم 

سیاست های کلی اصلاح طلبانه دور هم نشستند و طی یک 
سال گذشته جلسات مختلفی را برگزار نمودند. نمایندگی 
های اصلاح طلبان در قالب شورای عالی سیاست گذاری 
که در راس آن آقای عارف قرار داشت و همچنین به تاسی 
از سران و بزرگان اصلاحات، در کنار اعضای احزاب اصلاح 
طلب و یک تعداد از مدیران و شخصیت های ذی نفود اصلاح 
طلب و نمایندگان ادوار اصلاح طلب از استان، گرد هم آمدند و 
شورای اصلاح طلبان را تشکیل دادند. جالب است بدانید در 

استان ما بیست و هفت حزب نمایندگی داشت. 
کارایی: آیا حزب را به معنی گرایش  و جناح به کار می 

برید؟
وزارت کشور  احزابی است که در  نه منظورم  سرمست: 
اند و پروانه فعالیت و شعبه دارند. تعداد احزاب  ثبت شده 
در کشور ما بیش از دویست است ولی تعداد بیست و هفت 
تا به صورت قانونی شعبه های خود را معرفی کرده اند. از 
جمله حزب اعتماد ملی، حزب اتحاد ملت ایران، حزب مردم 
سالاری و حزب همبستگی. شورای اصلاح طلبان استان در 
راستای تشکیلات سراسری این شورا، تشکیل شد و ۱۳ ماه با 

برگزاری جلسات مختلف در کمیته های مربوطه به فعالیت پرداخت. تعداد اشخاص حقیقی 
و حقوقی عضو در شورای اصلاح طلبان استان ۳۷ نفر و همانطور که عرض کردم مشتمل بر 
نمایندگان ۲۸ حزب و گروه سیاسی اصلاح طلب همچون حزب اعتماد ملی، حزب ندای 
ایرانیان، انجمن های اسلامی دانشگاه های شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه تبریز، دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز، دانشگاه آزاد تبریز، مجمع زنان مسلمان نواندیش، مجمع همراهان تدبیر 
و امید بود. این جمع 37 نفره، جلسات متوالی و مرتبی را برگزار کردند و بر روی شاخصه 
های یک نماینده خوب و ایده آل که در عین حال تمایلات اصلاح طلبانه نیز داشته باشند، 
بحث و گفتگو نمودند.البته در گیر و دار این ارزیابی ها، شورای نگهبان تعدادی از کاندیداهای 
شاخص ما، از جمله خود بنده را رد صلاحیت کرد. اما این شورا به فعالیت خود ادامه داد، 
چون اعتقاد به قهر سیاسی نداشت و می خواست دین خود را برای توسعه و پیشرفت و 

مملکت و نظام ادا کند. این یک دغدغه مشترک بود که همه اصلاح طلبان داشتند و نمی 
خواستند در شرایط بحرانی و رکود و ناملایماتی که بود صحنه را ترک کنند و سعی داشتند 
اجازه ندهد نمایندگانی که چوب لای چرخ دولت می گذارند و در مقابل برنامه های دولت می 

ایستند و مانع تراشی می کنند، وارد مجلس شوند. 
واقعیت این است که دولت با برجام موفقیت بی نظیری را کسب کرده بود و برای اولین 
بار تیم مذاکره کننده ایران توانسته بود بر شش قدرت جهانی فائق شود. در این مقطع لزوم 
برداشتن گام دوم در سیاست داخلی بیش 
از پیش احساس می شد و این گام، کارآمد 
با  اسلامی،  شورای  مجلس  ترکیب  کردن 
ارسال نمایندگان بدون حاشیه و همسوی 
بین  از  اساس،  همین  بر  است.  دولت،  با 
کاندیداهایی که تایید صلاحیت شده بودند، 
تمایلات اصلاح طلبانه داشتند و میثاق نامه 
این شورا را نیز امضاء کرده بودند، افرادی به 
عنوان کاندیدای اصلاحات معرفی شدند. 
بودن،  پاکدست  به  توجه  با  لیست  این 
آن،  اعضای  شان  کاری  سابقه  و  دلسوزی 
قابل دفاع بود. خوشبختانه مردم هم با توجه 
به بلوغ سیاسی خود، همانند تهران از این 
لیست استقبال کردند. آقای دکتر پزشکیان 
۲۶۱۶۰۵ رای کسب کردند که این میزان 
رای در تاریخ انتخابات ده دوره مجلس در 
تبریز یک رکورد محسوب می شود. بالاترین رای مردم 
تبریز به آقای اعلمی و ۱۹۰۰۰۰  بوده است. به نظر من 
رای آقای پزشکیان، نشان دهنده اقبال مردم به جریان 
اصلاحات است. البته آقای بیگی هم به مجلس راه پیدا 
کردند اما نبایستی فراموش کرد، از هشت نفری که برای 
مرحله دوم باقی مانده اند، چهار نفر از افراد موجود در 
لیست امید هستند که مردم به آن ها اقبال نشان داده 

اند. 
امیدواریم در ادامه موج آگاهی سیاسی که در تهران 
دیده شد و نسیم آن هم به سراسر کشور وزید، در تبریز 
در  موج  این  شده،  واقع  اقبال  مورد  امید  لیست  هم 
نبایستی  برود.   بیشتری پیش  با شتاب  مرحله دوم، 
فراموش کنیم که مجلسی که همگرایی و همسویی 
نداشته باشد، درگیر کشمکش هایی می شود که در 
نهایت ائتلاف منابع را در پی دارد. اما یک تیم منسجم 
همفکر و همسو می تواند در رابطه با لوایح مخصوصاً 
لوایح توسعه ای که برای استان مد نظر است، کارنامه 

خوبی را از خود به نمایش بگذارد. 
کارایی: پس پیش بینی شما این است که موفقیت صد درصدی لیست امید در 

تهران می تواند در این جا هم تاثیرگذار باشد؟
سرمست: بله در کلان شهرها سطح آگاهی های سیاسی و انتخاب افراد، هوشمندانه 
و براساس گرایش های سیاسی است تا بده بستان های رو در رو و چهره به چهره باشد و یا 
تعلقات قومی و قبیله ای. ما این آگاهی و بلوغ سیاسی را به فال نیک می گیریم و مقدمه ای 
نهادینه شدن تحزب در کشور می دانیم. در این رابطه نقش بزرگان اصلاحات و کسانی که 
مردم را به مشارکت حداکثری تشویق کردند، شایان توجه است و این که جریان اصلاحات 
نشان داده است که به آن پختگی و عقلانیتی رسیده که مسائل را به طرز واقع بینانه دنبال 
 کند. با ما توجه به این ها نکات، امید فراوانی داریم که در مرحله دوم هم کاندیداهای ما به 

مرحله نهایی برسند و من به این امر بسیار خوشبین هستم. 
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واقعیت این است که دولت با برجام 
موفقیت بی نظیری را کسب کرده بود و 
برای اولین بار تیم مذاکره کننده ایران 

توانسته بود بر شش قدرت جهانی فائق 
شود. در این مقطع لزوم برداشتن گام دوم 
در سیاست داخلی بیش از پیش احساس 

می شد و این گام، کارآمد کردن ترکیب 
مجلس شورای اسلامی، با ارسال نمایندگان 

بدون حاشیه و همسوی با دولت، است. 
بر همین اساس، از بین کاندیداهایی که 

تایید صلاحیت شده بودند، تمایلات اصلاح 
طلبانه داشتند و میثاق نامه این شورا را 
نیز امضاء کرده بودند، افرادی به عنوان 

کاندیدای اصلاحات معرفی شدند

کارایی: آیا اصولگرایان در قالب یک لیست واحد فعالیت می کردند و آیا 
این که فعالیت های انتخاباتی این گروه در این دوره، براساس اجماع نظر 

شکل گرفت ؟
رضایی: بله ما هم لیست ارائه کردیم. این امر چه در میان اصول گرایان و چه 

مشترک  طلبان  اصلاح  درجبهه 
و  گرایان  اصول  هم  که  چرا  بود. 
هم اصلاح طلبان، فاقد تشکیلات 
در  تنها  و  هستند  منسجم  حزبی 
ضرورت  به  بنا  و  انتخابات  ایام 
هایی تشکل هایی ایجاد می شود. 
همگرایی  شورای  ایحال،  علی 
اصولگرایان از مدت ها قبل فعالیت 
خود را در تبریز آغاز کرد و با مطالعه 
واحد  لیست  یک  به  همفکری  و 

دست یافتند. 

که  اصولی  ترین  مهم  کارایی: 
اصولگرا ها از آن دفاع میککند 
و به عبارت دیگر آن ها را از خط 
کند،  می  جدا  طلبان  اصلاح 

کدام هاست؟ 
رضایی: ببینید نه اصلاح طلبی و اصلاحات 
دارای مانیفیست مشخص و تعریف شده است و 
نه اصول گرایی. خطوط فاصل بین اصلاح طلبی 
و اصول گرایی آن جایی تمییز می یابد که مبانی 
از جانب هر دو طرف مشخص و روشن شود اما در 
غیاب این اصول مشخص و مدون، عملًا دیدگاه 
فردی غلبه می کند و هرکسی از ظن خود سخن 
می گوید. اما می توان دو نکته عمده را در جریان 

اصول گرایی مورد تاکید قرار داد:
ظرفیت  و  توانایی  به  گرایی،  اصول  جریان 
اسلام در اداره جامعه اعتقاد دارد و معتقد است 
اسلام می تواند به تنهایی جامعه را اداره کند، 
جامعه سازی کند و نظام اجتماعی را اداره کند. 
در مقابل، برخی ها با وام گیری ها و اضافاتی که 

بر این اصل وارد می کنند، باعث می شوند تا  این حس ایجاد شود که دین توانایی 
اداره امور را به تنهایی ندارد.

نکته بعدی بحث اصول گرایی، بحث اولویت بندی ظرفیت های درونی و بیرونی 
است. جریان اصول گرایی، جریانی ریشه دار است و از دویست سال پیش این 
بحث ها همواره در فضای اجتماعی و سیاسی وجود داشته است و سابقه آن 
تقریباً به دوران قبل از مشروطیت می رسد. همواره دو دیدگاه متعارض که عبارتند 
از دیدگاه درون زایی و بهره مندی از برون و دیدگاه برون زایی و کم دیدن درون در 

مقابل یکدیگر بوده اند.
جریان اصول گرایی در کنار اعتقادی که به ظرفیت تام و تمام دین اسلام دارد، 
توانمندی های درونی و ظرفیت های درونی را باور دارد. این امر بدین معنی 
نیست که از فرصت های بیرونی استفاده نکنیم، بحث ما، بحث اولویت هاست. 

یعنی قوی دیدن و اعتماد به درون. تلقی ما  این است که دوستان اصلاح طلب 
از قدیم الایام بیشتر به بیرون تاکید داشته اند و فکر می کنند این تاکید می تواند 
بسیار کارساز باشد ولی باور ما این است که تجربه تاریخی خلاف این را ثابت 
کرده است و در تمام ادوار تاریخی هروقت به درون تکیه کرده ایم، توانسته ایم در 
عین حال از بیرون هم بهره برداری 
و  داخل  به  زمان  هر  اما  نماییم. 
ایم،  داده  کمتری  بهای  درون، 
آسیب های جدی دامنگیر ما شده 
است. نمونه آن اتفاقاتی است که در 
نهایت باعث به وجود آمدن رضا شاه 
روشنفکری  حاصل  رضاشاه  شد، 
و  است  گریز  اسلام  و  گریز  درون 
انتهایی  دوره  روشنفکری  معلول 

مشروطیت است. 

از  حضرتعالی  تحلیل  کارایی: 
تبریز  در  اخیر  انتخابات  نتیجه 

چیست؟
می  نشان  نتیجه  خب،  رضایی: 
صورت  به  جریان  دو  هر  که  دهد 
آمده  بالا  انتخابات  پله  از  متوازن 
اند، البته در استان ما تا آن جایی که به اطلاع 
من رسیده عموماً گرایش اصول گرایی پیروز بوده 
است و موفق به حفظ آرای بیشتری شده است.  
در مرحله دوم هم ما احتمال می دهیم این توازن 
ادامه پیدا کند، البته تلاش ها و برنامه هایی برای 
نبایستی  البته  داریم.  دوم  مرحله  در  انتخابات 
فراموش کرد که حضور مردم و  نحوه ریختن آراء 
در سبد به صورت دقیقی قابل پیش بینی نیست.

کارایی: در رابطه با ترکیب مجلس آتی و نحوه 
تعامل آن با دولت چه پیش بینی  می کنید؟ 

رضایی: تعامل، یک معامله دو سویه  برد-برد 
است و ما در رابطه با مجلس و دولت مساله برد-

برد نداریم.

کارایی: اتفاقاً فلسفه وجودی پارلمانتاریزم، مساله توازن قوا و نظارت بر 
قوه مجریه است.

رضایی: متوجه این مساله هستم. منظورم این است که بین مجلس و دولت 
نبایستی رقابت باشد و مساله اصلی، بحث منافع ملی است. من هم با این حرف 
حضرت آیت الله خامنه ای موافق هستم که نه مجلس در دستان دولت است و 
نه مجلس در مقابل دولت. به هر روی مجالس ما تقریباً تعامل خوبی با دولت ها 
داشته اند و حتی بعضی اوقات این انتقاد وجود داشته است که مجالس در این 

تعامل مقداری افراط کرده اند و در ارتباط با نظارت کمی کوتاهی کرده اند.
مجلس قدرتمند، مجلسی است که قبل از از دست دادن منابع، قضایا را کنترل 

کند، لذا ترکیب مجلس آینده را مجلس مناسبی پیش بینی می کنم.

نتیجه نشان می دهد که هر دو جریان 
به صورت متوازن از پله انتخابات بالا آمده اند

گفت و گوی اختصاصی کارایی با فیروز رضائی رئیس ستاد انتخاباتی اصولگرایان آذربایجان شرقی

جریان اصول گرایی، به توانایی و ظرفیت 
اسلام در اداره جامعه اعتقاد دارد و 

معتقد است اسلام می تواند به تنهایی 
جامعه را اداره کند، جامعه سازی کند و 
نظام اجتماعی را اداره کند. در مقابل، 

برخی ها با وام گیری ها و اضافاتی که بر 
این اصل وارد می کنند، باعث می شوند 
تا  این حس ایجاد شود که دین توانایی 

اداره امور را به تنهایی ندارد.

ی
س

رر
ب

ی
س

رر
ب

کارآمد کردن ترکیــب مجــلس شورای اســلامی،  با ورود 
نمایندگان بدون حاشیه و همسوی با دولت، محقق می شود

 گفت وگوی اختصاصی کارایی با بهرام سرمست مسئول ستاد انتخاباتی شورای اصلاح طلبان در حوزه انتخابیه تبریز،اسکو و آذرشهر
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تبریز شهر جهانی بافت فرش
در مهر ماه سال جاری، اعضای هیات رییسه آسیا اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی که 
ارزیابی و انتخاب شهر جهانی فرش را به عهده داشتند، با بیان اینکه تبریز ظرفیت لازم را برای 
معرفی به عنوان شهر جهانی فرش دارد، این شهر را به عنوان پایتخت جهانی بافت شهر معرفی 

نمودند و طی مراسمی اعتبارنامه ای در این زمینه را به شهر تبریز اعطا نمودند.
شد،  تأسیس  سال 1964  در  که   )World Crafts Council( دستی  صنایع  جهانی  شورای 
سازمانی غیرانتفاعی و غیر دولتی است.که هدف آن، ارتقاء جایگاه صنایع دستی، ارتقاء همکاری 
میان سازندگان صنایع دستی در جهان، تشویق، کمک و راهنمایی آنها و توسعه اقتصادی از 

طریق فعالیت های درآمدزا است.
ماهنامه کارایی در همین راستا، دست به تهیه پرونده ای زده است که در آن هم  اهل نظر و هم 
اهل فن این رشته از ویژگی فرش در منطقه آذربایجان و بویژه تبریز سخن گفته اند؛ ویژگی هایی  

که تبریز را به کانون عمده عرضهٔ فرش های شهری باف آذربایجان بدل کرده است.

قالی »گلستان تبریز« به مثابه 
تاریخ نگاری فرش تبریز

درآمدی بر فرش تبریز
اهمیت فرش تبریز را از جوانب مختلف می  توان مورد مطالعه قرار داد. تاریخ فرش 
تبریز از مقوله های مهمی است که نه تنها در فرش منطقه بلکه در تاریخ فرش جهان، 
حتی عثمانی و هند، تاثیر به سزایی داشته است. حاشیه ی کوفی و تزئینات کوفی 
که برای اولین بار در دوره ی سلجوقی در فرش های ایران و آناتولی بازنمایی شده اند 
به نام دیگری نیز قید گردیده است و آن هم تزئینات »شامی« است. بر خلاف تصور 
عده ی زیادی از پژوهشگران که این واژه را منشعب از شامات سوریه می دانند، اخیراً 
ثابت شده است که منظور از شام یا شامی، مرکز فرمانروایی ایلخانان، شنب غازان 

است که در غرب شهر تبریز واقع شده است.
تزئینات کوفی به وفور در قالی و منسوجات ایلخانان به کار رفته است. نمونه ی بارز 
آن را می توان در تصاویر نسخه ی »جامع التواریخ« در رشیدالدین فضل الله همدانی 
مشاهده کرد. این گونه از تزئینات را در قالی های ترکمانی نیز به راحتی می توان 
سراغ گرفت. بی درنگ و بنا به گواهی سیاحان دوره ی ترکمانی، قالی  های بسیار 
نفیسی، مسجد کبود را مفروش به نقوشی در شان نقش های کاشی کاری شده ی 

فیروزه ی اسلام می کرده است.
در دوره ی اوزون حسن آق قویون لو قالی های زیبایی در کاخ هشت بهشت او دیده 
شده است. هرچند نمونه های مستند بسیار کم آن هم در حد تکه پاره هایی از فرش 
آن دوران به یادگار مانده، اما به راحتی می توان قالی های ترکمانی را پیش آهنگ 

فرش های فاخر و بزرگ صفوی دانست.
فرش تبریز در دوره ی صفوی گام بسیار بلندی را برداشت. فرش های کلاسیک 
برمی گردد.  تبریز  متنوع  بسیار  قالی های  به  آن  سرچشمه ی  تردید  بدون  ایران 
قالی های صفوی از هر لحاظ پیشرفت چشم گیری داشته است. هم از جنبه ی 
فنی و هم از نقطه نظر نقش و مایه. فرش های شکارگاه، ترنج بندی، لچک ترنجی، 
درختی، چهارفصل، چهار باغ و گرفت و گیر در ابعاد مختلف نشان از رشد فزاینده ی 
قالی در تبریز سده ی دهم هجری است. نقش و نگار این قالی ها از زیبایی و تنوع 
چشم نوازی برخوردار است. لابد نقاشان درباری چون آقا میرک، سلطان محمد، 
میر محمود و دیگر نقاشان دربار شاه تهماسب در هنرنمایی این قالی ها سهم قابل 
توجهی داشته اند. قالی های تهماسبی دارای اسلیمی ها و ختایی های پرقدرت و 

ترکیب های سیال هستند.
فرش کنونی ایران حتی ترکیه و هندوستان، با واسطه و بی واسطه، مقتبس از 
فرش های صفوی تبریز هستند. نقاشانی که از تبریز جانب دربار گورکانیان هند و 
استانبول مهاجرت کردند تاثیر وافری در رونق قالی های آنجا داشته اند. فرش ایران 
در اواخر صفوی و در دوره ی افشار و زند، با یک افول چشم گیری دست و پنجه نرم 
می کند. تا جایی که مشخص است در این دوره صرفاً قالی های روستایی و ایلاتی 
توانست به حیات خود ادامه دهد. این اهتراز خیلی طولی نکشید. تا این که در 
دوره ی قاجار با فعالیت تولید کنندگان و تجار تبریزی قالی بافی تبریز دوباره احیا 
شد. این بار تجار تبریزی به تبریز اکتفا نکردند، بلکه قالی بافی را در سایر شهرهای 
ایران، مانند ساروق، همدان، کرمان و مشهد نیز احیا کردند. به سخنی دیگر قالی 
امروز ایران مدیون تاجران فرش دوره ی قاجار تبریز هستند. در این دوره ها تجار به 
صورت مستقیم قالی های ایران را از طریق ترابوزان و بندر استانبول به مرکز اروپا صادر 
می کردند و این صادرات مورد توجه حکام قاجاری به ویژه ناصرالدین شاه قرار گرفت، 
تا جائی که خود فرمانی امضا کرد تا از رنگ های صنعتی در قالی ایرانی استفاده 
شود. قالی دوره ی قاجار تبریز مورد تقلید قالی بافان شهر »هرکه« در ترکیه قرار 
گرفت. قالی های سالتینگ و برخی قالی های جانمازی آناتولی به صورت مستقیم 

منبعث از قالی تبریز هستند.

قالی تبریز در دوره ی معاصر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. قالی بزرگ عمو 
اغلو )مشهد( در زمره ی این قالی ها قرار دارد. اما آنچه قالی های معاصر تبریز را از 
قالی های دیگر متمایز می کند، وجود یک نوع جسارت در طراحی و رنگ آمیزی 
فرش تبریز است. طراحان و نقاشان معاصر تبریز توانستند از کالبد سنتی خارج 

شوند و روح و جان تازه ای بر قالی تبریز بدمند.
توجه به سلیقه ی بازار هدف در نقش و رنگ از امتیازهای قالی تبریز است. استفاده 
از نقش های چدنی،کاری و گچبری، دسته گل های فرنگی، رنگ های ملون، اقبال 
مشتریان و متقاضیان غرب را به همراه داشته است. به همین منظور هم باز در 
برهه ای از تاریخ معاصر فرش تبریز کمابیش بر فرش سایر نقاط ایران موثر بوده است.
برخوردار است.  نیز  تنوع بسیاری  از  افتخار  قابل  تاریخ  با داشتن  تبریز  قالی 
قالی های شهری یا همان کلاسیک، که در قلب تبریز بافته می شوند اهمیت به 
سزایی در صادرات دارند. قالی های شهرستانی هم چون هریس، گروس و مهربان 

نیز نقش مهمی در تجارت فرش منطقه و تبریز دارد.
قالی های هریس متقاضیان خود را در استان دارد. هرچند نوع کهنه و قدیمی 
آنها مشتریان خارجی را جلب می کند. قالی های روستایی، مانند قراجه، سمبران، 
حماملو که بیشتر در منطقه ی قره داغ بافته می شوند هنوز در بازار »سامان میدانی« 
خریداران خاص خودشان را دارند اما فرش های سخت باف ایلاتی نیز بر تنوع 
فرش بازار تبریز می افزاید. گلیم ها و جاجیم ها و ورنی های عشایر شاهسون در 

فروشگاه های صنایع دستی تبریز و تهران جایگاه ویژه ای برای خود دارند.
مقدمه بر قالی«گلستان تبریز«

قالی »گلستان تبریز« دارای ویژگی هایی است که این ویژگی ها را یک جا در دیگر 
قالی های تبریز نمی توان سراغ گرفت. تبریزی که قدمت قالی آن حداقل به دوره 

سلجوقی می رسد و بدون تردید مهد فرش های کلاسیک صفوی بوده است. 
قالی »گلستان تبریز« دارای ویژگی های منحصر به فردی است. توجه به سیر 
تحول و تطور نقوش از عمده ترین محورهای طراحی این قالی محسوب می شود. 
همان طور که از نام قالی »گلستان تبریز« برمی آید، این قالی همچون گلستان 
پرگلی است که انواع نقوش فرش تبریز را از دوره ی سلجوقیان تا دوره ی معاصر را 
در بر دارد. نقوش شکسته، هندسی و دوار که هرکدام حال و هوا و و معنا و مفهوم 
رمزین و اسطوره ای را دارند و در این قالی نفیس به کار رفته اند. در مطالعه ی نقوش 
فرش تبریز به راحتی به تنوع بی نظیر آن می توان پی برد. حاشیه های کوفی یا شامی 
)شنب غازانی( که از دوره ی سلجوقی شروع و دوره ی ایلخانی به اوج خود می رسند 
تا نقوش اسلیمی و ختایی قدرتمند کاشیکاری های مسجد کبود تبریز که هم در 
انواع اسلیمی ها و هم در گوناگونی ختایی ها بی بدیلند ما را در انتخاب و گلچین 
نقوش به زحمت می انداخت. همین طور نقوش قالی شیخ صفی که بزرگ ترین قالی 
طهماسبی تبریز محسوب می شود. استفاده از نقوش طبیعی در جعبه ها و جلدهای 
لاکی به صورت گل و مرغ در دوره ی قاجار که نمونه های بی نظیر آن را می توان در 
موزه ی قرآن تبریز مشاهده کرد، از دیگر عناصری است که در طراحی این قالی به 
کار رفته است. فرش معاصر تبریز دارای گل های طبیعی با رنگ بندی خاص خود 
است که در این قالی در قالب بته جقه ها عموماً در حاشیه و دور لچک استفاده 
شده است. ریزماهی تبریز نیز چیزی نبوده که از نظرها دور بوده باشد. چنان چه 
گل های تشعیرگونه به صورت سواد و بیاض )نگاتیف و پوزتیو( در این قالی برگرفته از 

تشعیرهای مکتب تبریز صفوی، به صورت واضح استفاده شده است.
قالی »گلستان تبریز« مشحون از انواع نقوش اسطوره ای، تاریخی، طبیعی است. 
نقوش پرندگان مانند اردک و قو در برکه ها شناورند. مرغان مینیاتوری در لابه لای 
شاخ و بن گلهای سرخ و زنبق های یاسی و بنفش نغمه سرایی می کنند. حیواناتی 

کریم میرزایی -  هیأت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز و  رئیس کمیته طرح و نقش انجمن علمی فرش ایران
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چون خرگوش نیز بر تنوع و غنای نقوش این قالی می افزاید.
مشخصات کلی قالی »گلستان تبریز «:

اندازه: 350 تا 500 سانتی متر مربع
تعداد گره در هر دسیمتر مربع: 10000 گره

طرح اصلی: طرح به صورت لچک ترنجی است.
زمینه: زمینه به چهار لایه ی فرامتن، متن، پیشامتن و پسامتن تقسیم می شود.

ترنج: ترنج قالی با الهام از ترنج قالی شیخ صفی، به صورت مدور  و در حال چرخان 
است و برای القای حرکت وضعی با محور عمودی و افقی قالی 30 درجه زاویه دارد. 

در عین حال دور ترنج شکل گرفته از خوشه های گل و مرغی قاجاری است.
لچک: ملهم از فرش شیخ صفی، گره های هندسی ترکمانی و  ترنج هریس شکل 

گرفته است. 
حاشیه: این قالی دارای حاشیه ی بزرگ، با گل های طبیعی و پرندگان در داخل 
بته جقه است. ریزماهی های خود رنگ زمینه حاشیه اصلی را پر می  کنند. در هر دو 
طرف حاشیه اصلی، حاشیه های کوچک واقع شده اند. یکی کوفی و دومی ملهم 
از حاشیه مسجد کبود است. هم چنین در هر دو طرف حاشیه ها دو نوع زنجیره 

متفاوت به چشم می خورد.
1- خط نستعلیق

خط نستعلیق: استفاده از خط نستعلیق برای مشخصات قالی شامل طراح، 
بافنده، تاریخ بافت، و شهر و کشور بافت. خطاط؛ این بخش به خط زیبای امپراطور 
خط تبریز جناب استاد یونس نصیری صورت پذیرفته است. استاد نصیری بیشترین 
خوشنویس را با درجات ممتاز و فوق ممتاز در تبریز به جامعه ی بزرگ خوشنویسی 
ایران تحویل داده است. او در عین حال مدرس دانشگاه هنر اسلامی تبریز و چندین 

دانشگاه معتبر تبریز است که خدمات شایانی در اعتلای خوشنویسی تبریز دارند.
علت انتخاب خط نستعلیق: در جهان اسلام خط نستعلیق به عنوان یک خط 
منحصر و خاص ایرانی شناخته می شود که از ترکیب خط نسخ و تعلیق شکل گرفته 
است. این خط در ربع آخر سده ی هشتم هجری قمری به قوه ی خیال میرعلی 

تبریزی وضع شد. 
میرعلی تبریزی تبریزی )درگذشت 850ه.ق( با لقب »قدوة الکُتّاب« به معنی 
پیشگام خوشنویسان فرزند میرعلی سلطانی، از خوشنویسان بنام اسلامی و از 
مفاخر خوشنویسی ایرانی در سده های هشتم و نهم هجری )چهاردهم و پانزدهم 
میلادی( است. میرعلی تبریزی بزرگترین خوشنویس عصر امیر تیمور گورکانی و 
پسرش شاهرخ تیموری است. وی را واضع و مبدع خط زیبای نستعلیق می دانند. 
تذکره های بسیار دربارة او قلم فرسایی کرده اند، از جمله در مجالس المومنین او را 
مردی فاضل می داند و در مرآه العالم او را از دانایان ادب و دانش به حساب آورده اند. 
در رساله های قدیمی خوشنویسی داستانی نقل شده که میرعلی شبی در خواب، 
پرواز غازها را دید و حرکات سیال نستعلیق را از حرکات نرم بدن این پرندگان هنگام 

پرواز الهام گرفت.
میرعلی تبریزی مورد ستایش هنرمندان بزرگی قرار گرفته است از آن جمله:  
میرزا سنگلاخ، هفت قلم را به میرعلی نسبت می دهد و می گوید از ترکیب خط 
»نسخ« و »تعلیق« خط جدید »نستعلیق« را به وجود آورد. صاحب خلاصه التواریخ 
می گوید او جمیع خطوط را منسوخ کرد. در گلستان هنر آمده است که میرعلی 
خط نستعلیق را وضع نمود و به پسر خود تعلیم داد. سلطانعلی مشهدی ملقب به 

»سلطان الخطاطین« در منظومه ای گفته است: 
نسخ تعلیق اگر خفی و جلی است
واضح الاصل خواجه میرعلی است

تا که بوده است عالم و آدم
هرگز این خط نبوده در عالم
وضع فرمود او به ذهن دقیق

از خط نسخ و ز خط تعلیق
نی کلکش از آن شکر ریز است

که اصلش از خاک پاک تبریز است.
میرعلی که مدتی در بغداد در دربار سلطان احمد جلایر (۷۸۳-۸۱۳ ه .( بود 
کلیات فارسی خواجوی کرمانی را به تاریخ ۷۹۸ ه  
. به خط نستعلیق در بغداد نوشت. این نسخه ای 
از مثنوی »همای و همایون« اثر خواجوی کرمانی 

در کتابخانه بریتانیا به خط او موجود است.

خاص  خوشنویسی  از  ماندگار  فرش  این  برای  نیز  ما  که  زیباست  چه  پس   
سرزمین مان که توسط یک بزرگ مرد تبریزی در دوره ی جلایری و تیموری شکل 
گرفته استفاده کنیم. خط نستعلیق که هویت شهری و سرزمینی ما را نشان می دهد 
در عین حال از لحاظ قوس و کرشمه ای که در فراز و فرود، در صعود و نزول آن بکار 
می رود بیشترین همپایی و همسانی را با اسلیمی و ختایی های دوره ی صفوی دارد. 
مبحث »ادوار« که در قاموس حکمت هنر اسلامی ایرانی به ویژه موسیقی، نقاشی، 
تذهیب و قالی جای گرفته در فرم های ختایی و اسلیمی فرانمایی شده است که 
ادوار و انحنایی نازک هم چون قامت افراشته ی درختان تبریزی که نسیمی سر آنها 
را به سویی خم کرده، چشم نوازی می کند. خط نستعلیق به تنهایی شاخصه ی 
مشخص هنر ایرانی است که قلب تپنده ی آن تبریز بوده و هنوز از جانب استادان 

طراز اول این شهر ادامه پیدا می کند.
2- ترنج شکسته هریس

قالی هریس دارای شهرت منطقه ای و جهانی 
و  جهانی  خبره ی  تجار  کارشناسان،  است. 
و  نام  به خاطر  را  قالی هریس  آذربایجان  مردم 
علاوه  هریس  قالی  می شناسند.  معتبر  نشان 
بر کیفیت عالی از لحاظ زیبایی نیز مورد توجه 
قالی  فرش  دنیای  در  است.  خود  مشتریان 
قره باغ، قشقایی، ساروق و بیجار که همه از نوع 
شهرستانی و شکسته هستند، معروفیت خاصی 
هریس  قالی  آنها  بین  در  تردید  بدون  دارند؛ 
ساختار  از  هریس  قالی  دارد.  برتری  جایگاه 

هندسی برخوردار است. گویا قالی های لچک ترنجی تبریز به حالت هندسی به 
صورت مبنایی و ابتدایی کار شده است.

 به همین مناسبت در قالی »گلستان تبریز« برای نشان دادن نقطه ی شروع لچک 
ترنج در مرکز آن ها از ترنج گرد هندسی هریس استفاده شده است. ناگفته نماند 
که این اقتباس به صورت عین به عین و نقلی نبوده، بلکه تصرفی در گل های شاه 
عباسی آن صورت پذیرفته است. در واقع طراح سعی در نوآوری ترنج هریس را داشته 
است. ترنج هریس نقطه ی آغازین ترنج شمس واره ای قالی »گلستان تبریز« است.

 3- ترنج گره دار )از سلجوقی تا ترکمانی(
شواهد تاریخی و تصاویر نسخه های دوره ی سلجوقی و ایلخانی گواه بر وجود 
قالی در این دوره است. قالی هایی که در این دوران بافته شده اند دارای نقوش 
هندسی هستند. مهم ترین نمونه از این قالی ها از مسجد علاءالدین در قونیه 
یافته شده است که مربوط به دوره ی سلجوقی است. در کتاب »جامع التواریخ« 
رشیدالدین فضل الله همدانی و شاهنامه ی بزرگ تبریز )دموت( مربوط به دوره 
ایلخانی، به نگاره هایی برمی خوریم که حاوی قالی هایی به صورت زیرانداز با نقوش 
هندسی پیچیده و گره های هندسی چرخان در قالب ترنج هستند. در لچک و ترنج 
قالی »گلستان تبریز« بعد از ترنج هریس وارد ترنجی می شویم که به صورت گره های 
معاشقه ای در هم تنیده شده اند. در واقع یک طرح پیشرفته تر از ترنج هریس که 

سرآغاز ترنج های هندسی است.
 ترنج های هندسی بعد از دوره ی ایلخانی به 
ترکمانی  قالی های  در  گسترده  بسیار  صورت 
تبریز سده ی نهم هجری قمری )پانزده میلادی( 
و  کنتارینی  باربارو،  به چشم می خورد. جوزفو 
سایر سیاحانی که در دوره ی ترکمانان از شهر 
تبریز دیدن کرده اند به وجود قالی های نفیس 
در مسجد کبود و کاخ هشت بهشت اوزون حسن 
آق قویون لو اشاره دارند. این قالی ها در راسته ی 
طرحی  دارای  می گیرند.  قرار  دربار  قالی های 
وقت،  طراحان  طرف  از  که  محکم  و  منسجم 

احتمالًا درویش محمد و شیخی دو نقاش ترکمانی طراحی شده اند. قالی های 
گره دار معاشقه ای ترکمانی سرآغاز قالی های نفیس تبریز هستند. این قالی ها در 
شأن مسجد کبود تبریز )فیروزه ی اسلام( بوده اند. به جرات می توان گفت بافت 
قالی های بزرگ و درباری اوائل صفویه ی تبریز ریشه در سنت قالی بافی ترکمانی 
دارند. قالی ترکمانی در عین هندسی بودن دارای رنگ بندی بسیار زیبا هستند و 

این نیز نشان از پیشرفت چشم گیر قالی در این دوره است.

4- ترنج فرش شیخ صفی
فرش شیخ صفی متعلق به اواسط سده 10هـ. 
است.  ایران  تاریخی  فرش  بزرگ ترین  16م    /
ترکمانی  فرش های  تکامل  نقطه ی  فرش  این 
است. ترکیب بندی منسجم، استفاده از نقوش 
پرپشت اسلیمی و ختایی، همسانی و همخوانی 
و  بافت  طراحی،  از  حکایت  متن  رنگ های 

مدیریت قوی دارد.
نقوش موجود در این قالی یادآور قلم »سلطان 
محمد نقاش« دوره ی ترکمانی و صفوی است. 
تشعیرهای خمسه ی نظامی تهماسبی نقوشی را 
در بر دارد که قالی شیخ صفی در خود می پروراند. 
لچک های  و  ترنج  در  قالی  این  ممیزه ی  وجه 
تو  اسلیمی  از  آن مشحون  ترنج گرد  آن است. 
پُر، اسلیمی ابری، انواع گل های ختایی است. 
گرداگرد ترنج شمسه ای از کلاله های خربزه ای 
بسیار زیبا با سه رنگ کاهی، سبز، لاکی تشکیل 
شده است. بسان منظومه ی شمسی است که 
قالی شیخ صفی  آن سیارات در گردشند.  دور 
بدون تردید و به اذعان بزرگان و متخصصان قالی 
جهان متعلق به تبریز نیمه ی اول سده ی 10 هـ 
.است. که به دستور شاه تهماسب جهت بقعه ی 

جدشان شیخ صفی الدین اردبیلی در کارگاه های درباری تبریز بافته شده است.
قالی »گلستان تبریز«« در ترنج و لچک خود بعد از مرحله ی هریس، و نقوش 
دوره ی سلجوقی تا ترکمانی، در مرحله ی آخر و بیرونی از ترنج شمسه ای قالی شیخ 
صفی اقتباس کرده است. استفاده از غنای اسلیمی، ختایی و اسلیمی ابری و 

کلاله های دور ترنج در این قالی سیر تحول نقوش ترنج را به ما نشان می دهد.
طراح در عین استفاده از این ترنج در پی هویت بخشیدن به کار خویش بوده 
است. قالی شیخ  صفی هویت قالی تبریز است. امروز وجود این قالی در موزه ی 
ویکتوریا آلبرت لندن افتخاری بر فرش ایران و نمادی از فرش تبریز است. که طرح 

شاخص آن الهام بخش صدها قالی متاخر اصفهان، مشهد، کاشان بوده است.
ترنج و لچک فرش تلفیقی است از ترنج هریس، ترنج ترکمانی و ترنج شیخ صفی، 
که در عین حال از شیوه و قلم و ذوق طراح نیز بی بهره نیست. مابین ترنج هریس و 
ترکمانی قاب هایی بکار رفته که حاوی گل های طبیعی است تا از یکدستی رنگ و 
فرم کاسته شود. مابین کلاله های دور ترنج از نقشمایه ی ابتکاریِ پرنده وار که تلفیقی 
با شاه عباسی است استفاده شده است تا تکرار کلاله ها خاطر مخاطب را مکدر 

نکند و تنوعی در فرم ها به وجود آورد.
5- حاشیه ی مسجد کبود

مسجد کبود تبریز که در زمان جهان شاه قره قویون لو در نیمه ی سده ی نهم 
هجری/پانزده میلادی در دل یک کلیّه مظفریه بنا گردیده است. از نقطه نظر 
کاشی کاری در تاریخ معماری و هنر اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
کاشی کاری معرق مسجد کبود از ظرافت مثال زدنی برخوردار است. رنگ های زنده 

و جاندار این کاشی ها نشانگر فن آوری بالای صنعت کاشی در تبریز آن زمان است. 
حضور پررنگ رنگ های لاجوردی، کبود و فیروزه ای، آن را مشهور به »فیروزه ی 

اسلام« کرده است.
طراحان  و  نقاشان  طرف  از  شک  بی  کاشی ها  این  فاخر  بسیار  طرح های 
چیره دست و معروف آن دوره خلق شده است. تنوع در طرح و فرم، پیچیدگی های 
موجود در ترکیب بندی ها نشانگر حضور طراحان درباری در تهیه ی این آثار فخیم 

است.
 حاشیه های قالی »گلستان تبریز« نیز همچون لچک و ترنج آن وفادار به هویت 
تاریخی نقوش تبریز است. حاشیه های کوچک این قالی مقتبس از حاشیه ای است 
که در مسجد کبود استفاده شده است. طراح سعی داشته به صورت عین به عین، 

نسبت به رنگ و نقش کاشی های مسجد کبود ملتزم باشد. برای همین هم حتی در 
زمینه ی حاشیه این قالی از سه طیف رنگی آبی که نشانگر شکستگی کاشی است 
استفاده شده است. طرح خیزابی اسلیمی توپُر و گل های شاه عباسی لابه لای 
آن به حاشِه ی قالی حرکتی موج وار می دهد. استفاده از ابریشم و کرک در زمینه 
حاشیه مورد نظر در بازنمایی شکستگی های کاشی جلوه ی خاصی به این حاشیه 

داده است.
6- حاشیه ی کوفی تزئینی

دو حاشیه ی کوچک دو طرف حاشیه ی پهن برگرفته از حاشیه ی کوفی است. 
حاشیه ی کوفی بیشترین 
کاربرد را در زمان ایلخانی 
است.  داشته  ترکمانی  و 
از  نوع  این  چنان چه 
حاشیه ها هنوز هم در قالی 
شیروان  و  ترکیه  اوشاک 
یک  صورت  به  آذربایجان 
میراث از قالی شمال غرب 

ایران حفظ شده است. حاشیه های کوفی قالی »گلستان تبریز« در جهت قوام سیر 
تحول نقوش قالی تبریز بوده است.

 7- گل های طبیعی
گل های طبیعی شامل گل سرخ، بابونه، نرگس، لاله، زنبق و انواع برگ های ساده 
و دندانه دار در نگارگری ایرانی از مکاتب مختلف به چشم می خورد. مکاتب تبریز 
جلایری، ترکمانی و صفوی مشحون از گل های ملون و برگ های پرپشت و کومه ای 

است.
گل های طبیعی در قالی های دوره ی صفوی چندان مورد اقبال واقع نشد لیکن 
دوره ی قاجار استفاده از گل های طبیعی نزدیک به واقعیت در قالی های تبریز شروع 
به بازنمایی می شود که موسوم به فرنگی است. قالی های گل فرنگ در صد سال 
اخیر جایگاه ویژه ای در قالی تبریز به خود اختصاص می دهد. اما بیشترین کاربرد 
آن متعلق به قالی های بافته شده در بعد از جنگ دوم جهانی است. هنرمندان 

طراح تبریز چنان اشتیاقی به گل های طبیعی، 
دسته گل های خوشه ای نشان می دهند که حتی 
نسبت به گل های ختایی و اسلیمی ارجحیت 
پیدا می کند و این روند امروز نیز از طرف طراحان 

تبریزی به صورت گسترده ادامه می یابد. 
قالی »گلستان تبریز« نیز نمی توانست نسبت 
تبریز بی تفاوت  این داشته ی گرانقدر قالی  به 
به  پرداختن  کنار  به همین مناسبت در  باشد. 
ارائه و  به  تاریخی  و  نقش و نگارهای کلاسیک 
و  پهن  حاشیه ی  در  طبیعی  گل های  نمایش 
اقدام  بته جقه  به لچک در قامت  نزدیک  متن 
شقایق  همچون  طبیعی  گل های  است.  کرده 
واژگون، نرگس، گل سرخ، بابونه و انواع شکوفه ها 
و غنچه ها و همچنین گل نیلوفر آبی با برگ های 
از  برگرفته  برگ های  از  کومه های  نیز  و  پهن 
نگارگری مکتب تبریز مورد استفاده قرار گرفته 
متنوع  رنگ های  با  طبیعی  گل های  است. 
می کند.  اعطا  تبریز  فرش  به  خاصی  شادابی 
از  گل هایی که حرکت شان به صورت صعودی 

پایین فرم لچک به طرف بالا کشیده می شود.
گل های طبیعی در قالی »گلستان تبریز« نقش 
جلوه ی جمالی را در مقابل جلوه های جلالی 
عین  در  می کند.  ایفا  پرصلابت  اسلیمی های 
حال گل های طبیعی موجود در قالی تبریز مورد 
توجه مشتریان ژاپنی، چینی و اروپایی هست 
چراکه هم در هنر شرق و هم در هنر غرب توجه 
به گل های طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار 

بوده است.
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انتخاب هایی  جمله  از  آفرین  به  فرشاد 
در سازمان میراث فرهنگی تحت مدیریت 
که  است  حق پرست  فرزین  دکتر  جناب 
شاید سال های سال برای اداره ی صنایع 
شرقی  آذربایجان  میراث  سازمان  دستی 
بماند و فرصت پیدا کند تصمیماتی را در 
جهت ارتقای سطح صنایع دستی استان 
سال ها  مرتبط،  تحصیلات  کند.  اجرایی 
تجربه در زمینه ی صنایع دستی در داخل 
و خارج از اداره، و ارتقای سازمانی از درون 
خود اداره ی صنایع دستی از داخل اداره ی 
صنایع دستی و انرژی جوان او از مواردی 
در  او  حضور  با  می شود  موجب  که  است 

این سِمت هر ببیننده ی منصفی به آینده ی 
فرش تبریز امیدوار شود. وضعیت فرش تبریز 
و چگونگی انتخاب این شهر را به عنوان شهر 
جهانی فرش به گفت و گو نشسته ایم تا شاید 
بازتر  تبریز کمی  افق دیدمان در مورد فرش 

شود.

آفرین، چطور شد که  به  کارایی: جناب 
تبریز به عنوان شهر جهانی فرش انتخاب 

شد؟
اوایل سال قبل بود که سازمان  به آفرین: 
مرکزی میراث فرهنگی به ما پیشنهاد کردند که 

یک پروپوزالی تهیه کنیم که تبریز را به عنوان شهر جهانی فرش دستباف 
به شورای جهانی صنایع دستی معرفی کند و اصفهان نیز به عنوان شهر 
جهانی صنایع دستی به این شورا معرفی شد. این شورا که سابقاً به عنوان 
زیرمجموعه ی یونسکو تعریف می شد، در حال حاضر بزرگ ترین و مهم ترین 
تشکل غیر دولتی ای است که در زمینه ی صنایع دستی در سطح جهان 
وجود دارد. در خرداد و تیر ما این پروپوزال را که شامل تاریخ تبریز، فرش تبریز 
و آنچه که به صورت زنده در مورد فرش در آن جریان داشت و توانایی های 
اقتصادی و علمی و تولیدی تبریز در زمینه ی فرش تهیه کردیم و برای رئیس 
آسیا و اقیانوسیه ی شورای جهانی صنایع دستی خانم غدا هیجاوی ارسال 
کردیم و از بازرسان این تشکل دعوت کردیم که به تبریز تشریف بیاورند که در 
اوایل تیر ماه این اتفاق افتاد. در همان روز اول ورود این هیات با آقای دکتر 
جبارزاده دیدار کردند که برای نشان دادن حمایت شخص اول اجرایی استان 
از این طرح بسیار مهم و قابل تقدیر بود و جدیت استان را در این مورد نشان 
می داد. البته چهار شخصیت حقوقی استان باید برای نامزدی تبریز به عنوان 
شهر جهانی فرش تقاضا می دادند که جناب آقای استاندار، ریاست اداره ی 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، شهردار تبریز و آقای 
فرماندار تبریز به درخواست ما قبول زحمت کرده و در این زمینه نامه هایی 
را تنظیم کردند و از شورای جهانی صنایع دستی خواستند که مساله ی 

کاندیداتوری تبریز به عنوان شهر جهانی 
بازرسان  شود.  واقع  بررسی  مورد  فرش 
جهت  در  ما  آوردند،  تشریف  تبریز  به  که 
ارائه ی کامل توانایی های تبریز در زمینه ی 
فرش، دانشگاه هنر اسلامی و کلاس های 
دانشکده ی فرش را به ایشان معرفی کردیم 
و زمینه ای فراهم کردیم که از کارگاه های 
بزرگ و مطرح قالیبافی تبریز دیدار داشته 
علیپور،  آقایان  کارگاه  سه  از  که  باشند 
عالی نسب و کاظم نیا دیدار کردند که بسیار 
موثر بود و ظرافت فرش تبریز حیرت شان 
را برانگیخت. بازار تبریز و صنوف فعال در 
در فرش را که به طور سنتی در بازار تبریز 
همچنان در حال فعالیت هستند را به ایشان 
معرفی کردیم که مشاهده ی دوازده بازار فعال 
فرش در داخل بازار سنتی تبریز تاثیر بسیاری 
کارگاه های  از  داشت.  ایشان  نظر  جلب  در 
رنگرزی و تالار فرش شهرداری تبریز و موزه ی 
به  بازدید  نیز  تبریز  فرش  ساخت  حال  در 
تبریز  مسلم  شانس  از  بتوانیم  تا  آمد  عمل 
برای انتخاب به عنوان شهر جهانی فرش در 
یک برنامه ی محدود دو روزه حمایت کنیم و 
بازرسان شورای جهانی صنایع دستی را برای 
این انتخاب قانع کنیم. توجه داشته باشید که 
هیچکدام از این داشته ها را ما برای جلب نظر 
این شورا نساخته ایم و این ها داشته های تبریز در هنر صنعت فرش است که 
با زندگی روزمره ی ما آنقدر گره خورده است که دیگر به نظرمان نمی آید. اگر 
کمی دقت داشته باشیم متوجه می شویم که واقعا تبریز شهر فرش است و 
در این مورد جای هیچ تردیدی نمی تواند وجود داشته باشد. بخش بزرگی 
از مردم تبریز درگیر این هنر صنعت هستند. و در آن فعالیت دارند. شما 
هر جای تبریز را که نگاه کنید فرش و یا آثاری از آن را مشاهده می کنید. 
از ادارات گرفته تا خانه های مردم. این در حالی است که فرش در زندگی 
کشورهای دیگر و به خصوص این بازرسان به طور نادری دیده می شود. به 
هر حال با اقداماتی که انجام شد این بازرسان با رضایت کامل از تبریز راهی 
شدند و طبق اطلاعی که گرفته ایم در نود و پنج درصد آیتم های مورد بررسی 
نمره ی عالی گرفته ایم. اینگونه بود که تبریز پس از تصویب شورای صنایع 
دستی به عنوان شهر جهانی فرش انتخاب شد و در کنار اصفهان که به 
عنوان شهر جهانی صنایع دستی برگزیده شد و چهار شهر جهانی دیگر به 
عنوان نماینده ی ایران انتخاب شد و این امر که چطور دو شهر از ایران در 
ردیف این شهرها قرار گرفتند موجب حیرت ناظران شد. در اینجا جا دارد از 
آقای دکتر نامور مطلق که همواره نسبت به تبریز و آذربایجان دیدگاه مثبت 
دارند تقدیر و تشکر کنیم که در تشکیل این پرونده زحمت فراوان کشیدند. 
در چهارده شهریور ماه بود که ما با حضور ایشان، آقای دکتر سلطانی فر و 

فرش تبریز بهترین فرش ایران و حتی جهان است 

گفتگوی اختصاصی کارایی با فرشاد به آفرین معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

جناب دکتر جبارزاده و همچنین آیت الله مجتهد شبستری و داورانی که 
تبریز را انتخاب کردند جشنی در خور این عنوان در تبریز برگزار شد و این امر 

صورتی عملی و عمومی به خود گرفت.

کارایی: حالا که با زحمات جنابعالی و سازمان میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری و تمامی مسئولان استانی و کشوری این امر اتفاق 

افتاده است چه خواهد شد.
به آفرین: الان که این تلاش ها به نتیجه رسیده و این فرصت در اختیار 
تبریز و فرش آن قرار گرفته است باید از آن استفاده ی درست و مناسب کرد. 
اگر در چند سال گذشته از کسی می پرسیدید که بهترین فرش در جهان 
فرش کجاست نمی توانست پاسخی قطعی به شما بدهد در حالی که امروز 
با این انتخاب کسی در بردن نام تبریز به عنوان دارنده ی بهترین فرش جهان 
تردید نخواهد کرد. حتی در داخل ایران نیز اگر می پرسیدید که این فرش 
کدام شهر است که بهترین و نفیس ترین فرش هاست شاید تردیدهایی وجود 
داشت اما امروز ما مدرکی در دست داریم که فرش تبریز بهترین فرش ایران 
و حتی جهان است. شاید این اولین باری است که یک کالا و یک هنری از 
تبریز مورد تایید جهانی قرار می گیرد. این اتفاق و نعمت بزرگی است که به 

دست آمده است و یک به یک ما وظیفه داریم که در جهت بهره برداری از آن 
برای اعتلای فرش و شهر تبریز و اقتصاد آن نهایت تلاش مان را انجام دهیم. 

باید قدر این موقعیت را بدانیم و برند فرش تبریز را احیا کنیم.

کارایی:  جناب به آفرین اهمیت این امر چرا در بازار تبریز بازتاب زیادی 
ندارد؟

به آفرین: شاید آنقدر به سادگی موقعیت را یافته ایم که اصلا خودمان هم 
هنوز باورش نداریم و اصلا فرصت تحلیل موضوع را نیافته ایم. در این که با 
داشته های تبریز این انتخاب حق مسلم تبریز بوده است و به طور طبیعی 
با نمایش درست توانایی ها به بازرسان شورای جهانی صنایع دستی این 
انتخاب رخ می داد امری درست است. اما مگر این امر نافی این مساله 
است که باید از فرصت پیش آمده استفاده ی مناسب را کرد؟! این وظیفه ی 
شهروندی همه ی ماست که دست در دست هم بدهیم و زمینه ی استفاده ی 
تبریز از این موقعیت را فراهم کنیم. در این میان نقش شما رسانه ها هم 
بسیار برجسته است که می باید در اطلاع رسانی این فرصت طلائی به مردم 
و اصحاب تولید فرش در تبریز زحمات فراوانی را متحمل شوید تا بتوانیم 

نهایت بهره را از فرصت پیش آمده ببریم.

شاید این اولین باری است که یک کالا و 
یک هنری از تبریز مورد تایید جهانی قرار 

می گیرد. این اتفاق و نعمت بزرگی است که 
به دست آمده است و یک به یک ما وظیفه 
داریم که در جهت بهره برداری از آن برای 

اعتلای فرش و شهر تبریز و اقتصاد آن 
نهایت تلاش مان را انجام دهیم. باید قدر این 
موقعیت را بدانیم و برند فرش تبریز را احیا 

کنیم.
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کارایی: سوال اولم در رابطه با عنوانی است که تبریز را به عنوان »شهر 
جهانی بافت فرش« معرفی می کند و به شهر تبریز داده شده است اگر 
ممکن است در رابطه با احراز این عنوان توضیح دهید و اینکه مراحل کار و 

نهاد های مرتبط با این فرایند کدام ها بوده اند؟
وندشعاری: ببینید شواری جهانی صنایع دستی وقتی می خواهد شهری را به 
عنوان شهر خاصی مطرح کند، فاکتورهای متفاوتی در نظر می گیرد مثلًا سرمایه 
انسانی، سرمایه دانشگاهی و افق آینده. شورای جهانی صنایع دستی چندین 
بازدید از تبریز داشت و بازار فرش تبریز را مورد بازبینی  قرار داده بود و سرمایه 
انسانی موجود در بازار فرش تبریز را نیز مشاهده کرده بود. از طرفی هم طی بازدید 
اولی که در اوایل تابستان 94 از دانشکده فرش صورت گرفت، جنبه های علمی 
حوزه فرش در حوزه های طراحی، رنگرزی، بافت و مرمت و افق لازم علمی و روال 
سنتی که در بازار وجود دارد و در دانشگاه نیز به شکل علمی ادامه داشت را نیز از 
نزدیک مشاهده کردند این بازدید ها سبب شد که شورای جهانی صنایع دستی به 
این جمع بندی برسد که تبریز لایق احراز عنوان »شهر بافت فرش« است. تبریز 
جریان ساز فرش دنیا بوده است. به این شکل نیست که بگوییم فقط در چند دهه 
اخیر جریان ساز بوده بلکه اگر تاریخ فرش ایران را به نوعی بررسی کنیم، تولید 
کننده های حوزه فرش در تبریز بسیار فعال بوده اند و از دوره های مختلف تاریخی 
فرش های بسیار بسیار نفیسی از موزه های معروف دنیا از منطقه تبریز و آذربایجان 
وجود دارد. بخش عظیمی از تجارت فرش در دوران قاجار توسط تجار تبریزی 
اتفاق می افتد و به علت نزدیکی با ترکیه و ترابوزان در این مسیر قرار می گیرد و 
کار تجاری فرش هم در اینجا رونق می گیرد، هم تولید و هم تجاری سازی صورت 
می گیرد در این شهر همچنین سرمایه انسانی در حوزه فرش به صورت مشخص 
وجود دارد هم در حوزه طراحی، هم در حوزه رنگرزی، هم در حوزه مرمت و هم در 
حوزه بافت. تبریز در این زمینه جز شهرهایی است که فکر نکنم مشابه این شهر در 

هیچ کجای دنیا و حتی در ایران هم وجود داشته باشد افق عالی آینده ای که باید 
در بازار سنتی دیده بشود مشخصاً بر عهده دانشگاه است. زمانی که مسئولین 
سازمان جهانی صنایع دستی، دانشکده فرش و کارگاه های بسیار مجهز آن را و 
همچنین دانشجویانی که اینجا آموزش می بینند را دیدند و با در نظر گرفتن سابقه 
تاریخی، سرمایه انسانی بازار و افق عالی دانشگاهی به این جمع بندی رسیدند 

که شاید نتوان در دنیا جای دیگری را غیر از تبریز برای اعطای این عنوان یافت.

کارایی: این عنوانی است که به صورت مادام العمر به یک شهر داده می 
شود و یا اینکه برای مدت مشخصی است ؟

وندشعاری: فکر می کنم که این عناوین به صورت یک ساله و مدت دار به شهرها 
اعطاء می شوند است ولی بعد، هر سال ارزیابی می شوند که این عنوان تمدید 
بشود یا اینکه شهر دیگری جایگزین آن گردد و به صورت مشخص برای اولین بار 
»شهر جهانی بافت« شهر تبریز است و این عنوان هم جدید است و برای هیچ کجا 

و هیچ شهر دیگری اطلاق نشده است.

کارایی: لطفاً کمی از ویژگی های  فرش تبریز بفرمایید؛ اینکه چه چیزی 
فرش تبریز را از دیگر فرش ها متمایز می کند؟

وند شعاری: ببینید شهر تبریز شهری است که در حوزه فرش پیشرو است 
سرمایه انسانی که در تبریز وجود دارد در هیچ کجای ایران چنین تنوعی نیست. 
شما در حوزه طراحی می بینید که در طرح های تبریز، هم طرح های کلاسیک و 
هم طرح های جدید و خیلی به روز وجود دارد و در رنگ بندی هم رنگ های بسیار 
محدود و کم وجود دارد و هم در بعضی فرش ها تنوع رنگ ها بسیار بسیار بالاست. 
در حوزه بافت می بینیم که بافندگان تبریز توانمندی های زیادی در حوزه بافت 
دارند و تنوع گره هایی که استفاده می کنند همانند بقیه جاها نیست و یا در حوزه 

تبریز جریان ساز فرش دنیا است

مرمت همین ویژگی ها را می بینیم. توانمندی اساتید نیز 
قابل توجه است و در حوزه مهارت های رنگرزی نیز ما 
قابلیت های فراوانی داریم، رنگ رزی که در حوزه تبریز 
وجود دارد می تواند از ده رنگ تا دویست رنگ را رنگرزی 
انجام بدهد. این ها توانمندی هایی هستند که فرش تبریز 
را یک سر و گردن بالاتر از بقیه شهرها نشان می دهند و 
این تنوع و همچنین پیشرو بودن طرح و نقش تبریز از این 
موارد هم ناشی می شود و می توان گفت سرمایه انسانی 
مهمترین فاکتوری است که تاثیر مستقیم بر حوزه فرش 
دارد. همچنین تنوع بالا، کیفیت بالا و مهارت های بسیار 

بالا در این حوزه دست به دست هم داده اند.

کارایی: پس نمی توان نقشه های خاصی را به تبریز 
اطلاق کرد ؟ آیا فرش تبریز نقشه های منحصر به فرد 

خود را دارد ؟
وند شعاری: نقشه های تبریز عمدتاً دارای تنوع رنگی 

بالایی هستند هم در طرح های هندسی که تولید 
می شود به شکل روستایی و هم به شکل شهری 
که نقشه های شهری تبریز دارای تنوع رنگ بسیار 
بالایی هستند و در فرش های معمولی بین چهل 
تا شصت رنگ ممکن است بوده باشد و در تابلو 
فرش که تعداد رنگ ها بیشتر می شود و تا دویست 

رنگ هم امکان پذیر است

کارایی: آیا برای فرش تبریز مکتبی داریم؟ 
مثلًا تحت عنوان مکتب فرش تبریز؟

وندشعاری: عمدتاً مکتب ها را به عنوان مکاتب 
هنری می شناسیم به طور مثال وقتی می  گوییم 

مکتب هنری اول تبریز در دوره ایلخانی است مکتب دوم در دوره صفوی است و 
به صورت کلی می توان عنوان کرد اما برای فرش استفاده از چنین اصطلاحاتی 

ممکن نیست.

کارایی: تفاوت و نقطه تمایز فرش تبریز با فرش اصفهان در چیست؟
وندشعاری: فرش اصفهان ساختارمند و کلاسیک است و بر مبنای طرح های 
سنتی است. استفاده از شاخه های اسلیمی در آن زیاد است ولی در حوزه تبریز 
هم از طرح های اسلیمی، خطایی، شکسته وجود دارد و هم طرح های گردان 
و گلستانی. همه این ها در حوزه تبریز وجود دارد و تنوع طرح های تبریز خیلی 

بالاست

کارایی: سوال بعدی این است که چه تشکل هایی برای فرش تبریز وجود 
دارد و تا چه میزان از لحاظ صنفی و  هنری بر روی هنر و صنعت فرش کار 

شده است؟
با  و  هستند  زایی  اشتغال  حوزه  در  عمدتاً  صنفی  تشکل های  وندشعاری: 
حوزه های اتحادیه های فرش ارتباط دارند همچون اتحادیه های مربوط به بافندگان 
که عمدتاً در حوزه تجاری هستند. در حوزه هنری انجمن طراحان قالی است که 
در این زمینه کار می کند که فعال هستند و آقای نامی رئیس انجمن طراحان است 

که اخیراً دوباره ابقا شده است

کارایی: این عنوان شهر جهانی فرش چه مقدار می تواند در معیشت مردم 
و یا اقتصاد تاثیر داشته باشد؟

وندشعاری: اگر واقع بین باشیم صرف اطلاق یک عنوان و لقب برای رونق 
گرفتن حوزه فرش کافی نیست و فاکتورهای زیادی وجود دارد که این چرخه به 
حرکت دربیاید به عنوان مثال حصول به توافق هسته ای و رفع بخشی از تحریم ها 
پیمان سپاری ارزی را امکان پذیر می کند و همین که روش های تجاری و امکان 
تجارت راحت تر شود صادرات سهل تر می شود در میزان صادرات تاثیرگذار خواهد 

بود و هرچقدر فرش تبریز در بازار جهانی عرضه بهتری 
باشد  داشته  بیشتری  فروش  حجم  و  باشد  داشته 
مشخصاً چرخه حوزه تولید بهتر و بیشتر خواهد بود 
و همین تاثیر مستقیم بر معیشت مردم هم خواهد 

گذاشت.

کارایی: شما نقش هنرمندان این شهر در حوزه 
فرش را چقدر می دانید؟ احتمالًا نقش آنها خیلی 

بارز است.
وندشعاری: واقعیت این است که فرش همانند باقی 
صنایع دستی نیست فرایند تولید فرش مجموعه ای از 
هنرمندان را برای خودش دارد به طور مثال بافنده 
بدون طراح نمی تواند طرح خاصی را ایجاد کند اگر 
پشم یا ، ابریشم فرش رنگرزی نشود. نمی تواند کاری از 
پیش ببرد اما این »شهر جهانی بافت« مجموعه ای از 
عناصر تولیدکنندگان حوزه فرش را درون خود دارد که 
همگی این ها زنجیره وار به همدگیر وصل هستند 
به طریقی که اگر یکی از این حوزه نتواند خوب 
کار کند این فرش به مرحله ظهور نخواهد رسید 
به همین دلیل علی رغم اینکه بافندگان بسیار مهم 
هستند، ولی طراح، رنگرز و سایر مراحل تکمیلی 
فرش همه دست به دست هم می دهند که اثر 

نهایی به نام فرش تبریز خلق بشود.

فروشان  فرش  و  فرش  بازار  نقش  کارایی: 
چیست و کجاست؟ و می خواهم بدانم که این 
بازار است که سلیقه را ایجاد می کند و یا صرف 
تولیدات فرش به تنهایی بازار فروش را تامین و 

جذب می کند؟
وندشعاری: بازار سهم عمده ای در تجاری سازی فرش تولیدی داشته است 
اگر فرشی تولید بشود که به فروش نرسد نمی تواند جایگاه خود را پیدا کند. در 
فرش ایران، سلیقه یابی هیچ وقت اتفاق نیفتاده است سه عاملی که در رابطه با 
دلیل انتخاب شهر تبریز برای این عنوان گفتم، همان هایی بود چیزی که خانم غدا 
هیجاوی، رئیس شورای جهانی صنایع دستی عنوان کرد سابقه تاریخی، سرمایه 
انسانی و وجود دانشکده فرش. جالب بود که وقتی این خانم روز بعد با تهران تایمز 
مصاحبه کرده بود دقیقاً عنوان کرد که مهم ترین دلیل انتخابم دانشکده فرش 
تبریز بوده است چون امید به حفظ این هنر و صنعت سنتی در دانشکده فرش 
وجود دارد. ممکن است که بازار پس از مدتی این سیستم آموزش استاد شاگردی 
را منتفی کند اما در حوزه دانشگاه دید علمی، دید پایدار و افق علمی آینده فرش، 
دیده می  شود. بازار هم به عنوان زیرمجموعه ای از سرمایه انسانی دیده می شود 
و اگر نباشد این روند تولید تا فروش به هم می خورد ولی در نهایت این سه فاکتور 
مهمترین دلیل های اصلی انتخاب تبریز به عنوان پایتخت جهانی بافت فرش 

بودند

کارایی: در اینجا جا دارد که از شما بخواهم از دانشکده فرش و فعالیت ها و 
کارهایی که در آن در این راستا و حوزه انجام می پذیرد بفرمایید.

وندشعاری: نزدیک بیست سال است که رشته فرش در تبریز وجود دارد و از 
سال 1378 هم دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سپس به طور همزمان دانشکده 
فرش ایجاد شد الان در گرایش طراحی در مقطع کارشناسی و در سه گرایش در 
مقطع کارشناسی ارشد دانشجو داریم و نزدیک به دویست نفر دانشجو مشغول به 
تحصیل هستند. دغدغه ها و حوزه هایی که دانشگاه در آن بحث می کند از جمله 
بحث و آسیب شناسی روال سنتی حاکم بر بازار و بهینه سازی روابط بین بازار و 
مصرف کننده است و حاکم نمودن و دید علمی در این عرصه است تفاوتی که 
دانشجویی که به عنوان طراح در دانشگاه آموزش می بیند با کسی که در بیرون با 

سیستم استاد شاگردی تربیت پیدا می کند در اینجاست 

زمانی که مسئولین سازمان جهانی صنایع 
دستی، دانشکده فرش و کارگاه های بسیار 

مجهز آن را و همچنین دانشجویانی که اینجا 
آموزش می بینند را دیدند و با در نظر گرفتن 

سابقه تاریخی، سرمایه انسانی بازار و افق 
عالی دانشگاهی به این جمع بندی رسیدند 
که شاید نتوان در دنیا جای دیگری را غیر از 

تبریز برای اعطای این عنوان یافت. گفتگوی اختصاصی کارایی با  علی وندشعاری عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
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سلیقه ی جهانی مساله ای است که 
به روابط و نفوذ مربوط نمی شود

نقشه ای می بینم که  را پشت  نامی  آقای فرهاد  وارد مغازه که می شوم 
تنوع رنگ هایش و دقت در طرح و نقشش انسان را به حیرت وا می دارد. 
با صمیمیتی غیر قابل توصیف مرا می پذیرد و تجربیاتش را با من در میان 
می گذارد. از او چند سوال اساسی دارم. اینکه آیا واقعا تمام مشکلات ما در 
صنعت فرش به نشناختن ذائقه ی بازارهای جهانی برمی گردد، و اگر اینطور 
است آیا این مساله به طراحی فرش مربوط است. یک به یک سوال هایم را با 
حوصله پاسخ می گوید اما نمی تواند از درد دل های طراحان نگوید. با همان 
دید به روزی که دارد صداقتی بی بدیل از کپی و کپی رایت می گوید و ابعاد 
تمام مسائل طراحان را به قصد کمک به بازار فرش با موشکافی می کاود. 

گفتگویی که در پی می آید، ماحصل این گفتگو است.

کارایی: جناب نامی مشکلاتی که در حال حاضر در حوزه ی طراحی 
فرش وجود دارد چیست؟

نامی: تعدد تشکل ها در این حوزه یکی از مشکلات اصلی است. مواردی 
پیش می آید که این تشکل ها نه تنها در موازات هم که در رو در روی هم 
حرکت می کنند. دلیل این اتفاق هم مدیریت سلیقه ای با تکیه بر روابط و 
نادیده گرفتن ضوابط است. مساله ی دیگر تخریب فضای کسب و کار در 

نتیجه ی مدیریت نادرست است.
ما در شرایط فعلی مشکلاتی داریم که قبلًا اصلًا وجود نداشت. قبلًا طراح 

برای کارخانه های فرش دستباف کار می کرد 
فرش،  بافت  بر  بود  مستقر  آنجا  در  چون  و 
شخصا نظارت کامل داشت و می توانست از 
اجرای درست طرح اطمینان حاصل کند. با 
تبدیل کارگاه های بافت به تک بافی دیگر این 
کنترل از دست رفته و کیفیت بافت و اجرای 
طرح ها کاهش یافته است. عواقب دیگری که 
خروج طراحان از کارگاه های فرش به بیرون و 
باز شدن مغازه های طراحی و نقاشی داشت، 
ورود طرح و نقش غیر استاندارد به بازار بود 
که در نتیجه ی ورود طراحان با مهارت ناکافی 
ایجاد شد. مشکل مهم تر هم آمدن دستگاه 
فتوکپی بود که موجب تداخل در صنوف هنر 

صنعت فرش شد و حتی برخی بزرگان فرش هم در این مساله با توصیه ی 
نقشه های فتوکپی به بافندگان نقش تحویل می دادند. این مساله مشکل 
اصلی ای بود که باعث کمرنگ شدن نقش طراحان فرش در بازار فرش شد 
و بسیاری از آن ها را واداشت که کار اصلی شان را رها کرده و به مشاغل دیگر 
مشغول شوند. البته ما پیگیری هایی در این زمینه کردیم تا حقوق معنوی 

طراحان را تضمین کنیم که جواب مناسبی از هیچ نهادی نگرفتیم.
در صنعت فرش سی و شش صنف مختلف وجود دارند که هیچکدام از 
آن ها بدون همکاری هم نمی توانند در این صنعت کار کنند. این وابستگی 

آنقدر زیاد است که با کم کاری یا غفلت هرکدام از آن ها دیگران به مشکلات 
زیادی برمی خورند. این اتفاق متاسفانه برای صنف طراحان افتاد و با غفلت 

دیگر صنوف از حقوق معنوی آن ها این حرفه به مشکل برخورد.
مشکل اساسی دیگر هم ورود غیر حرفه ای ها به این رشته برای بهره مندی 
از تسهیلات بیمه ی تامین اجتماعی قالی بافی به دلیل شرایط خوب آن 
بود. در این میان این حقوق قالیبافان حقیقی و فعالین واقعی صنعت فرش 
بود که در نتیجه ی مسموم شدن فضای کسب و کار در نتیجه ی مدیریت 

نادرست از میان رفت.
اما مساله ی دیگر تعدد مراکز تصمیم گیری است. بنده تصمیم گیری 
متمرکز را به صورت مداوم در کمیته ی فنی فرش پیگیری می کردم تا از 
تصمیمات پراکنده به نحوی کاسته شود و شاید راهکاری دائمی برای این 
موضوع پیدا شود. تعدد تشکل ها در صنعت فرش منجر شد به این که 
تصمیماتی که قبلا از یک کانون مشخص طرح، پیگیری و به نتیجه می رسید 
با تعدد تشکل ها در میان اعمال نفوذها و توزیع انرژی ها قابلیت پیگیری 

درست نداشته باشند.

کارایی: از این مشکلات که بگذریم،امیدهای فرش تبریز را چطور 
ارزیابی می کنید؟

نامی: در این که فرش تبریز زینت بخش تمام موزه های مهم فرش جهان 
است تردیدی نیست. با شرایط جدیدی هم 
که با لغو تحریم ها پیش آمده، درهای جهان 
به سوی فرش تبریز باز شده است. فقط لازم 
است ما فراموش نکنیم که لازم است اقتضائات 
سلائق جهانی را هم در نظر داشته باشیم. 
یعنی درست است که لازم است اصالت فرش 
زمینه ی  هر  مانند  اما  کنیم،  حفظ  را  تبریز 
را  تغییراتی  باید  هم  فرش  مورد  در  دیگری 
ایجاد کنیم و با سلیقه ی بازارهای هدف سازگار 
شویم. امروزه اگر ما همان فرش هایی را که در 
موزه های جهان به نمایش درآمده اند با همان 
ابعاد و مشخصات تولید کنیم خریدار خواهند 

داشت؟مسلماً نه.
اگر قرار است ما در بازار جهانی حضور موثری داشته باشیم باید جلوتر از 
زمان حرکت کنیم. برای این کار هم باید با بازار جهانی در ارتباط باشیم که 
خوشبختانه آن کار با لغو تحریم ها میسر شده است. بازی های سیاسی ای که 
تا یک سال پیش جلوی فروش فرش ما را می گرفت از میان رفته است و حالا 
دیگر این ما هستیم که تعیین می کنیم با در نظر گرفتن و در دست گرفتن 

سلایق جهانی فرش مان را صادر خواهیم کرد یا نه.

کارایی: راهکار عملی ای که شما برای به روز شدن در زمینه ی طرح 

گفتگوی اختصاصی نشریه کارایی با فرهاد نامی طراح و نقاش فرش و رئیس انجمن طراحان و نقاشان آذربایجان

در صنعت فرش سی و شش صنف مختلف 
وجود دارند که هیچکدام از آن ها بدون 

همکاری هم نمی توانند در این صنعت کار 
کنند. این وابستگی آنقدر زیاد است که با 
کم کاری یا غفلت هرکدام از آن ها دیگران 
به مشکلات زیادی برمی خورند. این اتفاق 

متاسفانه برای صنف طراحان افتاد و با 
غفلت دیگر صنوف از حقوق معنوی آن ها 

این حرفه به مشکل برخورد

فرش پیشنهاد می کنید چیست؟
نامی: تولید کنندگانی که تمایل دارند می توانند بدون هیچ هزینه ای به 
سایت انجمن طراحان و نقاشان آذربایجان مراجعه کرده و مشخصات یک به 
یک اعضای انجمن را در آن مشاهده کنند و از طرح های به روز شده ای که 
تلاش شده است همسو با سلایق جهانی باشد با تماس مستقیم با طراحان 
برخوردار شوند. برای ممکن شدن این امر و به روز کردن طرح ها و اطلاعات 
طراحان ما تعدادی از اعضای مان را به نمایشگاه های مختلف داخلی و 
خارجی اعزام کرده ایم و تصاویر تهیه شده از این نمایشگاه ها را در قالب 
یک دی وی دی در اختیار طراحان عضو انجمن قرار داده ایم که این کار به 
نتایج بسیار مطلوبی نیز رسیده است که طرح های به روز شده ی بسیار زیبا و 
متناسب با سلایق جهانی از این موارد است. در ضمن طرح های اساتیدی 
چون استاد فرشچیان و دیگر اساتید بزرگ طراحی را هم تا جایی که لازم 

می دیدیم در اختیار عزیزان قرار دادیم.

کارایی: این سلیقه ی جهانی که از آن صحبت می شود چیست!؟
نامی: باور کنید که سلیقه ی جهانی مساله ای واقعی است که به هیچ 
عنوان به روابط و نفوذ مربوط نمی شود. در دموتکس های جهانی متخصصان 
امر با معیارهایی کاملا شفاف بر این سلیقه ی جهانی صحه می گذارند. 
ببینید ما باید بدانیم که در دیزاین منزل و محل کار آلمانی ها چه اندازه ای از 
فرش و با چه تم رنگ و نقشی ممکن است جذاب تر باشد. بازار آمریکا انواع 
فرش مختلف را می طلبد. به عنوان مثال مردمی که نزدیک مکزیک زندگی 
می کنند و یا اسپانیایی الاصل هستند بیشتر به واسطه ی خوی تندشان 
فرش های قرمز آتشی را ترجیح می دهند. در میانه های آمریکا و واشنگتون 
و نیویورک از رنگ های سبز و آبی و آرام بیشتر استقبال می شود. در دانمارک 
هم از مایه های طلایی استقبال می شود. اتاق ها در ایتالیا بیشتر از پانزده تا 
بیست متر نیست. پس ما نمی توانیم فرش هایی با وسعت زیاد را برای فروش 

به آن ها تولید کنیم. اما مساله فقط هم سلیقه نیست. توان تولید هم ملاکی 
اساسی است. تولید کنندگان خارجی ای هستند که حاضرند در شش ماه 
پنج هزار متر سفارش تولید را به اجرا درآورند. من فکر نمی کنم که تمامی 
اتحادیه های فرش ایران بتوانند چنین سفارشی را در شش ماه پاسخگو 
باشند. قیمت آنها هم برای بافت فرش ریزبافت روی نود و سه یک میلیون 
و دویست هزار تومان است. ما در برابر چنین بازاری اصلا از جهت فنی هم 
شانسی برای رقابت نداریم. از اینها که بگذریم تازه می رسیم به مشکلاتی 
که گریبان بازار فرش مان را گرفته است. ما در بازارمان متاسفانه تعهدی به 
قراردادهای مان نداریم. همین امر باعث می شود که تمایل مشتریان برای 

عقد قرارداد با ما کم شود.

کارایی: این که ما توان رقابت نداریم در مورد تمام انواع فرش هاست؟
نامی: لازم است که ما در مورد فرش تجاری و فرش نفیس هنری مان فرق 
قائل باشیم. فرش تجاری ما به هیچ عنوان قابل رقابت با فرش هندوستان 
وپاکستان نیست. دلیل این مساله هم این است که نیروی انسانی واقعا در 
آنجا بسیار ارزان است و تنها با تامین غذای روزانه کار می کند. اما در مورد 
فرش نفیس ما، هیچ فرشی یارای رقابت با ما را ندارد. ما اگر می خواهیم 
در بازار جهانی حضور موفقی داشته باشیم باید از طریق طراحی و بافت و 

عرضه ی فرش نفیس وارد شویم.

کارایی: پس مشکل ما در رقابت با فرش دیگر کشورها به نقش بر 
نمی گردد.

نامی: بله همینطور است. فرش های پاکستان و هندوستان هم از نقوش 
ما استفاده می کنند. کافی است ما اطلاعات مان را در مورد نیازهای واقعی 
مردم کشورهایی که به آنها صادرات داریم بالا ببریم تا مشکلات فرش مان در 

فروش خارجی حل شود. 
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امروزه در حوزه فرش انحصارطلبی عجیبی وجود دارد

دوران  از  خود  گفته  به  محمدیان  ناصر 
بافندگی  روزگار،  جبر  واسطه  به  و  کودکی 
او  شخصی  علاقه  اما  است  کرده  شروع  را 
به فرش بافی و متمایز شدن در این حوزه، 
باعث شده تا او در طی سالیان آثار متمایز و 
ماندگاری خلق کند. از جمله کارهای شاخص 
»گفت و گوی  ها«،  تمدن  »گفت و گوی  وی 
ادیان«، » منزلت حجاب«، » سرزمین وحی 
« و » جنگ قره باغ « است که در مکان های 
مهمی همچون سازمان ملل و مقر یونسکو 
از پرونده  به عنوان بخشی  اند.  نصب شده 

فرش، پای صحبت های وی نشسته ایم: 

کارایی:  چه مدتی است که به این کار مشغول 
هستید و از کجا شروع کرده اید و الان در کدام 

موقعیت هستید؟
محمدیان: از هفت سالگی و به صورت اجباری 
این کار را شروع کردم. بی بضاعتی خانواده من 
باعث شد تا از سال 1355 در کارگاه های فرش 
تبریز شروع  به کار کنم. صبح ها کار می کردم و 
شب ها درس می خواندم تا در نهایت با زحمت 
گرفتن  از  پس  کردم.  اخذ  را  خود  دیپلم  فراوان 
دیپلم، این بار به صورت جدی تری به کار فرش 

پرداختم. در آن مقطع زمانی به این فکر می کردم که چه نوع فرش هایی کار کنم 
تا بتوانم در بازار متمایز شوم و سرمایه ای برای خود فراهم نمایم. بدین ترتیب، 
موضوعات سیاسی را انتخاب کردم. اولین فرشی که کار کردم، در رابطه با منزلت 
حجاب بود. در آن دوره، مروه کارواک چی، نماینده پارلمان ترکیه با حجاب وارد 
مجلس شده بود. این کار وی برخی واکنش های تند را در پی داشت از جمله واکنش 
نخست وزیر وقت. من در آن دوره کمی روی این موضوع تحقیق کردم و طرحی برای 
فرش کشیدم که در آن از روسری خانم کاواکچی، هفت طیف نور ساطع می شد و 
انعکاس این نورها، بر روی شیشه تابلوی عکس آتاتورک، آن را تکه تکه کرده بود. من 
در سال 1379، این فرش را به قیمت خوبی به یکی از شهروندان عرب فروختم. این 
انگیزه باعث شد تا من بعد از آن تاریخ، روی موضوعات سیاسی کار کنم. دومین 
کارم، موضوع گفت وگوی تمدن ها بود که آقای خاتمی آن را به همراه خود به سازمان 

ملل برد. این فرش هم اکنون در سازمان ملل نصب شده است.

کارایی: در این مورد هم طرح و هم بافت از شما بود؟
محمدیان: من طراحی اولیه را انجام می دهم ولی نقاش همیشه فرد دیگری است 
چون در نقاشی سررشته ای ندارم. من طراحی کامپیوتری می کنم و سپس طرح را 

به نقاش تحویل می دهم.

کارایی: فکر می کنید چه چیزی فرش تبریز را در ایران ممتاز می کند، البته 
اگر چنین امتیازی اساساً وجود دارد؟

محمدیان: واقعیت امر این است که فرش تبریز امتیازی ندارد به نظرم ما  خودمان 
را گول می زنیم. فکر نمی کنم چنین باشد که فرش تبریز در دنیا اول است.

کارایی: دلیل چنینی ارزیابی چیست؟ 

محمدیان: ما در قم و اصفهان فرش هایی 
داریم که وقتی به آن ها نگاه می کنیم، روح 
تازه ای در انسان دمیده می شود اما در تبریز 
تبریز  فرش  اگر  نداریم.  فرش هایی  چنین 
سری  یک  واسطه  به  فقط  می شود،  ممتاز 
که  است  ریسک هایی  و  خاص  طرح های 
بافندگان انجام می دهند، کارهایی که مثلًا 
دهند.  انجام  نمی توانند  اصفهان  بافندگان 
مثلًا در جریان بافت بزرگ ترین تابلو فرش دنیا  
که 3 تن و 600 کیلوگرم وزن داشت، من به 

عنوان بافنده ریسک بزرگی بر گردن گرفتم. 

کارایی: پس این تک طرح ها هستند که 
این تمایز را به وجود می آورند؟

محمدیان: بله دقیقاً، اما بازار عمده فرش، رونق 
چندانی ندارد.

به عنوان فردی که دارای یک  کارایی: شما 
دید تخصصی به این موضوع هستید برای ما 
بفرمایید که مثلًا تفاوت فرش نائین یا فرش قم 
با فرش تبریز چیست و چرا آنها را ارجح می 

دانید؟
محمدیان: آنها ریزبافت هستند و رج شمارشان 
بالاست. رج های ما بین پنجاه، شصت و هفتاد در نوسان است ولی فرش های آنها 
تا صد، صدوبیست و صدوپنجاه جا دارد؛ این یک تفاوت تکنیکی است و البته انجام 
این کار مشکل تر است. فرش های آنها دارای متراژ کوچکتر و رج شمار بالاتری 
است. ما برعکس، متراژمان را بزرگ تر می گیریم و ریزمان را پایین تر می گیریم و در 
نتیجه امتیاز آنها از مال ما بیشتر می شود. مورد بعدی تنوع رنگی آنهاست. وقتی 
به فرش قم و اصفهان دقت می کنیم از رنگ هایی استفاده می کنند که تنوع بالایی 
دارد ولی در تبریز می آییم و به طرح چند طراح نگاه می کنیم و وقتی از یک زاویه نگاه 
می کنیم همه رنگ ها متمایل و مایل به سفید است و حدود چهل رنگ مورد استفاده 
قرار گرفته است. اما به فرش های اصفهان که نگاه می کنیم، می بینیم از رنگ هایی 

استفاده شده است که زنده و شاد هستند.
 امروز اگر تاجری از آلمان یا آمریکا به تبریز بیاید و طلب صد عدد فرش  با نقشه 
یکسان در انواع سایز برای خرید کند، هرچقدر هم تلاش کند، نمی تواند چنین 
چیزی بیابد چون چنین چیزی اصلًا وجود ندارد. دلیل این امر این است که همه به 
صورت سلیقه ای کار می کنند. اما در اصفهان و کردستان چنین چیزی وجود ندارد 
اما امروز در کردستان تجار فرش، نقشه هایی همانند نقشه فرش های جیرفت، بیجار 
و کاشمر را سفارش می دهند و همچنین مواد اولیه و پول را نیز تحویل بافندگان می 
دهند. در بازار اصفهان انجمنی وجود دارد که بافنده پس از اتمام فرایند بافت، فرش 

را به آن انجمن می آورد تا اعضای انجمن بر روی آن قیمت گذاری کنند. 

کارایی: پس با این تفاسیر به زعم شما بازار تبریز دچار یک هرج و مرج شده 
است؟

وجود  وعدم  هماهنگی  وجود  عدم  مشکل  من  نظر  به  بله،  محمدیان: 
استانداردهاست. در تبریز در هر دوره ای یک طراح به اشتهار می رسد و کارهای او 
در بازار مقبول می شود. متاسفانه طراحی فرش در تبریز، مکتب ندارد. زمانی آقای 

گفتگوی اختصاصی نشریه کارایی با ناصر محمدیان
-به نظر من مشکل عدم وجود هماهنگی 
وعدم وجود استانداردهاست. در تبریز در 
هر دوره ای یک طراح به اشتهار می رسد و 

کارهای او در بازار مقبول می شود. متاسفانه 
طراحی فرش در تبریز، مکتب ندارد

-امروز در تبریز اگر بخواهیم از یک طراح 
فرش نام ببریم، آن فرد کسی نخواهد بود 

جز رسام عرب زاده. هیچ کدام از طرح 
های رسام شبیه دیگری نیست. ایشان می 
گوید: »من هر فرشی کار کنم، نقشه آن را 

می سوزانم تا دیگر نقشه ای نباشد که دو کار 
مشابه از آن بافته شود«. 

قره باغی در زمینه طراحی بسیار حرفه ای و جریان 
ساز بوده اما هم اکنون ایشان پیر و ناتوان شده اند. 
همچنین مشکل دیگری که وجود دارد، این است 
که گاهی طرح قوی است اما بافنده ضعیف است و 

نمی تواند از پس بافت طرح برآید.

کارایی: پس امروز مکتب فرش تبریز وجود 
ندارد ؟

محمدیان: ببینید ما امروز در تبریز اساساً طراح 
فرش نداریم. به عقیده من بین نقاش و طراح باید 
تفاوت باشد. طراح کسی است که ایده می دهد و 

فکرش را منعکس می نماید.

مکتب  در  مثلًا  دارند.  زیادی  علاقه  فرش  به  ها  تبریزی  اصولًا  کارایی: 
موسیقی، موسیقی سنتی یک سری آیتم هایی دارد،اما برخی نوآوری هایی 
صورت می گیرد که آن را مدرن تر می کند، مثلًا همنوازی تار و پیانو. بدین 
ترتیب آیا به عنوان مثال طراح فرش می تواند تلفیقی از سنت های موجود در 

طراحی فرش را با طرح های جدید و ابداعی ارائه نماید؟ 
محمدیان: ببینید فرق اصفهان و تبریز در این است که در اصفهان طرح های 
سنتی وجود دارند که واجد ریتمی خاص هستند که هیچگاه دستخوش تغییر نمی 
شوند. ممکن است رنگ و مواد اولیه فرش عوض شود اما طرح ثابت است. اما در 
تبریز داستان دیگری جریان دارد. مثلًا در طرح فرشی که عنوان فرش تبریز را بر 

خود دارد، گل ها همه شاه عباسی است و متعلق به مکتب اصفهان است. 
در تبریز آقای بنام شروع کرده بود به طراحی و طراحی های بسیار خوبی هم انجام 
می دادند اما هنوز زمان زیادی نگذشته بود عناصر و آیتم هایی به فرش های خود 

افزود که آن ها را بسیار مشابه فرش های اصفهان و مشهد می کرد.
 امروز در تبریز اگر بخواهیم از یک طراح فرش نام ببریم، آن فرد کسی نخواهد بود 
جز رسام عرب زاده. هیچ کدام از طرح های رسام شبیه دیگری نیست. ایشان می 
گوید: »من هر فرشی کار کنم، نقشه آن را می سوزانم تا دیگر نقشه ای نباشد که دو 

کار مشابه از آن بافته شود«. 
هم اکنون 15 اثر شاخص از فرش تبریز در دنیا موجود است اما هیچ کدام از این 

فرش ها، تجاری نیستند و تمامی فرش های انحصاری هستند که همتایی ندارند.
مساله دیگر فرش به تصدی گری امور آن مربوط می گردد. امروز متولی فرش، 
سازمان ملی فرش است و این سازمان اختیارات خود را به سازمان صنایع، معادن 
و بازرگانی تفویض کرده است.  کسانی که در این ادارات در حوزه فرش مشغول به 
کار هستند، اساساً نمی دانند فرش چیست؟ این ها جزو کسانی هستند که فقط 
یکی دو سال به زمان بازنشستگی آن ها باقی مانده است و صرفاً به جایی انتقال 
پیدا کرده اند که چند سال باقی مانده را بدون دردسر خاصی پشت سر بگذارند. هم 
اکنون، رئیس اداره فرش تبریز، فردی است که کلًا یک سال از طول خدمتش باقی 
مانده است. متاسفانه در این اداره کارهای جدی و واقعی در رابطه با فرش صورت 

نمی پذیرد.
من از ممتحنین سازمان فنی وحرفه ای در حوزه بافندگی هستم. یک بار دیدم 
از کسی عضو اتحادیه فرش شده است که پیشتر در امتحان عملی بافندگی مردود 
شده بود. اما بعدها متوجه شدم که نتیجه امتحان چندان هم با اهمیت نیست چرا 
که بنابه دلایلی حدود پنج هزار کارت قالیبافی صادر شده بود. اگرچه لازم بود بیمه 
این نفرات تامین شود. از طرفی سازمان فنی حرفه ای دوازده آزمون گر را حذف کرد 

تا خود آزمون را برگزار کنند اما مگر این سازمان کارشناس خبره فرش دارد؟ 

کارایی: پس شما به این رویکرد نقد دارید. به نظر شما ورود دولت به این 
موضوع چقدر سازنده است و یا چقدر مخرب و یا اینکه اتحادیه ها چه نقشی 

دارند؟
محمدیان: سال پیش آقای جبارزاده جلسه ای با عنوان نجات فرش تبریز در 
سازمان تجارت گذاشت. دستور کار این جلسه، ایجاد گروهی برای پرداختن به 
این مساله و مشکل بود اما در نهایت، همان افرادی انتخاب شد که قبلًا هم جزو 
کارهایی با موضوعات مشابه بودند. اگر مساله، نجات فرش است، باید از نخبگان 
تمامی سطوح فرش دعوت می شد. اگر این ها قابلیت نجات فرش را داشتند، قبل 

از به وقوع پیوستن این مسائل، این کار را انجام 
می دادند.

کارایی: پس دلیل شهرت فرش تبریز به رغم 
این مسائلی که عنوان فرمودید، چیست؟ 

از  یکی  در  کنم.  می  می  عرض  محمدیان: 
روستاهای ترکیه فرشی بافته می شد که در کل 
دنیا معروفیت داشت. اساساً نام روستا بواسطه 
فرشش پرآوازه شده بود و نام فرش با نام آن روستا 
فرش  این  زمان،  گذشت  با  شد.  می  شناخته 
آبا و  از  از میان رفت. بعد ها یک دانشجویی که 
اجدادش متعلق به این منطقه بودند،  پروژه پایان نامه خود را بر مبنای مطالعه و 
تحقیق در زمینه فرش این منطقه و دلایل کم فروغ شدن و از میان رفتن آن، انتخاب 
نمود. تحقیقات آتی وی نشان می داد بخش عمده ای از مشکل مربوط به مواد اولیه 
و کیفیت کم آن می شده است. به گونه ای که با از میان رفتن تدریجی آن فرش، 

ساکنان روستا نیز مجبور به کوچ به سایر مناطق شهری شده اند.
دانشگاه برنامه ریزی را ترتیب داد تا سرمایه اولیه و مواد اولیه با کیفیت را انتخاب و 
تهیه کند و در اختیار دانشجویان قرار دهد تا دو تا نمونه مشابه از نسخه قدیمی فرش 
ها را تهیه نمایند. دو کار سفارشی بافته شد و برای فروش به کشور آمریکا فرستاده 
شد. این بار، سفارش چهار فرش دریافت شد و امروز کار به جایی رسیده است 
که هشتصد دار قالی در آن روستا دایر شده است. در تبریز هم ما اصلًا مواد اولیه 
مناسب نداریم چه پشم و چه ابریشم. در اکثر کارها از ابریشم مصنوعی و یا از پشم 

ارزان که مصنوعی هست، استفاده می شود. 

کارایی: اشاره نکردید که فرش تبریز چرا مشهور شده است؟
محمدیان: فرش تبریز به واسطه نقشه و بافت و مواد اولیه اش متمایز بود و در زمان 
شیخ صفی و صفویه در اوج قرار داشت. نقشه فرش تبریز بسیار معروف بود. اما الان 
در تبریز کسی شیخ صفی کار نمی کند. ما می توانستیم نقشه شیخ صفی مان را 

حفظ کنیم مثل اصفهان که نقشه سنتی خودش را حفظ کرده است.

کارایی: پس شما به نوعی معتقد به حفظ سنت ها هستید ؟
محمدیان: این اتفاق باید می افتاد و ما باید در تجارت این را حفظ می کردیم. 
یک فرش از کارهای من در نیویورک موجود است که من زندگی خودم را بر روی آن 

بافته ام و طرحش آزاد است اما من از این طرح آزاد تنها یک بار بافته ام و تمام شد.

کارایی: چقدر به آینده فرش تبریز امیدوار هستید؟
محمدیان: اگر با همین روال ادامه پیدا کند، در تبریز دیگر فرشی نخواهیم داشت. 
تبریز امروز تبدیل به مرکز تابلو فرش شده است هم اکنون حدود پانزده کارگاه مانده 

است که آن ها هم کم کم از بین خواهند رفت چون حمایتی وجود ندارد. 

کارایی: پس فکر می کنید که چرا به تبریز به عنوان »پایتخت جهانی بافت 
فرش« مورد انتخاب قرار گرفته است؟

محمدیان: به نظرم من چند نمونه کارهای متمایز و متفاوت، باعث این رخداد 
شد و برای شهرما نام آوری کرد. اما امروز انحصار طلبی هم در این حوزه بیشتر شده 
است. ما در هر سفارت وابسته بازرگانی داریم. وظیفه وابسته بازرگانی این است که 
امور تجاری و بازرگانی را برای شهروندان کشورش تسهیل کند اما این امر در عمل 

اتفاق نمی افتد.
امروز اگر فردی می خواهد در تبریز در مورد فرش صحبت کند باید برود و استاد 
محمد خوبان فر تبریزی را پیدا کند. او فردی است که تابلوی حضرت مریم و حضرت 
محمد و حضرت علی را بافته است و یا فردی که کعبه را به صورت حجمی بافته 
است. بر روی این موضوع تبلیغات فراوانی صورت گرفت اما این فرش الان کجاست؟ 
دردناک است؛ اما  این فرش هم اکنون در نمایشگاه راه آهن تبریز نگهداری می شود 
و پول اندکی از بابت بافت این شهر به آقای خوبان فر داده اند در حالی که ارزش این 
اثر بسیار بیشتر از این هاست. امروزه در حوزه فرش انحصارطلبی عجیبی وجود 
دارد و برخی سفارش ها به افرادی داده می شود که اصلًا کاربلد نیستند و صرفاً به 

فکر سود خود هستند 
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نقاش فرش باید هفت شهر عشق را 
از سر بگذراند تا به یک نقش برسد

کارایی: جناب آقای قره باغی چند سالی است که صحبت از رکود بازار 
فرش می شود. نظر عمومی این است که فرش تبریز توان رقابتی اش را 

در بازارهای جهانی از دست داده است. نظر شما چیست؟
قره باغی: خوب من فکر می کنم که دلیل این که فرش تبریز نمی تواند با 
دیگران به رقابت بپردازد این است که اصلا رقیبی ندارد. تبریز خود محل 
رقابت است. تنها خود تبریزیان رقیب خودشان هستند و تنها فرش برخی 
شهرهای ایران را می توان در حد تبریز دانست. در این مورد هم که اصفهان و 

کاشان و همدان نتوانسته اند نقشه های اصیل را احیا کنند.

کارایی: مساله امروز فرش را ضعف نقشه می دانید؟ و فرش تبریز را از 
این موضوع مستثنی می دانید؟

قره باغی: وقتی هنرمندی یک اثر هنری را ایجاد می کند چند نوع برخورد 
می تواند داشته باشد. یکی این که ادعای خلاقیت دارد که به خلق چیزی 
برمی گردد که به وجود آورده است. از نظر من این ادعای خلق کردن از 
اساس ایراد دارد چرا که خالق اصلی خداست. وقتی ما حتی قادر نیستیم 
یک گلبرگ را با همان ظرافت و لطافتش طبیعی اش به وجود بیاوریم، چطور 
می توانیم ادعای خلق چیزی را داشته باشیم. ما خود نقشی هستیم که 
نقش می زنیم روی فرش. راه دیگر این است که هنرمند ادعای اقتباس 
می کند. این کار ممکن است. می توان از چندین نقشه برداشت هایی آزاد 
کرد و از آن نقش ها اقتباس کرد. روش دیگر هم مونتاژ است که المان هایی از 

نقوش مختلف را برداشته و با هم مونتاژ می کنیم. این کار هم مثل اتومبیلی 
می ماند که اسپورتش کرده باشید. یعنی چیزهایی به آن اضافه می شود که 

چندان هم جذابش نمی کند.

کارایی: استاد با این احوال که می فرمایید مشخصات نقاش واقعی 
فرش چیست؟

قره باغی: نقاش فرش فقط در کاری که روی کاغذ انجام می دهد خلاصه 
نمی شود. باید هفت شهر عشق را از سر بگذراند تا به یک نقش برسد. این 
هفت شهر عشق هم عبارتند از شناخت مواد اولیه ی خوب، شناخت رنگرزی 
خوب، طراحی خوب، رنگ آمیزی خوب، بافت خوب، نظارت و سرکشی 
خوب، و گردش اقتصادی خوب که اگر این آخری را کنار بگذارید هیچکدام 
از این اطلاعات به دردتان نخواهد خورد. زمینه های استعداد هنری در 
تمام انسان ها به انحای مختلف وجود دارد. اما تنها کسانی می توانند از آن 
بهره مند شوند که بتوانند آن را به درستی به کار بگیرند و در آثارشان حفظ 

کنند.
مشخصه ی نقاش خوب این است که نقشه اش را به خاطر معنویات دوست 
داشته باشد و نه مادیات. به خاطر وزیر و وکیل اثرش را به دیوار نمی آویزد و 
به اثرش واقعا عشق می ورزد. این خلقیات بجز این که انسان را به مادیات 

وابسته کند و ارزش کار انسان را پائین ببرد کار دیگری نمی کند. 

گفتگوی اختصاصی نشریه کارایی با محمدعلی  قره باغی طراح و تولید کننده ی فرش

کارایی: جناب آقای هریس نژاد، به بهانه انتخاب تبریز به عنوان 
»پایتخت جهانی بافت فرش«، پرونده ای در این خصوص در دست 
تهیه و تدوین است. با توجه به شهرت فرش هریس در عرصه فرش 
دستبافت و با توجه به اینکه شما سال هاست در این زمینه فعالیت 
داشته اید، می خواستم قدری در خصوص تاریخچه فرش هریس و 
آنچه این فرش را از سایر فرش های روستایی متمایز می نماید، توضیح 

بفرمایید.
هریس نژاد: البته واقعیت این است که اگر بخواهیم به مساله دقیق، اساسی و 
تاریخی نگاه کنیم، هریس می تواند پایتخت فرش دنیا باشد. هم اکنون از فرش به 
عنوان هنر صنعت یاد می شود اما فرش هریس فقط هنر است. به طور مثال در تبریز 
هیچکس نمی تواند بدون نقشه فرش ببافد ولی در هریس مبنای کار، ذهنی بافی 
است و این به ذهن بافنده بستگی دارد که چقدر بتواند طرح را زنده کند. بافنده 
فرش هریس، هم طراح است و هم بافنده. من عکس یک فرش چهارصدساله 
هریس را در اینترنت دیدم. جالب است که این فرش نمایی از زندگی یک خانواده 
هریسی بود و در آن هم عکس بافنده  و هم مزرعه و هم  حیوانات دیده می شود. 
در این فرش حتی محل ذخیره آبی که از چشمه ها جاری است، نیز گنجانده شده 
و حاشیه فرش هم که ما به آن زنجیره می گوییم، دقیقاً همانند حاشیه یک زمین 
زراعی  ردیفی از درختان را نشان می دهد که دورادور مزرعه برای حفاظت از زمین و 

حیوانات کاشته می شد. این چارچوب فرش هریس را نشان می دهد. 

کارایی:  یعنی فکر می کنید که نقشه فرش هریس به نوعی ریشه در 
حیات زیسته انسان های آن منطقه دارد؟  

هریس نژاد: بله بافنده زندگی خود را روی فرش آورده بدون اینکه سوادی داشته 
باشد و یا نقشه ای در ذهنش داشته باشد. معمولًا دو نوع فرش بافته می شود یکی 
افشان که فاقد لچک، ترنج است و دیگری فرشی است که چک و ترنج را دارد و این 
فرش دارای لچک و ترنج از هریس ابداع شده است و از مزرعه درآمده است.  از لحاظ 
تاریخی اسنادی داریم که قدیمی بودن تاریخ فرش هریس را نشان می دهد. در آن 
منطقه  یک سنگ نوشته و سنگ قبری وجود دارد که وقتی به آن نگاه می کنیم 
مشخص می شود که احتمالًا قبر یک استادکار فرش است چراکه ابزار و آلاتی 
که امروز در فرش هریس موجود است، همگی بر روی آن قبر حک شده اند. این 
مستندات تاریخی نشان می دهد که این صنعت و یا این هنر در این منطقه سابقه 
بیش از هشتصد ساله دارد؛ این سنگ که همچنان موجود است، قدیمی ترین سند 
برای  تاریخ فرش هریس است. از دیگر اسناد معتبر فرش های متعلق به هریس 
در موزه های معتبری همچون لوور فرانسه است. یک تابلو نقاشی به نام بازار مصر 
که هنرمندان تابلو فرش کار تبریزی این طرح را به کرات بافته اند، تا جایی که می 
دانم این تابلو حدود چهارصد سال پیش کشیده شده است. جالب است که در این 
نقاشی که بازار مصر را ترسیم می کند، فرش هریس وجود دارد و این نشان دهنده 
این است که فرش هریس چهارصد سال پیش در بازار مصر وجود داشته است و 
نشانگر این است که از آن زمان پای فرش هریس به بازارهای خارجی باز شده است. 
امروز هم در کشورهای عربی فرش هریس مقبولیت خاصی دارد اما از صد و پنجاه 

فرش هریس؛ اعجاز خطوط شکسته
گفتگوی اختصاصی نشریه کارایی با زین العابدین هریس نژاد سرپرست اتحادیه بافندگان فرش هریس

ه
د

ون
ر

پ

ه
د

ون
ر

پ



13
94

د  
فن

اس
 .  

18
ره  

ما
 ش

ی .
رای

کا

13
94

د  
فن

اس
 .  

18
ره  

ما
 ش

ی .
رای

کا
ه

د
ون

ر
پ

ه
د

ون
ر

پ

39 38

سال پیش قضیه مقداری فرق کرده است.  در آن 
سال ها سرمایه گذاران تبریزی، فرش هریس را 
صنعت قابل سرمایه گذاری ارزیابی می نمایند و 
بدین ترتیب، برخی سرمایه داران تبریزی از جمله 
خانواده گنجه ای سرمایه گذاری های کلانی در 
زمینه فرش هریس انجام دادند. این سرمایه گذاران 
نقشه های خود را می آوردند تا در هریس بافنده ها 
آن نقشه ها را ببافند. چون شیوه بافت هریس و 
تبریز کاملًا متفاوت است، این نقشه ها در هنگام 
بافت تغییر پیدا می کند و نتیجه این می شود که 
نقشه طور دیگری از کار در می آید و تمام خطوط 
دوار به خطوط شکسته تبدیل می شود. دلیل این 
امر این است که در هریس امکان درآوردن خطوط 
دوار و منحنی وجود ندارد و این به دلیل ابزار و آلات 
و شیوه بافت و تکنیک بافت است که اجازه نمی 
دهد این اتفاق بیافتد. مثلٌا در هنگام بافت فرش 
به وسیله دفه  از هر گره فرش  بعد  پود ها  تبریز 
کوبیده می شود که حداکثر نیم کیلو وزن دارد اما 
در هریس، وسیله ای با آن پودها کوبیده می شود، 
پنج کیلو وزن دارد و تار و پودها را با شدت به هم 
وصل می کند. اینجاست که خطوط منحنی می 
شکند و به همین دلیل است که به فرش هریس 

اعجاز خطوط شکسته می گویند. 

کارایی: علاوه بر این ویژگی چه چیزهای دیگری در این فرش تغییر به 
وجود آورده و آن را نام آور کرده است؟

هریس نژاد: شیوه بافت، مصالح و رنگ. این پارامتر ها کیفیت فرش را تعیین 
می کنند. خب در هریس در ایام قدیم مصالح بافت فرش و رنگرزی آنها توسط خود 
بافندگان و در خانه انجام تهیه می شد. من این هارا به یاد می آورم. برای رنگرزی 
از رنگ های گیاهی که از مواد طبیعی به دست می آمد، استفاده می شد. شیوه  
بافت فرش هریس واقعاً متفاوت است. در تمامی شهرها و جاهایی که فرش بافته 
می شود، بدون استثنا از چاقوی قلاب دار استفاده می شود وهر گره دو بال دارد. 
در بافت های معمول فقط یک بالِ گره بیرون می آید و دیده می شود ولی در فرش 
هریس با دست یک گره کامل می زنند و و دو بال را باهم می برند و این باعث می 
شود که فرش هریس، فرشی کلفت باشد. به همین دلیل هم فرش هریس هر اندازه 
تا بخورد و در معرض ضربه قرار بگیرد، احتمال شکستن آن وجود ندارد. ولی سایر 
فرش ها، شکنندگی زیادی دارند. خطوط شکسته فرش هریس خواهان بسیاری 
دارد و بی اندازه مقبول است. زیبایی فرش هریس روز به روز که کهنه تر و سالخورده 

تر، بیشتر می شود.
با این وجود این سرمایه گذارهای تبریزی بودند که فرش هریس را به بازار جهانی 
بردند و از آن پس اهالی خود هریس هم دیدند این کار ارزشمند و سودآوری است، 
شروع به سرمایه گذاری نمودند.  در هریس به افرادی که روی فرش سرمایه گذاری 
می کردند، ارباب می گفتند. در پدربزرگ من هم از سال 1320 ،نماینده شرکت 
فرش ایران درهریس بود. بدین ترتیب و با ورود ارباب ها، نظارت جدی بر روی 
مصالح، رنگ ها، و نحوه رنگرزی صورت می گرفت به طوری که ارباب ها دوبار در 
هفته به جهت نظارت به خانه کارگران مراجعه می کردند.  دستمزد این کارگران 
نیز توسط اربابان پرداخت می شد. این روال تا وقوع انقلاب 57 ادامه داشت. بعد 
از انقلاب  اتفاقی افتاد که به لحاظ نتیجه و آثار، تناقضاتی در پی داشت.  با وقوع 
انقلاب، اگرچه سرمایه در اختیار خود مردم قرار گرفت تا با آن کار خود را شروع کنند 
و این امر فی نفسه اتفاق مبارکی بود، اما قسمت نامبارک این مساله به قطع نظارت 
اربابان مربوط می شد. در این مقطع اگر چه روابط استثماری میان ارباب و رعیت از 
میان رفته بود اما کیفیت فرش نیز افت قابل توجهی کرد. همانگونه که پیشتر عنوان 
شد، اربابان خود کارشناسان بودند و چون بافت فرش هریس مبتنی بر ذهنی بافی 
بود، پس از قطع نظارت اربابان، دخل و تصرف هایی زیادی در نقشه توسط بافندگان 
صورت گرفت به طوری که در برخی موارد، نقشه گل های درشت را ریز می بافقتند یا 
برعکس و حتی در رنگ ها هم از رنگ هایی استفاده می شد که  بازار پسند نبودند. 

بعدها به تدریج هم که سهمیه ای تحت عنوان رنگ 
های شیمیایی به بافندگان داده می شد. بعضی 
وقت ها فکر می کنم که شاید این سهمیه رنگ های 
خارجی که به ما می دادند با قصد و غرض قبلی 
بوده تا  صنعت فرش ما رو به افول بگذارد و امروز 
در بازار جهانی ترکیه، چین، پاکستان پیشرو گردند. 
الان وضعیت به گونه ای شده کهدر  هندوستان با 

رنگ های گیاهی فرش هریس تولید می شود. 
فرش  کیفیت  تا  شد  باعث  عوامل  این  تمامی 
هریس مقداری افت کند اما به هر روی این فرش تا 
به امروز هم در خانه ها بافته می شود. نکته جالب 
هریس  فرش  خصوص  در  بایستی  که  دیگری 
عنوان کنم این است که تمامی بافندگان فرش 
در هریس، زنان هستند و مردان عموماً فرش نمی 
بافند. در میان بافندگان نامدار مرد در هریس تنها 
نام یک نفر ماندگار شده و آن اسماعیل بیگ است 
که فرش های بافته شده بی همتا هستند و این 
امر برای فرش های بافته شده توسط وی، شهرت 
جهانی به ارمغان آورده است. من از نزدیک با وی 
دیدار کردم و در کمال تعجب و تاسف دیدم که به 
رغم ارزش بالای کارهای وی، خود او در وضعیت 
کند.  می  زندگی  نامناسبی  مالی  و  معیشتی 
اسماعیل بیگ به من می گفت که عشق به بافتن 
فرش از کودکی در جان او بوده است و چون بافتن فرش در هریس کاری زنانه بوده، 
مادر او را از این کار بر حذر می داشته اما او در خلوت و در خفا خود را به دار قالی می 

رسانده و عطش بافتن فرش را بدین گونه فرومی نشانده است. 
امروز اما فرهنگ هنری بافت فرش را از دست دختران و زنان ما گرفته اند، به گونه 
ای که بافندگان فرش، انجام این کار را کتمان می کنند و در ذهن آنان این کار یک 
شغل دون پایه و بی ارزش جلوه می کند. مجموع این عوامل دست به دست هم 
داده تا در بازار جهانی جایگاه خود را از دست بدهیم. یک بار که در آلمان بودم، 
یکی از دوستانم از من خواست تا او را برای خرید یک فرش هریس همراهی کنم. 
بعد از دیدن فرش مورد نظر، تائید کردم که این فرش فوق العاده زیباست ولی برایم 
سوال ایجاد شد که این فرش متعلق به کدام فرد و یا کدام کارخانه است که من تا به 
حال آن را ندیده ام، با لمس فرش و بر مبنای شیوه بافت آن دیدم متوجه شدم که 
این فرش در هریس بافته نشده است. از فروشنده سوال کردم گفت و وی در جواب 
گفت منظورتان کدام هریس است ؟ این فرش متعلق به هریس ترکیه است. آن فرش  
آنقدر عالی و با رنگ های خوبی بافته شده بود که هم قابل تقدیر بود و هم بسیار 

مشابه فرش های چندین سال پیش هریس.
 در مملکت ما متاسفانه مدیریت تولید صفر است و اساساً نیازی هم به تولید 
نداریم. شاید قبل از ملی شدن صنعت نفت به تولید احتیاج داشتیم، به اینکه  که 
این فرش صادر شود و به مملکت ارز وارد شود ولی امروز که نفت داریم و نیاز به 
تولید وجود ندارد، در این زمینه حساسیت و جدیت نداریم. به همین دلیل است 
که فرش هریس امروز در آستانه اضمحلال قرار گرفته است البته اگر یک حرکت 
اساسی صورت پذیرد، شاید فرجی حاصل شود و هم فرش هریس و هم فرش ایران 

در وضعیت بهتری قرار گیرند. 

کارایی: پس برای  کوتاه مدت چشم انداز مثبتی وجود ندارد ؟
هریس نژاد: فعلًا نه مگر اینکه به شیوه ارباب رعیتی سابق البته در سطح 
کارشناسی بر تولیدات غیر متمرکز و خانگی نظارت اعمال شود که البته چندان هم 
امکان پذیر نیست چون قبلًا ها در هریس همه درها باز بود و همه به خانه همدیگر 
برای نظارت و بررسی می رفتند و اصلًا فرهنگ غالب این بود که ارباب  به خانه ها 
می رود و فرش هارا مورد بررسی قرار می دهد اما امروز چنین چیزی امکان ندارد. 
به همین دلیل تنها راه این است که کار فرش بافی را به کارگاه های متمرکز بسپاریم. 
برای این کار نیاز به سرمایه گذار و بخش خصوصی است و آن هم مستلزم حمایت 
های دولتی است. اگر نتوانیم مدیریت کارگاه های متمرکز را به درستی اعمال 

نماییم، فرش هریس آهسته آهسته رو به افول می رود.

هم اکنون از فرش به عنوان هنر صنعت یاد 
می شود اما فرش هریس فقط هنر است. 
به طور مثال در تبریز هیچکس نمی تواند 

بدون نقشه فرش ببافد ولی در هریس مبنای 
کار، ذهنی بافی است و این به ذهن بافنده 
بستگی دارد که چقدر بتواند طرح را زنده 
کند. بافنده فرش هریس، هم طراح است و 

هم بافنده.

دانشگاه هنر اسلامی از سال 1374 در 
تبریز تاسیس شد تا بتواند گفتمانی جدید 
را در عرصه ی هنر معاصر ایران آغاز کند. 
البته این به معنای تاسیس هنری جدید 
نبود، بلکه این دانشگاه تلاش داشت که 
با بهره گیری و تکیه بر داشته های بومی 
هنر و تمدن ایرانی و اسلامی در جهت 
سرمایه های  که  آنچه  به  نگاه ها  تقویت 
تشکیل  را  عزیز  ایران  فرهنگی  و  هنری 
در  را  و مهم  بسیار دقیق  نقشی  می داد 
جهت خیزش هنری جدید اما ریشه دار 
نقشی که چون  کند.  ایفا  این سرزمین 
بیشتر پدیده های تاثیر گذار و الهام بخش 
طول تاریخ کشورمان، این باز نیز به تبریز 
و دانشگاهیانش سپرده شد. در این میان 
طبیعی است که جایگاه دانشکده ی هنر 
اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز بسیار 

حساس باشد. در این گفت و گو نظرات دکتر محمدزاده را در مورد جایگاه فرش در 
هنر ایرانی و هنر اسلامی، و برخی مسائل آن جویا شده ایم.

کارایی: جناب دکتر جایگاه فرش تبریز در هنر اسلامی کجاست؟
محمدزاده: اجازه بدهید قبل از پرداختن به فرش تبریز و جایگاه آن، در ابتدا به 
بررسی این امر بپردازیم که اساساً کدام هنر را می توان اسلامی یا ایرانی دانست. این 
که یک اثر هنری در چه چارچوبی طبقه بندی شود با سازنده ی آن تعریف نمی شود. 
یعنی وقتی یک اثر هنری توسط هنرمندی مسلمان خلق می شود لزوما آن اثر در 
چارچوب هنر اسلامی نیست. یا وقتی که یک اثر هنری در کشوری مسلمان ساخته 
می شود، لزوماً آن اثر هنری جزئی از هنر اسلامی نیست. بلکه آنچه که یک اثر هنری 
و یا یک هنرمند را در قلمرو هنر اسلامی قرار می دهد آن بینش و اندیشه ای است 
که از تفکر اسلامی در روح و روان هنرمند و اثر هنری ای که خلق می کند منبعث 

می شود.

هنر  قلمرو  در  فرش  آیا  می فرمایید  که  تعریفی  این  با  کارایی: 
اسلامی است؟

محمدزاده: بله. ما تحول را در فرش بعد از اسلام ایران به نسبت قبل از اسلام به 
وضوح مشاهده می کنیم. این تحول مثل دیگر زمینه های هنری مانند سفال هم در 

فرم رخ داده است و هم در محتوا.

کارایی: این تحول به طرح و نقش هم مربوط بوده است؟
محمدزاده: حتماً مربوط بوده است. به ویژه از دوره ی صفوی به این سو از آنجا 
که طراحان فرش به احتمال زیاد همان نقاشان و یا به قولی نگارگران آن روزگار 
بوده اند این اتفاق رخ داده است. افرادی چون سلطان محمد و کمال الدین بهزاد که 
با خلق شاهکارهایشان نقاشی را متحول کردند و به همراه نقاشی طبیعتاً هر آنچه که 
به آن مربوط می شد نیز متحول شد. تحول طرح و نقش فرش نیز در همین زمینه 

قابل بررسی است.

کارایی: با این شرحی که فرمودید در آن روزگار بین اساتید فن نقاشی 

و اساتید فن فرش فاصله ای نبوده 
است. پس این فاصله ای که میان 
تبریز وجود  بازار فرش  و  دانشگاه 
دارد نباید چندان سابقه ای داشته 

باشد؟
محمدزاده: این واقعیت که در کشور ما 
دانشکده ی هنرهای زیبای تهران به تقلید 
از دانشگاه هنرهای زیبای پاریس تاسیس 
از  نشان  است  شده  نام گذاری  حتی  و 
بر  تاثیری دارد که تحولات معاصر غرب 
جریان هنر ایران گذاشته است. حتی ما 
امروز وقتی از نقاشی صحبت می کنیم بی 
درنگ نوع غربی آن در ذهن مان تداعی 
می شود. این در حالی است که نقاشی ای 
که نقاشی حقیقی ماست، امروزه مینیاتور 
و یا با کمی بهبود نگارگری نامیده شده 
است. یعنی همان رویه ای است که برای 
نامیدن دانشکده ی هنرهای زیبا اتخاذ شده است. در طول یک دهه و نیمی که از 
زمان تاسیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز گذشته است تلاش ما بر این بوده است که 
در این رویه هایی که معمول شده بود تغییراتی ایجاد شود. مثلًا پیشنهاد کرده ایم که 

از عنوان نقاشی ایرانی به جای مینیاتور و نگارگری استفاده شود.

کارایی: پس ریشه ی فاصله ی بازار فرش و دانشگاه را در تاثیر تحولات 
معاصر اروپا بر ایران می دانید.

محمدزاده: انقلاب صنعتی اروپا و تولید انبوه آثار هنری خود به خود بر بازار 
ما نیز تاثیر کرد. تقاضا برای فرش تبریز و ایران بالا رفت و طبیعتاً تعاریفی که ما از 
تولید داشتیم، هم به لحاظ تعاریف جدید و هم از نظر ضرورت های فنی تولید انبوه 
دچار تحول شد. تعریفی که دانشگاه جدید از هنر ارائه می کرد تطابق چندانی با 
تعریفی که هنر فرش در بازار سنتی از خود ارائه می کرد نداشت. آن چیزی هم که از 
تکنولوژی غرب در جهت تسهیل تولید انبوه و پاسخ گویی به تقاضای اروپا برای فرش 
به بازارهای تبریز راه یافت چیزی نبود که بر ارزش های فرش ما اضافه کند. به عنوان 
مثال رنگ های صنعتی کمیت تولید فرش را بالا برد اما از کیفیت طبیعی آن کاست.

کارایی: پس در واقع گفتمانی در بازار رایج شد که با گفتمان قبلی آن 
متفاوت بود.

محمدزاده: بله. گفتمانی که دانشگاه نیز به تقلید از اروپا با آن همراه بود، اما به 
دلیل رویه های متفاوت سنتی بازار که حتی با تکنولوژی وارداتی و فرهنگ جدید بازار 
هم فاصله داشت، همراهی ای میان بازار و دانشگاه ایجاد نکرد. در حال حاضر هم 
که ما تلاش داریم در دانشگاه هنر اسلامی گفتمان قبل از سال های ورود برخی 
تکنولوژی های اروپائی و ضرورت های آن را به روز کنیم مشکلی جدید وجود دارد و 
آن ماندگاری حضور همان گفتمان ایجاد شده از زمان انقلاب صنعتی و تاثیرات آن 

بر بازار فرش تبریز است.

کارایی: پس در واقع تحولاتی که با انقلاب صنعتی در اروپا رخ داده 
است هنر صنعت فرش ما را به شکلی از روال درست و طبیعی اش 

آنچه یک اثر هنری را در قلمرو هنر اسلامی قرار می دهد 
بینش و اندیشه  آن است

گفتگوی اختصاصی کارایی با  مهدی محمدزاده رئیس دانشکده  هنر اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
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خارج کرده است.
بله. ما هنر صنعتی داشتیم که  محمدزاده: 
قدرت اداره ی خود را چه در محتوا و چه در اقتصاد 
داشت. با تاثیراتی که انقلاب صنعتی بر تولید و بازار 
فرش ما گذاشت این هنر نتوانست به توسعه ی 
طبیعی و درست خود که طی سالیان بعد می باید 

طی می کرد ادامه دهد.

کارایی: دانشکده ی هنر اسلامی در این 
راستا در حال انجام چه اقداماتی است؟

محمدزاده: ما در دانشگاه تلاش می کنیم ضمن حمایت از تحقیق و توسعه 
و استفاده از تکنولوژی روز به بازار کمک های لازم را ارائه داده و بتوانیم محتوا و 

نشانه هایی را که یک اثر هنری را ایرانی نگه می دارد را یادآوری کنیم.

کارایی: جناب دکتر محمدزاده واقعاً چه چیزهایی یک اثر هنری را 
ایرانی و اسلامی می کند؟

محمدزاده: یک اثر هنری که برای حفظ هویت بومی اش باید هم زیبا باشد 
و هم کاربردی. ما در کشورمان هنرهای زیبا نداریم. اصلا این کلمه برای ما معنا 

ندارد. جدایی در تعریف از اثر هنری به عنوان اثری 
زیبا و یا کاربردی به همان برداشتی برمی گردد که 
پس از انقلاب صنعتی به کشور ما وارد شده است. 
در حالی که هنر ما هم زیباست و هم کاربردی. 
اجازه بدهید با مثالی موضوع را روشن تر کنم. ما 
فرش را می بافیم چون برای زندگی ما لازم است. 
فرش وسیله ای است که هم جلوی نفوذ سرما را 
می گیرد و هم در مقابل رطوبت مقاوم است. از آنجا 
که در زندگی روزمره ی ما نیز از صندلی استفاده 
نمی شد حضور فرش در زندگی ما اجتناب ناپذیر 
بود. حالا تصور کنید که ما فرشی داشتیم که هیچ 
طرح و رنگی نداشت. در این صورت این فرش تمام نیازهای ما را پاسخ می داد. 
پس سوالی که پیش می آید این است که چطور شده است که ما به این فرشی که 
بدون طرح و نقش و رنگ نیز کاربرد داشته است تمام این نقوش و رنگ های زیبا 
و یک به یک حساب شده را بخشیده ایم. دقت در یافتن پاسخ این سوالات است 
که ما را به این نتیجه می رساند که یک اثر هنری در کشور ما طبق تعریفی که از 
زندگی مان برمی خیزد هم دارای کاربرد مادی است و هم دارای کاربرد معنوی. این 
همان چیزی است که اثار هنری ما و تعریفی را که از آن ها داریم را از آثار هنری دیگر 

متمایز می کند.

انقلاب صنعتی اروپا و تولید انبوه آثار هنری 
خود به خود بر بازار ما نیز تاثیر کرد. تقاضا 
برای فرش تبریز و ایران بالا رفت و طبیعتاً 

تعاریفی که ما از تولید داشتیم، هم به لحاظ 
تعاریف جدید و هم از نظر ضرورت های فنی 

تولید انبوه دچار تحول شد

کارایی: جناب پورنامی مدت زمان چندانی از وقتی که در تبریز از هر 
دوسه خانواده، یکی مشغول بافت فرش بودند نمی گذرد. هنوز هم 

اینطور است؟
پورنامی: فکر نمی کنم حالا اینطور باشد. اما در آن زمان که می گویید، که 
همین چهل پنجاه ساله اخیر را شامل می شود، تقریباً تمامی خانواده ها ی 
تبریزی به هر حال یک طوری با کسب و کار فرش رابطه داشتند. یکی رنگرز 
بود و دیگری بافنده و همینطور دیگر مشاغل مربوط به فرش. امروزه جای 
بیشتر این مشاغل را دلالی و خرید و فروش کالاها گرفته است و بیش از تولید 
کننده در هر کالایی، دلالان آن کالا فعال هستند. این مساله روی کیفیت 
کالاها نیز تاثیر گذاشته است و دیگر کالاهایی اصیل و با کیفیت چون گذشته 
کمتر تولید می شود. البته این تنها شامل فرش نمی شود و در کالاهای 

دیگری هم که به طور سنتی در تبریز تولید می شوند نیز دیده می شود.

کارایی: ریشه ی نپرداختن بخش بزرگی از کسانی که در صنعت فرش 
تبریز فعال بوده اند به این کار در کجاست؟

پورنامی: ما طراحی کار را درست انجام نمی دهیم. از مواد اولیه ی درستی 
هم استفاده نمی کنیم. در واقع معیارهایی را که قبلًا به آن ها پرداخته بودیم 
را امروزه نادیده گرفته ایم. ما کار را واقعا جدی نمی گیریم. الان نوزده بیست 
سال است از سال 1375 رشته ی فرش در دانشگاه هنر اسلامی تبریز راه 
اندازی شده است اما هنوز هم رابطه ی بازار و دانشگاه چندان که باید گرم 
نیست. حتی در اوایل این باور در بازار رایج بود که مگر می شود فرش را هم 
در دانشگاه آموزش داد و یا آموخت؟ البته وضعیت حالا بهتر شده است 
اما هنوز هم راضی کننده نیست. در واقع این که ما دیر می پذیریم که حل 
بعضی از مسائل تنها از طریق علمی و به واسطه ی دانشگاه ممکن است 
فاصله ی ما را با کشورهایی که برای این قبیل مسائل ذهنی آماده دارند 
زیاد کرده و رقابت را برای ما دشوار کرده است. این مشکل تنها در فرش هم 
نیست. آقای دکتر کی نژاد تلاش فراوانی کردند که رشته ی چرم را در این 
دانشگاه که محل کارخانه ی چرم سازی سابق نیز هست راه اندازی کنند که 

فعلا تا به امروز عملی نشده است.

کارایی: آیا این رابطه ی ضعیف بازار و دانشگاه در صنعت فرش تبریز 
به این معناست که جامعه ی تبریز در ادوارگوناگون به فکر توسعه ی 

بازار و تولید فرش از طریق نهادهای خصوصی و دولتی نبوده است؟
از خیلی وقت پیش می باید  تبریز  به هر حال صنعت فرش  پورنامی: 
صاحب دانشگاه می شد. اولین موسسه ای که به طور قانونی در زمینه ی 
فرش در ایران شروع به فعالیت کرد موسسه ی قالی ایران است که در سال 
1309 تاسیس شده است. بزرگ ترین کمپانی فرش نیز در آن زمان کمپانی 
شرق لندن بود. بعدها گستردگی صنعت فرش موجب شد که نیاز به ایجاد 
نهادی دولتی در این صنعت احساس شود. به این ترتیب است که در سال 
از میان می رود و شرکت سهامی فرش در  ایران  1314 موسسه ی قالی 

شهرهای تبریز و اصفهان و مشهد زیر نظر دولت تاسیس می شود و بعد در 
همه جای ایران گسترش می یابد. بعدها با توجه به گستردگی بافت فرش در 
ایران و وجود فرش های شهری، روستایی و عشایری شرکت سهامی فرش 
بیشتر نقش حمایتی به خود گرفت و به اموری چون ترویج و بهبود کیفیت 
و حفاظت از نقش مایه ها پرداخت. تا همین چند وقت پیش این شرکت به 
حمایت از خانواده های قالی باف می پرداخت و آنها را در بافت فرش شان 

کمک می کرد.

کارایی: به نظرتان گذشته از عدم ارتباط دانشگاه با بازار این کاهش 
حمایت های دولتی از مشکلات اصلی صنعت فرش است؟

پورنامی: به هر حال اگر مشکل اصلی هم نباشند، مشکلاتی اساسی 
کرده ایم.  پیدا  که  است  فرهنگی  مشکل  مهم تر  مشکل  البته  هستند. 
فرهنگ مان طوری شده است که به بسیاری از کارهایی را که شان و عزت 
نفس مردم مان را رعایت نمی کنند و دستمزدی حتی پائین تر از دستمزد 
قانونی دارند تن می دهیم اما حاضر نمی شویم به بافندگی که هم کسب 
حلال است و هم منزلت مان را حفظ می کند بپردازیم. واقعا در تبریز چه 
اتفاقی افتاده است که حاضریم منشی فلان آقای دکتر با حقوق پائین باشیم 

اما با درآمد مکفی و بیمه فرش نبافیم.
واقعا نمی دانم که ما چرا از هنر صنعت بومی شهرمان بیگانه شده ایم؟! 

انگار که به نوعی از خودمان، فرهنگ مان و هویت مان فرار می کنیم!

کارایی: پس مشکل اصلی امروز فرش تبریز را در جابه جایی ارزش ها 
می دانید.

پورنامی: همینطور است. متاسفانه این اتفاق افتاده است. به فرض که 
دختران و پسران جوان ما متوجه موقعیت های مثبت و منفی نیستند و 
خطراتی را که تهدیدشان می کند را نمی بینند. آیا خانواده ها هم این خطرات 
و راه حل بومی دوری از آن ها را نمی بینند و نمی دانند. این مساله نه تنها در 
فرش که در سایر هنرها نیز صادق است. منتها در فرش شما اطمینان دارید 

که محصول به دست آمده به فروش خواهد رفت.

کارایی: آیا ریشه ی این مشکل در نوع نگاه به شغل قالی بافی است؟
پورنامی: این مشکل بالاخره از قدیم بوده است. متاسفانه ما از نظر تربیتی 
نتوانسته ایم دفاع درستی از فرهنگ بومی ای که طی سالیان و حتی قرون 
طولانی ساخته بودیم دفاع کنیم. در ایجاد این مشکل هم دولت و مردم هر 

دو مسئولیت داشته و دارند.

کارایی: اما از موارد فرهنگی که بگذریم، به نظر می رسد در از دست 
رفتن جایگاه فرش بسیاری از عوامل اقتصادی هم دخیل بوده اند. 
چطور می شود که فرشی که طی قرن ها محور بازار تبریز بوده است 

سقوط می کند و بازارش را از دست می دهد.

اگر تولید انبوه انجام بشود
 رنگرزی طبیعی کاملا به صرفه خواهد بود

گفتگوی اختصاصی نشریه کارایی با جواد پورنامی طراح و تولید کننده ی فرش و مدرس دانشگاه
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پورنامی: من فکر می کنم به هیچ عنوان اتفاق غیرقابل پیش بینی ای 
نیفتاده است. ما در پشت افتخارات فرهنگی گذشته و شعارهای اخلاقی، 
خودمان را پنهان کرده ایم. این درحالی است که امروزمان را باید ارزیابی 
کنیم و ببینیم اخلاق و فرهنگ امروزمان چیست. چرا این کارها انجام نشده 
و نمی شود؟ چون ما نتوانسته ایم هیچ چیز را قانونمند کنیم. دقت کنید 
به تعداد مغازه هایی که در بازار فرش تبریز به خرید و فروش فرش مشغول 
هستند. اصلا ما به این همه فرش فروش در بازار تبریز نیاز داریم؟ بیشتر این 
افراد بجز معدودی از افراد انگشت شمار با کار دلالی روزگارشان را می گذرانند 
و به این ترتیب قیمت ها بالاتر و بالاتر می رود و در این روند افزایش کاذب 

قیمت ها بازار فرش آسیب می بیند.

کارایی: دولت در این روند بازار فرش کجای ماجرا قرار دارد؟
پورنامی: اخیراً شرکت سهامی فرش به بخش خصوصی واگذار شده است. 
بنده از منتقدان این کار دولت هستم. درست است که خصوصی سازی 
اصلی مهم است که باید برای پویایی اقتصاد کشور انجام شود اما نباید آن 

را به هر موردی تسری داد. بالاخره دولت باید 
جایگاه نظارتی اش را حفظ کند. اگر اینطور 
هم  را  رانندگی  و  راهنمایی  باید  شود  عمل 
خصوصی کنیم. تصدی دولت در مورد بافت 
فرش که زمانی توسط جهاد انجام می گرفت 
بسیار مورد انتقاد بود و تعطیل شد، اما این که 
ما شرکت سهامی فرش را که در جایگاه ناظر 
جدی  نقد  جای  کنیم  خصوصی  دارد  قرار 

دارد.

فرش  ملی  مرکز  هنوز  البته  کارایی: 
دولتی است.

پورنامی: بله مرکز ملی فرش وجود دارد و 
دولتی است. مشکل اینجاست که به موازات 

حضور این مرکز پشم دباغی هم در بازار وجود دارد و به شکل علنی و در نود 
درصد مغازه ها به فروش می رسد. رسیدگی به اینگونه موارد که مستقیماً با 
کیفیت فرش های تولیدی مربوط است از عهده ی هر فرد حقیقی و یا بخش 
خصوصی خارج است. لازم است بخش دولتی با اهرم های نظارتی اینگونه 
امور را سر و سامان دهد. در واقع باید در بازار فرش هم یک نوع پلیس 110 

داشته باشیم که بتوانیم بر بازار فرش نظارت داشته باشیم.

کارایی: استفاده از این مصالح نامرغوب توسط خود بافندگان قابل 
کنترل نیست؟

تشخیص  می کند،  تک بافی  روستا  در  معمولًا  که  بافنده ای  پورنامی: 
نمی دهد که باید از کدام مواد اولیه استفاده کند. این بافنده فقط این را 
می داند که برایش بهتر است که از مصالحی استفاده کند که ارزان تر تمام 
شود. و این یعنی پشم گازوئیلی و مثلًا استفاده از نخ پلی استری. اگر نهاد 
دولتی نباشد این اتفاقات طبیعی است. رنگرزی با رنگ شیمیایی در حالی 
که نهاد دولتی ناظر وجود دارد توجیهی ندارد. در حال حاضر در هریس و 

در همین تبریز خودمان هشتاد درصد رنگ های رنگرزی شیمیائی هستند.

کارایی: اگر در تمام این رنگرزی ها رنگ طبیعی استفاده شود تولید 
فرش تبریز اصلا به صرفه خواهد بود؟

پورنامی: بله. مساله در نحوه ی تولید است. اگر تولید انبوه انجام بشود 
رنگرزی طبیعی کاملا به صرفه خواهد بود. در این مورد هم باز مساله ی 
نظارت بر قیمت ها در رنگرزی ها و همینطور پایبندی اجتماعی به فرهنگ 
و اخلاق بومی خرف اول و آخر را می زند. ما نمی توانیم قوانین مان را درست 

به اجرا در آوریم. به عنوان مثال اگر قوانین اسلامی در قوانین کار به درستی 
اجرا شود اصلا مشکلی نخواهیم داشت. قوانین شریعت ما بر این پایه است 
که قبل از آن که عرق جبین کارگری خشک بشود دستمزدش را بپردازیم. 
این در حالی است که ما در جامعه دلالانی داریم که از نهادهای مدیریتی 
و نظارتی، سرمایه گذار و بافنده درآمد بسیار بیشتری دارند. ما هنوز برای 
در  کارگروهی  البته  نداریم.  دستمزد  مشخص  قانون  بافندگان  دستمزد 
این زمینه تشکیل شده بود که بعد از یک جلسه دیگر بنده دعوت نشدم 
و نمی دانم که ادامه یافت یا نه. اما به هر صورت هنوز هم مشکل دستمزد 
بافندگان ادامه دارد و هنوز حتی حداقل حقوق تعیینی توسط دولت نیز 

برای شان رسمیت نیافته است.

کارایی: در مورد دستمزدها ظاهرا تولید کنندگان این مساله را طرح 
می کنند که با همین سطح فعلی دستمزدها هم فرش در بازارهای 

جهانی خواهان ندارد.
 پورنامی: مشکلی که امروز صنعت فرش را تهدید می کند دستمزد کارگران 
نیست. مساله تولید بیش از حد لزوم فرش 
است. فرش هنرصنعتی است که باید توسط 
اهلش تولید شود. نباید در صنعت فرش ما 
این همه تولید کننده وجود داشته باشد. وقتی 
کسانی در یک صنعت فعال هستند به اصول و 
قواعد تولید در آن آشنا نباشند طبیعی است 
که محصولات تولیدی آن ها هم نمی تواند از 
نهایت  در  و  باشد  برخوردار  درستی  کیفیت 
تمام  نتیجه  در  بود.  نخواهد  صرفه  به  هم 
ناشی گری ها بر سر کارگران خواهد شکست. 
اگر واقعا مشکل، دستمزد کارگران است پس 
آن تعداد از تولید کنندگان و تجار فرش که در 
تحریم  و  است  خوب  حال شان  شرایطی  هر 
اقتصادی هم پیش  و  قانونی  و هزار مشکل 
روی شان است چطور موفق می شوند. توجه داشته باشید که ما صحبت از 
حداقل ها می کنیم و نه حد اکثرها و منظورمان این نیست که کارگران باید به 
اندازه ی سرمایه گذاران و یا تولید کنندگان کارفرما منتفع شوند. ما در مورد 

بیمه ی کارگران صحبت می کنیم.

کارایی: این اخلاق از چه طریقی باید در تمامی شئونات بازار فرش 
ساری و جاری شود؟

پورنامی: نهادهای نظارتی دولت باید توان اجرایی داشته باشند و با هم 
هماهنگ عمل کنند. از یک سو دانشگاه در هریس دانشکده ی فرض 
تاسیس می کند و سعی در ترویج مشخصات استاندارد فرش هریس در 
طرح و رنگ و تمام مشخصه ها دارد و از سوی دیگر اداره ی فرش با رنگرزان 
شیمیایی هیچ نظارتی ندارد. اصلا فرض کنیم که فرشی که با رنگ های 
طبیعی رنگ می شود حتی در صورت استفاده از روش های تولید انبوه هم 
گران تر تمام می شود. خوب دولت می تواند در این مورد یارانه در نظر بگیرد 
و سود این یارانه را به طور قطع در سال های آتی برداشت کند. تنها نهادی 
که می توانست و در عمل به این موارد نظارت و عمل می کرد شرکت سهامی 

فرش بود که آن را هم خصوصی کردند.

کارایی: با این استانداردهای پایینی که برای بسیاری از فرش ها ذکر 
از کشور صادر می شود چطور در  این همه فرش هایی که  می کنید، 

خارج خریدار دارد؟
پورنامی: با قیمت پائین می خرند و رقبای مان در بازارهای بین المللی تا 

جایی که می توانند به استناد آن ها اعتبارمان را از بین می برند. 

اخیراً شرکت سهامی فرش به بخش 
خصوصی واگذار شده است. بنده از 

منتقدان این کار دولت هستم. درست 
است که خصوصی سازی اصلی مهم است 

که باید برای پویایی اقتصاد کشور انجام 
شود اما نباید آن را به هر موردی تسری داد. 
بالاخره دولت باید جایگاه نظارتی اش را حفظ 

کند. اگر اینطور عمل شود باید راهنمایی و 
رانندگی را هم خصوصی کنیم

تولید فرش در تبریز در طول تاریخ صورتی 
در  نیز  امروز  حتی  است.  داشته  خانوادگی 
دارهای  پای  خانواده ها  از  بسیاری  شهر  این 
قالی شان می نشینند و با تک بافی فرش روزگار 
تشکیل  هنگام  به  روال  همین  می گذرانند. 
کارگاه های تولیدی نیز ادامه یافته و خانواده ها، 
هم در بافت و تولید و هم در مدیریت و نظارت 
نقشی اساسی ایفا کردند. اما نقشی که این 
در  قالی بافی  کار  و  کسب  اداره ی  شیوه ی 
اهمیت  از  دارد  تولید  امر  در  کنونی  روزگار 
ویژه ای برخوردار است. روشی که شاید یکی از 
راهکارهای مهم و اصلی احیای جایگاه جهانی 
فرش تبریز باشد. از این روست که برآن شدیم 
که با مدیران یکی از کارگاه های قالی بافی تبریز 
در این زمینه گفت و گو کنیم. در ادامه حاصل 
گفت و گوی ما با جناب عزیز میرزایی از نظرتان 

می گذرد. 

کارایی: جناب میرزایی تا جایی که پرس و جو کردم کارگاه شما بیشتر 
به صورت خانوادگی اداره می شود. اینگونه کارگاه ها در تاریخ فرش 
تبریز کم نبوده اند اما در حال حاضر اثر چندانی از اداره ی کارگاه ها به 
صورت خانوادگی باقی نمانده است. کارگاه تان را چگونه اداره می کنید؟
میرزایی: باید بگویم که ما کارگاه مان را از اساس بر همکاری خانوادگی بنا 
کرده ایم. البته همانطور که گفتید اشتغال خانوادگی در قالب موسسات و 
شرکت ها و تعاونی های خانوادگی امری تازه نیست و از قدیم الایام این امر، به 
خصوص در تبریز، رایج بوده است. مثل خانواده ی عمواُغلوها در قالی بافی 
و خانواده ی میرعلی در خوشنویسی. ما هم در جریان فعالیت ده ساله ای که 
در صنعت فرش داشته ایم تلاش کرده ایم که امور را طوری ترتیب و مدیریت 

کنیم که صورتی نو به سنت قدیمی کسب و کار خانوادگی بدهیم.

کارایی: چه حسنی در این کسب و کار خانوادگی است که هنوز هم 
هرازگاهی خودش را در صنعت فرش آذربایجان بازتولید می کند؟

میرزایی: حسن اصلی کار در این است که در این نوع از فعالیت اقتصادی 
اهالی خانواده بدون در نظر گرفتن مصالح خرد و فردی در خدمت هدف 
جمعی قرار می گیرند. تقسیم کار در میان اعضای خانواده نیز باعث مدیریت 
بهتر و کنترل و مدیریت مناسب روی کار می شود. مثلًا در کارگاه ما آقا بهنام 
به عنوان سرپرست و ناظر فنی است که تمام امور مربوط به تهیه ی مواد و 
مصالح، کنترل کیفی، انتخاب دار و ابزار و آلات قالی بافی را بر عهده دارد. آقا 
پرویز به امور تبلیغات و گرافیک و روابط عمومی رسیدگی می کند و خلاصه 
که هریک از اعضای خانواده باری از روی دوش کارگاه برمی دارند. البته با 
وجود تقسیم کارها از آنجا که هریک از اعضای خانواده به تمامی مراحل کار 

احاطه دارند ممکن است در مواقع لزوم جای 
حسن  هم  این  و  بگیرند  کارها  در  را  یکدیگر 

دیگری است برای کار خانوادگی.

روند  در  مسلماً  میرزایی  جناب  کارایی: 
اداره ی کارها بخش هایی وجود دارد که شما 
نمی توانید فقط با تکیه بر توانمندی های 
اعضای خانواده برنامه ریزی و عمل کنید. 
بیرون  از  که  افرادی  با  مواردی  چنین  در 
تعامل  چطور  می شوند  اضافه  خانواده  از 

می کنید؟
مبرزایی: تمام تلاش ما در این مورد بر این 
است که در هر موردی که نیاز به همکاری دیگر 
همکاران داریم با همکاران و اساتید طراز اول 
همکاری کنیم. خود همین امر خود به خود هم 
کیفیت کار را ارتقا می دهد و هم مشکلات را به 
حداقل می رساند. البته در این موارد هم ما این 
توان را در خانواده داریم که بتوانیم از همکاری 
با اساتید گرانقدر نهایت بهره را برده و تجربیات جدید را به کارگاه انتقال 
دهیم. به عنوان مثال طرح و نقش های قالی ما را پسر عموی محترم مان 
آقای دکتر کریم میرزایی به طور انحصاری برای خانواده طراحی می کند و 
بر بافت نیز به طور مستقیم نظارت دارد. بدیهی است که ایشان با تکیه بر 
اعتباری که در طراحی قالی دارد توانسته است بسیاری از مسیرهای جدید 

همکاری را برای کارگاه ما هموار کند.

کارایی: تا جایی که اطلاع دارم این که یک طراح بتواند کار خودش 
را تولید کند امری است بسیار مهم. ظاهراً کسب و کار خانوادگی این 
امکان را به آقای دکتر کریم میرزایی داده است که کارهای خودشان را 

در کارگاه تولید و بر بافت شان نظارت داشته باشند.
میرزایی: بله، همینطور است. طرح های کارگاه به طورت اختصاصی 
از طرف ایشان نقش زده می شوند و با نظارت ایشان بافته می شوند. ما در 
این زمینه به ایشان اعتماد کامل داریم. چرا که ایشان مدرس دانشگاه هنر 
اسلامی تبریز است و در زمینه ی طرح و نقش چندین مقام داخلی و خارجی 
دارد. در کشورهایی مثل آمریکا، فرانسه، بلژیک، کرواسی، بلژیک، ترکیه و 
آذربایجان کنفرانس و همکاری داشته است. کارگاه در یک همکاری دوطرفه 
با وی هم از طرح ها و ارتباطات ایشان بهره می برد و هم نقوش و طرح های 
ایشان را به تولید می رساند. اما آنچه که در پیشبرد تولید کارگاهی خانواده از 
این تعامل خانوادگی به دست می آید بسیار مهم تر است. این که ما می توانیم 
طرح ها و نقش هایی داشته باشیم که برای هر قالی نفیس تولیدی تنها برای 

یک بار و به طور دست اول تولید می شوند.
انگیزه ی ما از تولید طرح و نقش تازه به دیدگاه مان نسبت به هنر قالی بافی 

در کسب و کار خانوادگی 
اهالی خانواده در خدمت هدف جمعی قرار می گیرند

گفتگوی اختصاصی نشریه کارایی با عزیز میرزایی یکی از مدیران کارگاه قالی بافی
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برمی گردد. قالی بافی را نباید یک هنر مجزا از 
دیگر هنرها دانست. ما برای این که بتوانیم به 
این معضل غلبه کنیم نه تنها تصمیم گرفتیم 
از طرح و نقش جدید استفاده کنیم،مصمم 
شدیم از دانش استادان مختلف نیز در این 

زمینه بهره ببریم.
از این نظر هم ارتباطاتی که با وجود دکتر 
میرزایی به وجود آمده است باعث می شود 
که ما بسیار آسان تر به هدف همکاری مان با 
اساتید فن دست پیدا کنیم. به عنوان مثال 
دانش  کاظم  استاد  با  نقطه  زمینه ی  در  ما 
)دانشگاه پیام نور تبریز(، همینطور در دیگر 

)فرهنگستان  هراتی  مهدی  دکتر  رهنمودهای  از  تخصصی  زمینه های 
هنر(، دکتر مهدی محمدزاده )دانشگاه هنر اسلامی تبریز(، استاد رحیم 
چرخی )دانشگاه هنر اسلامی تبریز(، پروفسور بکیر دنیز )دانشگاه آک دنیز  
آنتالیا(، پروفسور رویا تقی اوا )رئیس موزه فرش باکو(، دکتر یوسف منصورزاده 
)دانشگاه میراث فرهنگی تهران( و استد احمد آیتاج )دانشگاه سلجوق 

قونیه( استفاده می کنیم.
ما حتی در مورد خوشنویسی هم که اساتید تبریز از دوران قدیم در خط 
نستعلیق و شکسته  نستعلیق ید طولایی دارند دقت بسیاری داریم و با استاد 
یونس نصیری یکی از استادان طراز اول ایران همکاری داریم که در کارشان 

صاحب سبک اند.

کارایی: با این توصیفاتی که ارائه کردید به نظر می رسد که کارگاه  
قالیبافی »گلنشان تبریز« تنها به تولید قالی های نفیس می پردازد. 
با توجه به این که خواه نا خواه لازم است یک کسب و کار خانوادگی 
تمامی اعضای خانواده را از جنبه ی مالی تا حد معقولی تأمین کند، آیا 

تولید فرش های نفیس می تواند چنین امری را ممکن کند؟
میرزایی: تولید ما تنها به فرش های نفیس محدود نیست. کارگاه ما در سه 

بخش به تولید فرش می پردازد. قالی های 30 
تا 45 رج که زودبازده است و سرمایه و زمان 
کمتری می طلبد. قالی های 45 تا 60 رج که 
از لحاظ زمان و تولید شکیبایی و حوصله ی 
بیشتری را می طلبد و تقاضای خاص خودش 
را دارد. بخش سوم هم تولید قالی های نفیس و 
موزه ای با رج شمار بالای 60 تا 100 رج است.  
ما با تولید در دو بخش اول و دوم به اداره ی 
کارگاه مان می رسیم و با تولیدات دسته ی سوم 
که شامل قالی های نفیس است سعی داریم 
در نشان دادن نفاست قالی ایران و تبریز به 

جهانیان نقش موثری ایفا کنیم.

کارایی: اعضای خانواده در تولید تمام انواع فرش های تولیدی کارگاه 
بدون  را  پائین  قالی های رج  این  از  برخی  بافت  یا  و  دارند؟  دخالت 

دخالت اعضای خانواده انجام می دهید؟
میرزایی: تولید این همه قالی از عهده یک خانواده بیرون است بنابراین 
استفاده از توانمندی قالیبافان ماهر و زحمتکش امری است اجتناب ناپذیر. 
هرسه نوع قالی ها را همگی با همکاری هم تولید می کنیم. طبیعی است که 
منافع حاصل هم برای همه است. با کار کردن کنار هم است که می توانیم 
هم به اهداف مادی برسیم و هم به اهداف معنوی مان. قالی بافان را از نظر 
مهارت و زمان تولید به سه بخش تقسیم کرده ایم. روی قالی های با رج شمار 
تا 60 رج، روزی دوشیفت 8 ساعته کار انجام می شود. این در حالی است 
که در مورد قالی هایی با رج شمار بالای 60 رج، یک تیم مشخص، روزی 4 
تا 5 ساعت کار، تنها در یک شیفت کار می کند تا دوگانگی در بافت ایجاد 
نشود. به طور کلی در تمامی این تولیدات تمامی اعضای خانواده حضور 
فعال دارند. البته در کارگاه »گلنشان تبریز« بیش از 50 نفر به طور مستقیم 
مشغول کارند که همگی شان چه همنام ما باشند و چه نباشند برای ما 

اعضای یک خانواده اند.

انگیزه ی ما از تولید طرح و نقش تازه 
به دیدگاه مان نسبت به هنر قالی بافی 

برمی گردد. قالی بافی را نباید یک هنر مجزا 
از دیگر هنرها دانست. ما برای این که بتوانیم 

به این معضل غلبه کنیم نه تنها تصمیم 
گرفتیم از طرح و نقش جدید استفاده 

کنیم،مصمم شدیم از دانش استادان مختلف 
نیز در این زمینه بهره ببریم.

کارایی: آقای علیپور، آنچه که کارگاه شما را در بازار فرش تبریز شاخص 
کرده است موفقیت تان در اداره ی کارگاه فرشی است که تعداد زیادی 
بافنده دارد. با توجه به این که بسیاری از فعالین بازار فرش معتقدند 
که حضور در این بازار به جهت بالا بودن دستمزد بافندگان صرفه ی 

اقتصادی ندارد، دلایل موفقیت تان را بفرمایید.
علیپور: من فکر می کنم این استدلال چندان منطقی نیست چون بیش 
از نود درصد هزینه های تولید فرش به هزینه های مواد اولیه برمی گردد و نه 
به دستمزد بافندگان. البته من این امر را هم به هیچ عنوان به عنوان نقطه 
ضعفی برای فرش تبریز نمی دانم چرا که این حفظ اصالت و کیفیت فرش 

تبریز است که آن را به چیزی که هست بدل می کند. به این جهت است که 
هزینه های زیاد تهیه ی مصالح مرغوب به نفع فرش تبریز و تولید کنندگان آن 

است و نه به ضرر آن.

کارایی: پس تولیدات شما به رغم گرانی مواد اولیه ی شان به صرفه 
هستند.

علیپور: بله، به صرفه اند. ما تولیداتی با کیفیت مناسب تولید می کنیم 
و با قیمت مناسب نیز به مشتریانی که تقاضای کالای با کیفیت دارند ارائه 

می کنیم.

فرش تبریز، فرش نفیسی است
گفتگوی اختصاصی نشریه کارایی با نادر علیپور تولید کننده ی فرش
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کارایی: شاید این اختلاف نظر در مورد به صرفه بودن یا نبودن تولید 
فرش به نوع فرش تولیدی برگردد. عده ای اعتقاد دارند که رقبای تازه 
به دوران رسیده ی فرش ایران و تبریز در بازارهای بین المللی، با تولید 
فرش هایی با بافت درشت، بازار فرش را از ما ربوده اند. به نظر می رسد 
که منظور آن تعداد از کسانی که معتقدند تولید فرش به صرفه نیست 

این نوع فرش هاست.
علیپور: البته این امر واقعیت دارد. در کشورهایی مثل پاکستان بافندگان 
در برابر سه وعده غذای روزانه ی شان از صبح تا شب فرش می بافند. آن هم 
فرش هایی که معمولا رج شان از سی فراتر نمی رود. بدیهی است که میزان 
دستمزد بافندگان در این کشورها با کشور ما بسیار فاصله دارد. نظر شخص 
بنده این است که اصلًا فرش تبریز فرشی است نفیس. من نمی دانم از کدام 
رقبا صحبت می شود. ما اگر حقیقتا فرش تبریز را تولید کنیم اصلا چه نیازی 
هست که با فرش های آن ها رقابت کنیم. ما باید فرش نفیس خودمان را 

تولید کنیم.

کارایی: این گرانمایگی از کجا می آید؟ 
یعنی این کدام ویژگی است که هنوز هم 
توانسته است فرش ما را با فاصله ی زیادی 
نسبت به فرش تولیدی دیگر کشورهای 

جهان بالاتر نگه دارد؟
علیپور: واقعیت این است که ما در تولید 
فرش های متوسط و رج پائین اشتباهاتی 
انجام دادیم که باعث از دست رفتن بازارهای 
جهانی مان در این زمینه ها شد. قالی هایی 
با کیفیت پائینِ مواد اولیه و بافت و رنگ، 
اما  است.  کرده  خدشه دار  را  اعتبارمان 
مساله ی اصلی ای که باید به آن توجه داشت 
این است که ما اصلا چه نیازی به تولید این 
فرش ها داریم؟ نقش و رنگ فرش تبریز آن 
را کاملًا از سایر فرش ها متمایز می کند. ما 
استادانی داریم مثل آقای قره باغی که بیش 
از ده هزار نقشه ی فرش طراحی کرده اند که 
الان هم در آرشیوشان موجود است. کدام 
رقیب ما در جهان چنین سرمایه ای را برای 

رقابت دارد؟ ما بافندگانی داریم که می توانند فرش های ریز بافت را به سرعت 
و با بیشترین کیفیت ممکن ببافند در حالی که این رقبای ما در دنیا هنوز 
نتوانسته اند فرش های ریزبافت را تولید کنند. کجای دنیا چنین استعدادی 
وجود دارد؟ این مسائل است که فرش تبریز و به طورکلی فرش ایران را 
در موقعیتی غیر قابل رقابت قرار می دهد و به آن نفاستی دست نیافتنی 

می بخشد.

کارایی: در این که فرش نفیس تبریز در جهان نظیر ندارد حرفی 
نیست. اما اگر فرض را بر این بگیریم که قرار است در این بازار هم فعال 
شده و جایگاه قبلی مان را پیدا کنیم، بالاخره باید مشکلات مربوط به 
بافت فرش درشت بافت را هم حل کنیم. اهمیت این امر به ویژه وقتی 
روشن می شود که دقت کنیم که فرش هایی که درخانه های مردم در 
تبریز و یا در روستاها تک بافی می شوند معمولا ریزبافت نیستند. اما 
بافت این فرش ها همچنان ادامه دارد و خانواده ها همچنان این تک 

بافته ها را تولید می کنند.
علیپور: همینطور است. این مساله ای است که بیشتر ریشه در تحولاتی 

دارد که در مواد اولیه ایجاد شده است. استفاده از مواد اولیه ی نامرغوب 
بزرگ ترین مشکل تک بافی هاست. این مشکل و بیشتر مشکلاتی که در 
طرح و رنگ پیش می آید ریشه در عدم آگاهی بافندگان دارد. اگر بتوان 
به طریقی اطلاعات لازم حرفه ای را به بافندگان انتقال داد بسیاری از این 
مشکلات حل خواهد شد و کیفیت بالای این فرش ها باعث خواهد شد که 

در بازار جهانی جایگاه شان را بازیابند.

کارایی: در این که لازم است اطلاعات را به بافندگان در سطح وسیعی 
انتقال داد حرفی نیست. اما این که این اتفاق از چه طریقی رخ می دهد 
حضور  امر  این  راهکارهای  از  یکی  شما  نظر  به  است.  مهم  بسیار 

دانشگاه در بازار و تعامل این دو نیست؟
علیپور: حتما همینظور است. اما نه به شیوه ای که در حال حاضر اجرا 
می شود. همین حالا ما دانشجویانی داریم که در رشته ی فرش دانشگاه هنر 
اسلامی تبریز در حال تحصیل  هستند و به کارگاه های ما هم معرفی شده و 
رفت و آمد دارند. اما در اینجا مسئله ی مهمی وجود دارد. اول این که به نظر 
نمی رسد رشته ی فرش انتخاب اول بیشتر این بچه ها در کنکور بوده باشد و 
هدف اصلی شان از تحصیل در رشته ی فرش 
ادامه ی حرفه ای این رشته باشد. این مساله 
در ذات خودش گسست میان بازار و دانشگاه 
اغلب  وقتی  است  طبیعی  دارد.  مستتر  را 
به  حرفه ای  دیدگاهی  دانشگاه  دانشجویان 
مساله نداشته باشند نخواهند توانست ارتباط 
درستی با بازاری که کاملا به مساله به صورت 

حرفه ای نگاه می کند داشته باشند.

کارایی: متاسفانه این امر وجود دارد. اما 
اگر رشته ی فرش را در دانشگاه نداشته 
باشیم پس این رشته به صورت آکادمیک 

باید در کجا پیگیری شود؟
علیپور: ببینید هدف و یا دست کم یکی 
در  فرش  رشته ی  پیگیری  از  که  اهدافی  از 
دانشگاه باید مد نظر باشد انتقال اطلاعات 
به کسانی است که به صورت حرفه ای در بازار 
فرش فعالند. از این طریق است که دانشگاه 
می تواند حضوری واقعی و موثر در بازار داشته 
باشد. منتها این انتقال از طریق کسانی که در دانشگاه دانش آکادمیک 
دارند اما هیچ تجربه ای در بازار ندارند نمی تواند چندان موثر باشد. من فکر 
می کنم اگر ما می توانستیم اطلاعات آکادمیک را به کسانی که در تولید و 
بازار فرش فعال هستند، به خصوص بافندگانی را که در شهرستان های 
آذربایجان مشغول این کارند منتقل کنیم، دانشگاه می توانست نقش و 

حضور واقعی در بازار فرش پیدا کند.

کارایی: برای اجرایی شدن این امر پیشنهادی دارید؟
علیپور: احتمال بسیار زیادی وجود دارد که بتوان این کار را با تاسیس 
دانشگاه های علمی کاربردی فرش عملی کرد. به این ترتیب حرفه ای های 
این صنعت می توانند سطح کارشان را به استانداردهای بین المللی برسانند 
و در عین حال دانشگاه نیز با تربیت دانشجویانی که دارای دانش آکادمیک 
بالایی هستند تاثیر بیشتری بر روی روند تولید فرش در کل ایران بگذارد. 
البته مسلم است که از میان این دانشجویان هم کسانی خواهند بود که 
بتوانند وارد بازار حرفه ای فرش شده و تاثیرات مثبتی بر جریان تولید فرش 

در کشور و تبریز بگذارند.

نقش و رنگ فرش تبریز آن را کاملًا از سایر 
فرش ها متمایز می کند. ما استادانی داریم 

مثل آقای قره باغی که بیش از ده هزار 
نقشه ی فرش طراحی کرده اند که الان هم 
در آرشیوشان موجود است. کدام رقیب ما 
در جهان چنین سرمایه ای را برای رقابت 

دارد؟ ما بافندگانی داریم که می توانند 
فرش های ریز بافت را به سرعت و با 

بیشترین کیفیت ممکن ببافند در حالی 
که این رقبای ما در دنیا هنوز نتوانسته اند 
فرش های ریزبافت را تولید کنند. کجای 

دنیا چنین استعدادی وجود دارد
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اهداف و محتوای سمینار 
 درک فرصت های موجود در تجارت ایران-آلمان و فهم نیازها، احتیاجات، 
چهارچوب قانونی و فعالیت های فرهنگی با شرکای تجاری آلمانی به منظور 

انجام تجارت کارآمد با آلمان

محتوا:
1.فرصت های بازار آلمان

2.وضعیت نظام تحریم ها و تاثیر آن بر تجارت ایران-آلمان
3.روش های ورود به بازار آلمان

4.موضوع  قراردادها
5.موضوع  سرمایه گذاری ها

6.بایدها و نبایدها در زمان تجارت با آلمان
7.گام های شروع و انجام تجارت با آلمان

مولفه های اقتصاد کلان آلمان
- جمعیت: 80.9 میلیون نفری- جمعیت کهنسال

- تعداد شرکت ها: 3.7 میلیون و 99.6% شرکت های کوچک و یا متوسط 
) بنگاه های کوچک و متوسط، طبق تعریف کمیسیون اروپا موسسات تجاری 

هستند که کمتر از 250 کارمند می باشند(
- مجموع حجم معاملات همه شرکت ها )2012( : 6.1 تریلیون یورو، %35 

حجم معاملات شرکت های کوچک و یا متوسط
- تولید ناخالص داخلی: 9.2 تریلیون یورو

- نرخ تورم )2014(: %0.8

- نرخ بیکاری )2015(: -6.5% - حدوداً سه میلیون شغل از طریق سرمایه 
گذاری مستقیم خارجی

فرصت هایی در بازار آلمان-چرا کشور آلمان؟
- بزرگترین بازار اروپا

- بازار آزاد و باز؛ واجد مولفه هایی همچون رفتار برابر، اصل انتقال آزاد 
سرمایه، بازگشت آزاد سود و خرید رایگان املاک و مستغلات می باشد.

- جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛21 درصد سهام سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی متعلق به آمریکای شمالی می باشد.

- کارگران مجرب؛ مطابق مجمع جهانی اقتصاد 2015-2014 بهترین و 
کارآمدترین فرآیند فن آوری بعد از ژاپن

- بودجه 80 میلیارد یورویی برای تحقیق و توسعه در سال2013 و بزرگترین 
حامی تحقیقات در اروپا

- سرمایه گذاری کلان در تحقیق و توسعه معادل 15 میلیارد یورو در سال 
2013؛ به گونه ای که پنچ شرکت از ده شرکت برترتحقیق و توسعه اروپا جزو 
موسسه های آلمانی می باشند، سهام آلمان از ثبت اختراعات تقریباً دو برابر 
دو کشور فرانسه و انگلیس می باشد، همکاری های متعدد در میان موسسات، 

دانشگاه ها و شرکت ها 
- وجود زیر ساخت های عالی؛ این زیر ساخت ها باعث شده است تا کالاهای 
بیشتری در آلمان نسبت به سایر کشورها جابه جا می شود، آلمان دارای شبکه 
حمل و نقل متراکم هوایی بسیار متراکمی است و همچنین برمرهاون و 
هامبورگ به عنوان بزرگترین پایانه بنادر کانتینر در اروپا در این کشور قرار دارند.

- اقتصاد پایدار

تولید ناخالص داخلی واقعی 28 کشور اتحادیه اروپا در فاصله سال های 
2010 تا 2014، کمتر از 1درصد بوده است در حالیکه تولید ناخالص داخلی 

آلمان به تنهایی چیزی حدود 2 درصد است.
- کشور پیشرو در زمینه صادرات؛ سهم صادرات آلمان 39درصد است و 

مقصد 66درصد از صادرات این کشور، سایر کشورهای اروپایی است.
- وجود صنایع متنوع

سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آلمان  در فاصله بین سال 
های 2010-2014 

- 4% فلزات، معادن، انرژی
- 4% خودرو

- 5% مراقبت های بهداشتی، دارویی، بیوتکنولوژی
- 5% حمل و نقل، انبار کالا و تدارکات

- 5% سایر صنایع
- 7% الکترونیک و نیمه رساناها

- 8% مواد شیمیایی، پلاستیک و کاغذ
- 8% کالاهای مصرفی )مواد غذایی و نوشیدنی ها(

- 10% نساجی
- 11% ماشین آلات صنعتی و تجهیزات

- 15% خدمات مالی و تجاری
- 18% فن آوری ارتباطات و اطلاعات و نرم افزار 

حجم تجارت خارجی )میلیارد یورو(

 رنگ آبی نشان دهنده صادرات کشور آلمان به ایران 
رنگ سرمه ای نشان دهنده واردات آلمان از ایران.

عواملی که تجارت با آلمان را جذاب می کند:
- تکنولوژی

- سابقه و مهارت 
- نام تجاری 

- توانایی جهانی کردن کسب وکار بواسطه تجارت با آلمان
- امنیت دارایی ها

- دسترسی به ارز خارجی
- دسترسی به منابع مالی

- اعطای برخی کمک هزینه ها و یارانه ها؛ 
در این کشور، بسته های متعدد تشویقی برای شرکت های کوچک و متوسط 
توسط دولت آلمان و هریک از دولت های فدرال و اتحادیه اروپا اعطا می گردد. 
این بسته ها مشتمل بر موارد زیر می گردد: مشوق های نقدی که میزان آن 
نسبت به مناطق مختلف در آلمان متفاوت است،  اعطای وام، به عنوان مثال 
وام های کارآفرینی توسط بانک توسعه فرانکفورت KFW و ارائه ضمانت های 
عمومی و اوراق بهادار، مشوق های مربوط به توسعه و ترویج آموزش و همچنین 
یارانه برای دستمزد کارکنان بنگاه ها، مشوق های مربوط به هزینه های تحقیق 

و توسعه.

تحریم ها
آیا همه تحریم ها از میان برداشته شده اند؟ 

-تحریم های آمریکا
تحریم های اولیه ایالات متحده آمریکا غالباً بدون تغییر مانده اند. البته 
استثناهایی نیز وجود دارند. این استثناها عبارتند از مجوزهای خاص برای 
فروش هواپیماهای تجاری و مجوزهای عمومی برای واردات فرش های خاص 
ایرانی و مواد غذایی. اما تحریم های ثانویه به طور قابل ملاحظه ای برداشته 
شده اند و بیش از 400 نام از لیست تحریم ها حذف شده است. از این روی، 
تحریم هایی که بخش های خاصی از قبیل انرژی، حمل و نقل، بیمه، خودرو و 

بانک داری را هدف قرار داده بودند برداشته شده اند.
ملاحظات مرتبط با اشخاص غیر امریکایی

برخی ملاحظات و محدودیت ها در ارتباط با افراد غیرآمریکایی همچنان 
پابرجاست از جمله حساسیت هایی که در ارتباط با معاملات صورت گرفته با 
دلار آمریکا وجود دارد.همچنین صادرات محصولات آمریکایی از طریق کشور 

ثالث و قوانین موجود در زمینه پول شویی هم جزو این ملاحظات می باشند.
-تحریم های اتحادیه اروپا

عمده تحریم های اتحادیه اروپا که در رابطه با انرژی هسته ای وضع شده 
بود، مرتفع شده است. در همین راستا نام بسیاری از افراد ایرانی، نهادها و 
بانک ها از لیست تحریم حذف شده، فعالیت های مرتبط با پتروشیمی، حمل 
و نقل، بیمه و فلزات مجاز شمرده شده، انتقال وجوه نیازی به اطلاع رسانی 
یا کسب مجوز ندارد و همچنین محدودیت های مرتبط با سویفت نیز مرتفع 

شده است. 
البته تمامی تحریم ها و محدودیت های اتحادیه اروپا برداشته نشده است 
و هنوز برخی محدودیت ها پابرجاست از جمله باقی ماندن نام برخی افراد و 
نهادها در لیست تحریم ها، باقی ماندن برخی تحریم های اتحادیه اروپا و نیاز به 

مجوز قبلی برای کالاهایی با کاربرد دوگانه. 

پیامدهای تغییرات اخیر
بسیاری از موانع برداشته شده اند و اکنون فرصت های جدید بسیاری وجود 
دارند. از طرفی  طرف آلمانی بایستی، دغدغه های طرف ایرانی را برطرف 
نماید . از نقطه نظر آلمانی ها ملاحظات مربوط به محدودیت های باقی مانده، 
حتماً در توافق نامه ها و قراردادها منعکس خواهد شد. همچنین شرکت های 
آلمانی که بخشی از سهام آن ها مربوط به آمریکایی هاست، ناچارند از قوانین 
ایالات متحده آمریکا در معاملات بین المللی تبعیت کنند. موسسات مالی این 
کشور هم با توجه به برخی محدودیت های باقی مانده، با احتیاط بیشتری وارد 

مشارکت خواهند شد. 

ورود به بازار آلمان ، چگونه؟
در قالب های زیر می توان به بازار آلمان ورود کرد:

- کارگزار مالی
- سرمایه گذاری مشترک با شریک آلمانی

- به عنوان شعبه ای از یک شرکت دیگر
- به عنوان شعبه یک شرکت آلمانی که می تواند مشتمل بر موارد زیر گردد: 
شرکت های با مسئولیت محدود، شرکت با مسئولیت محدود کوچک، شرکت 

هایی با سهام محدود، شرکت هایی با مشارکت محدود
شرکت هایی با مسئولیت محدود 

در آلمان به شرکت های خصوصی با مسئولیت محدود، که دست کم با 
سرمایه ۲۵٬۰۰۰ یورو ایجاد می شوند GmbH گفته می شود. این سرمایه می 
تواند برای اهداف شرکت استفاده شود، و بایستی توسط یکی از سهام داران 
سرمایه گذاری شود. شرکت هایی با مسئولیت محدود می توانند یک مدیر 
عامل و یا بیشتر داشته باشد و ثبت رسمی برای این شرکت ها مورد نیاز است.

شرکت با مسئولیت محدود کوچک

گزارش اختصاصی کارایی از »سمینار تجاری-اقتصادی فرصت های کسب و کار میان ایران و آلمان در سایه رفع تحریم های بین المللی« 
که در بهمن ماه سال جاری در سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان برگزار شد. سخنران این سمینار  احمد خوانساری، کارشناس 
ارشد موسسه بین المللی Watson Farely & Williams ، یکی از موسسه های پیشرو در ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای در آلمان است.

مترجم : سونا زندوانی



13
94

د  
فن

اس
 .  

18
ره  

ما
 ش

ی .
رای

کا

13
94

د  
فن

اس
 .  

18
ره  

ما
 ش

ی .
رای

کا

51 50

تاسیس این شرکت ها نیازمند حداقل 100 یورو سرمایه و صرفاً به صورت 
نقدی می باشد. 

شرکت هایی با سهام محدود 
تاسیس این شرکت ها نیازمند حداقل سرمایه 50000 یورو می باشد، در 

این شرکت ها بایستی یک هیات نظارت نیز حتماً وجود داشته باشد. 
برخی از موارد بایستی در تاسیس تمامی شرکت ها در آلمان در نظر گرفته 
در  آن  آدرس  که  کار  محل  یک  درنظرگرفتن  از  عبارتند  موارد  این  شوند، 
مستندات قید شود، ایجاد حساب بانکی، اخذ اجازه اقامت یا ویزای تجاری، 
بهره مندی از مشاور مالیاتی و اخذ مجوز فعالیت در زمینه برخی فعالیت های 

خاص از جمله خدمات مالی یا دارویی.

مالیات
قبل از ورود به بازار آلمان، بایستی قوانین و مقررات مربوط به نظام مالیاتی 
در آلمان و معاهده های مالیاتی میان ایران و آلمان به طور کامل مورد بررسی 

قرار گیرد.

ترکیب و ادغام
مسائل مربوط به قراردادها در آلمان:

لزوم وجود تفاوت میان مراحل پیش از امضاء و پس از آن:
-  مرحله پیش از امضاء:

عملکرد خوب در این مرحله سرعت و اعتبار زیادی به امور می بخشد. در این 
مورد بایستی، مسائل کلیدی و مراحل فرایندی را مورد توجه جدی قرار دهید. 
مستندات مربوط به دارائی های نقدی بایستی تهیه و تدوین شود. انحصار از 
دیگر مواردی است که بایستی پیش از عقد قرارداد در تدوین آن مورد توجه قرار 
می گیرد. همچنین نحوه پوشش هزینه ها یا جبران خسارت های احتمالی، 
محرمانگی و تدوین چارچوبی برای موارد استثنائی نیز در این مرحله بایستی 
مورد توجه قرار گیرد. از دیگر الزامات این مرحله، تدوین بندهای الزام آور و 
غیرالزام آور، تدوین طرح تجاری و تعیین شریک تجاری و نماینده قانونی وی 

می باشد.
مرحله امضاء: 

در این مرحله بایستی مسئولیت های ویژه و وظایف و تعهدات مورد توجه قرار 
گیرد. نبایستی از شرح و بسط مواردی که ممکن است در آینده محل اشکال 
باشد، اجتناب کرد و لازم است کلیه موارد با جزئیات مبسوط قید گردند، چرا 
که حل و فصل کلیه مسائلی که می تواند در آینده مشکل ساز باشد، راه را برای 

همکاری بهتر هموار می نماید.
از دیگر مواردی که لازم است در مرحله امضاء قرارداد مورد توجه قرار گیرد، 

تسهیم سرمایه و مسائل مربوط به آن از جمله آورده های نقدی و ارز مورد مبادله 
می باشد. 

از دیگر موارد مهم در مرحله امضاء قرارداد، درجه حفاظت یا کد آی پی، 
تعیین مدیر شرکت یا پروژه و همچنین زبان تعاملات تجاری است. 

موارد مهم دیگری که لازم است در مرحله امضاء قرارداد، مد نظر قرار گیرد، 
عبارتند از: مسائل مربوط به گزارش دهی و تعهدات مرتبط با تبادل اطلاعات 
و  نمایندگی   اعطای  مابین،  رقابت فی  به عدم  مربوط  تعهدات  دو طرفه، 
ضمانت ها، استانداردها و محدودیت های تعهد دو طرفه، به کارگیری کارکنان 
و تدوین قراردادهای فرعی، ابزارهای ارتباطی، مدت زمان قرارداد، نحوه اتمام 
قرارداد، لحاظ نمودن وقایع غیرمترقبه، مسائل امنیتی، محرمانگی، قوانین 

حاکم بر قرارداد و مسائل مربوط به حل اختلاف.   

باید ها و نبایدهای کسب و کار با آلمان
به منظور برقراری ارتباط کارآمد تجاری با یک شریک آلمانی لازم است صریح 
و شفاف باشید، برای زمان بندی اهمیت فوق العاده ای قائل باشید و بدانید 
که زمان با بهره وری ارتباط جدی دارد، یک دارائی با ارزش محسوب می شود 

و همچنین ضرب الاجل ها بسیار اهمیت دارند. 
استفاده از تکنولوژی مدرن نیز واجد اهمیت فراوان است، لزومی ندارد که 

برای هر تعاملی از ارتباط چهره به چهره و رو در رو استفاده کنید. 
تفویض امور و اختیارات هم از موارد با اهمیت و قابل توجه دیگر است. 
همچنین تعیین زبان ارتباط، مستندسازی فرایندها و امور و پاسخگوئی و در 
دسترس بودن هم از بایدهای مهم دیگر در برقراری یک رابطه پایدار تجاری با 

شرکی آلمانی است.  

گام های شروع و انجام تجارت با آلمان
1.تعیین اهداف

2.تهیه و تدوین یک پروفایل از شرکت
3.برقراری ارتباط با موسسات ذیربط ) از قبیل اتاق بازرگانی ایران – آلمان ( و 

ایجاد یک شبکه ارتباطی
4.تعیین شرکای مناسب تجاری 

5. نهائی کردن مفاد مهم در یادداشت نامه های تفاهم
6.تشکیل تیم اجرائی و تخصیص وظایف 

7.استفاده از مشاوران خارج از سازمان
8. انجام فرایند به شکلی شفاف و متمرکز

9. تهیه  و تدوین شرایط امضا و خاتمه قرارداد

از خدا می خواهیم با حفظ ادب کلام، ادب علم و ادب حضور، سخن را آغاز کنیم 
و با حفظ این آداب سخن را به پایان ببریم به گونه ای که در انتها چیدمان انگاره های 
ذهنی ما تغییر محسوسی کرده باشد. بسیار خرسندم که در محضر سروران گرامی، 
فعالین اقتصادی استان، دانشجویان و فعالین اجتماعی هستیم، در محضر علاقه 
مندان به توسعه ی این آب و خاکیم تا در باب چند سال توسعه ی کشورمان و خطاهایی 
که در این چند زمینه کردیم گفت و گو کنیم شاید در ادامه ی راه بتوانیم بهتر حرکت 
کنیم. اجازه بدید سخن رو با این پرسش آغاز کنیم توسعه چیست؟ آیا داشتن منطقه 
ی آزاد توسعه است؟ آیا انرژی اتمی نماد توسعه است؟ آیا داشتن خودروسازی به 
مثابه توسعه است؟ آیا داشتن فرودگاه، بزرگراه های شیک، ساختمان های بلند مرتبه، 
داشتن فناوری های مدرن نماد توسعه هستند؟ و اگر توسعه نیستند، پس توسعه 
چیست؟ به گمانم این سوالی است که ما صد ساله است پاسخ نداده ایم. ما هنوز 
نمی دانیم که آیا اساساً توسعه می خواهیم یا نه. آنچه مسلم است در طی سال های 
اخیر شاخص های توسعه ی ما تغییر چندانی نکرده است البته برخی مظاهر توسعه 

یافتگی را داریم، که این ها به خاطر وجود نفت است.
 توسعه تحولی است که از اندیشه شروع می شود. از مغز شروع می شود و تا در مغز 
تحول روی ندهد، اتفاقی نخواهد افتاد. هر چه هم در عالم واقع اتفاق بیفتد،  قیافه ها 
و ظاهرها نو شود، توسعه روی نخواهد داد. بنابراین اگر ما رشد کنیم، به معنای رشد 
اقتصادی، ولی توسعه پیدا نکنیم، این امر خطرناک است. عربستان دارای رشد 
اقتصادی است اما این رشد که در غیاب نوزایی در اندیشه روی داده است، داعش را 
پرورانده است.  در آلمان 5 برابر کشور ایران اتومبیل  وجود دارد، جمعیت این کشور 
هم با جمعیت کشور ما برابر است اما کل قربانیان رانندگی در این کشور 3هزار درصد 
است. در مقابل در ایران یک پنجم آلمان اتومبیل وجود دارد اما در سال، 20 هزار  نفر 
در اثر سوانح رانندگی کشته می شوند. یعنی اگر آلمانی ها به شرایط ما مبتلا بودند 
بایستی 100 هزار کشته میدادند. از طرفی توسعه نیافتگی یعنی فقدان تحمل، این 
که ما تحمل نداریم که در حین رانندگی یک متر عقب تر بایستیم یا به یک نفر راه 

بدیم، این یعنی توسعه نیافتگی.  
ژیسکاردستن رئیس جمهور فرانسه در سال 1355، به ایران مسافرت کرد که 
البته این سفر، سفر بدی برای شاه بود چون طی این سفر، ژیسکاردستن با شاه به 
اختلافات جدی برخوردند و چند ماه بعد از برگشت وی، انقلاب به پیروزی رسید 
ژیسکاردستن جزو رهبران غربی بود که طرفدار سقوط شاه بودند اما به هر روی در 

جریان سفر وی به ایران، شاه شخصاً به استقبال او رفت. مسیر بازگشت از فرودگاه 
به کاخ، از طریق خیابان های شیک و تمیز انتخاب شده بود که هم در آنها جدول 
گذاری شده بود و هم گل کاری صورت گرفته بود. آن روزها مقارن با زمانی بود که 
کتاب »به سوی دروازه های تمدن بزرگ« شاه، منتشر شده بود و شاه داخل اتومبیل 
در خصوص این کتاب و ایده های آن با ژیسکاردستن صحبت می کرد. او در این 
کتاب از این که قرار است ایران 10 سال دیگر به ژاپن تبدیل شود، سخن رانده بود. 
ژیسکاردستن در پاسخ به شاه می گوید: عذرخواهی می کنم اعلی حضرت، فکر 
نمی کنید این طرح ها برای جامعه ای که مجبور است دور گل های خیابان ها 
زنجیرکشی کند، زود است؟ به نظرم ژیسکاردستن سوال دقیقی را طرح می کند. 
آیا جامعه ای که در آن لازم است دور چمن و دور گل های خیابان نرده کشید، اساساً 
به گل نیاز دارد؟ بی معنی است که گل را با هزینه تمام شده 10 هزار تومان بکارید 
و سپس 200 هزار تومان هزینه نرده کشی دور آن نمایید. با این کار هم گل حرام 
می شود و هم نرده. بهتر نیست نه گل بکارید نه نرده؟ می شود جمع پولی که برای 
این کار صرف می کنید را در جای دیگری به مصرف برسانید. این مثال به طور 
دقیقی شکاف توسعه را نشان می دهد. حریم گل بایستی در ذهن ما شکل بگیرد به 
طوری که زمانی که ما گل را می بینیم به آن نزدیک نشویم. توسعه محدودیت ها را از 
دنیای خارج به دنیای ذهنی ما منتقل می کند. توسعه عبارت است از ذهنی شدن 
نرده ها، نرم افزاری شدن نرده ها و فکری شدن نرده ها. به نظرم اصلًا تناژ نرده هایی 
که به ازای هر یک نفر آدم در این مملکت وجود دارد، شاخص خوبی برای توسعه 
یافتگی است. هرچه در کشوری سرانه ی کاربرد نرده بیشتر باشد، یعنی شاخص 
توسعه یافتگی پایین تر است. داستان خیلی ساده است. یعنی وقتی نرده ای وجود 
ندارد، بدین معنی است که ما خود حریم ها را رعایت می کنیم. توسعه همانند رشد 
یک شخصیت انسانی است. ما به بلوغ می رسیم، برای به بلوغ رسیدن باید جسم 
ما رشد کند ولی همزمان با جسم ما بایستی شخصیت ما، روح ما و فکرما نیز رشد 
کند. توسعه ی اجتماعی یعنی اینکه روح و شخصیت ما نیز به موازات فیزیک ما که 
عبارتست از اقتصاد، رفاه، صنایع، خیابان ها، جاده ها و فرودگاه ها رشد کند. در این 
صورت توسعه رخ خواهد داد. در غیر این صورت صرفاً پیشرفت رخ داده نه توسعه. 
توسعه ما هستیم، نه تجهیزات و ساختمان ها و ابزار آلات. توسعه یعنی تغییر آدم ها، 
نه تغییر خیابان ها. دقیقاً همان گونه که چنانچه انسان به لحاظ جسمی بزرگ شود اما 
به لحاظ عقلی کوچک بماند، وضعیت خطرناکی رقم می خورد، اجتماع نیز به همین 

گزارش اختصاصی کارایی از سخنرانی  محسن رنانی اقتصاددان برجسته کشور در سمینار 
اقتضائات و الزامات برنامه ریزی در ایران بدون نفت که در دی ماه سال جاری در سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان با مشارکت سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی برگزار شد.

ما باید سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین تولید کنیم
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ترتیب می باشد. جامعه ای که رشد می کند، پیشرفت پیدا می کند، اما رفتارهای 
اجتماعی و افکار و عادات مردم تغییر نمی کند، جامعه ی خطرناکی است و بایستی 
از آن ترسید. ماشین در این جامعه نیاز به سرعت گیر دارد. نیاز به پلیس دارد، نیاز به 
نرده و دوربین دارد و گرنه وضعیت خطرناکی رقم خواهد خورد. اگر با رشد اقتصادی 
عوض نشویم، رشد پرهزینه و گران می شود. ما چاه های نفت خود را تخلیه کرده 
ایم، رشد کرده ایم ولی رشد ما گران تمام می شود. برای این رفاهی که هم اکنون به 
آن دست یافته ایم،  پنج برابر آنچه که لازم بوده  است را خرج کرده ایم. چرا؟ چون 
ما عوض نشده ایم. این پول اضافی خرج چه چیزی شده؟ کنترل همدیگر و کنترل 

خطرات همدیگر.
 همه ی ما برای اینکه اقتصاد راه بیفتد و کشور کار کند، باید صبح سر کار برویم. 
هزینه ی سر کار رفتن چقدر است؟ علی الاصول این هزینه بایستی نیم لیتر بنزین یا 
یک بلیط اتوبوس یا یک بلیط مترو باشد و نه بیش از این. اما ما برای سرکار رفتن باید 
مبلغ قابل توجهی را در آغاز هر سال به عنوان عوارض  از بابت هزینه های خط کشی، 
نرده کشی و نصب سرعت گیر به شهرداری پرداخت کنیم. شهرداری این پول ها را 
از ما می گیرد و برای خود ما خرج می کند. چون بلد نیستیم رانندگی کنیم هزینه 
مضاعفی می پردازیم. یک هزینه مربوط به عوارض شهرداری است که مصروف نصب 
سرعت گیر می شود و  یه هزینه هم مربوط به استهلاک اتوموبیل هایمان است  که در 
مواجهه با این سرعت گیرها به وجود می آید. به خاطر اینکه توانایی نداریم نیم سانت 

کمتر گاز بدیم، این هزینه ها را متقبل می شویم. 
البته این نیم سانت کمتر گاز دادن خیلی قدرت 
و تحمل می خواهد این ها توانمندی های بسیار 
بزرگی است که در فرایند توسعه باید کسب کنیم 
اما کسب نمی کنیم و کسب نکردیم. بخشی از 
این مساله به خانواده برمی گردد، بخشی از آن به 
مدرسه به خانواده باز می گردد و بخشی از آن  به 
حکومت باز می گردد. بنابراین توسعه امر پیچیده 
ای نیست. توسعه نرم افزاری و ذهنی نیست و 
چندان به مسائل عالم بیرون ارتباط پیدا نمی 
کند. پول نقد صرفاً پیشرفت می آورد همانگونه 
چیز  توسعه  اما  است  آورده  عربستان  برای  که 
دیگری است. برنامه های 5 ساله توسعه به غلط 
اسم برنامه ی توسعه را بر خود دارند. برنامه های 
5 ساله، برنامه کارخانه هاست و پتروشیمی ها و 
پالایشگاه ها و فرودگاه ها و جاده ها.  این برنامه ها 
ربطی به توسعه ندارد و برنامه های رشد است. در 
کدامیک از برنامه های توسعه ای ما در خصوص 
تحول انسان ها مطلبی نوشته شده است؟ مثلًا 

در خصوص اینکه برنامه ریزی انجام دهیم تا در 5 سال آینده، 10 درصد کمتر دروغ 
بگوئیم،  و یا مثلًا متوسط سرعت مان در جاده ها 10درصد کاهش پیدا کند. مرحوم 
عظیمی در جریان تدوین برنامه ی تعادل که بیش از  30، 40 تیم آن را همراهی می 
کرد، سرمایه ی اجتماعی را هم مورد توجه قرار داد. همین باعث شد تا ماده ی 96 
ام تدوین شود و دولت موظف شد تا سالانه سرمایه ی اجتماعی را اندازه گیری و رصد 
کند، در این خصوص گزارش ارائه کند و برای ارتقای آن گزارش بدهد. اما این کار 
صورت نمی پذیرد.به طور خلاصه اگر بخواهیم توسعه را به یک کارخانه شبیه بدانیم،  
که در نهایت قرار است دو محصول ارائه کند: رفاه و رضایت. ورودی آن انسان ها، 
پول، سرمایه، و آموزش است اما در نهایت انتظار داریم که محصول این کارخانه رفاه و 
رضایت باشد. رفاه یعنی سوار بر اتوبوس گرم و نرم و مدرن و امنی هستید و رضایت هم 
یعنی اعصاب شما راحت باشد و با عالم و آدم دعوا نکرده باشید. کارخانه توسعه برای 
تولید این دو محصول دو خط تولید دارد: یک خط تولید رفاه تولید می کند، یک خط 
تولید رضایت. دقیقاً همانند کارخانه ی ایران خودرو. به عنوان مثال، یک خط تولید 
باید شاسی را آماده کند، اتاق را سوار کند، موتور نصب کند تا ماشین آماده حرکت 
شود. اما اگر یک خط تولید دیگر بر روی ایمنی، کنترل و هدایت آن کار نکند، ممکن 
است وضعیت خطرناکی رقم بخورد. این ماشین ظاهراً می تواند با سرعت  200 
کیلومتر در ساعت هم حرکت کند اما اگر بر روی ایمنی این اتوموبیل کار نشده باشد، 
وضعیت بسیار خطرناکی رقم خواهد خورد. توسعه هم دقیقاً بدین ترتیب است. یکی 
از خطوط تولید در کارخانه توسعه سرمایه گذاریست، که همان پتروشیمی و فولاد 

است که از دل آن رفاه درمی آید اما اگر خط تولید دیگر کار نکند و این ها را ایمن 
نکند، رفتارهای ما را اخلاقی نکند، ما را به انسان های بهتری تبدیل نکند و رفتارهای 
ما را قابل کنترل ننماید، بدین معنی است که خط تولید دوم که مسئول خلق رضایت 
است، خوب کار نمی کند. پس توسعه دو بعد دارد: بعد رفاهی اقتصادی، که بیشتر 
فیزیکی، مادی و مبتنی بر فناوری است و بعد فرهنگی رفتاری. بعد مادی اقتصادی 
که رفاه را می آفریند و بعد فرهنگی رفتاری که رضایت را در اختیار ما قرار می دهد. در 
انتها رضایت و رفاه با هم ترکیب می شوند و توسعه رخ می دهد. پس خط تولید رفاه، 
خط مادی، اقتصادی، فیزیکی و خط تولید رضایت، خط رفتاری و فرهنگی، تحول 
رفتاری و فرهنگی است. این بعد مادی و فیزیکی مدرنیزاسیون )نوسازی( نام دارد و 
بعد فرهنگی رفتاری، مدرنیته )نوگرایی(. پس مدرنیزاسیون یعنی بیرون نو بشود و 
مدرنیته یعنی درون نو شود. مدرنیزاسیون یا نوسازی یعنی فیزیک نو شود اما مدرنیته 
یا نوگرایی یعنی ذهن نو می شود. توسعه یک تحول رفتاری است که باید خیلی 
تدریجی و آرام آرام در وجود ما ببالد. در سال های بعد از انقلاب تمام توجه ما به بعد 
فیزیکی و مادی بوده است. اصلًا، از نقطه ی صفر دنیای مدرن یعنی از زمان امضای 
قانون اساسی مشروطیت، که ما وارد دنیای مدرن شدیم، همین گونه بوده است. 
تفاوت دنیای مدرن و دنیای ماقبل مدرن در چیست؟ در دنیای ما قبل مدرن رابطه 
حکومت کننده و حکومت شوندگان براساس سنت ها و پیوند های قبیله ای است 
اما در دنیای مدرن رابطه ی حاکم و مردمان و شهروندان براساس قرارداد اجتماعی، 
قانون اساسی و حق نظارت شهروندان است. ما با 
فرمان مشروطیت در واقع وارد دنیای مدرن شدیم. 
در اردیبهشت 1284 فرمان مشروطیت صادر می 
شود و  تنها دو سه ماه پس از آن در مرداد 1284 
اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان فوران می 
کند. این بخش همان طالع تیره و تار ماست. دولت 
مدرن وقتی در ایران پیدا شد و ما زمانی وارد دنیای 
مدرن شدیم که نفت هم کشف شد. یعنی هنوز ما 
تغییر نکرده بودیم که جیب هایمان پر از پول شد. 
بنابراین رفتارهای ما دقیقاً مشابه رفتار آدم های تازه 
به دوران رسیده است. این مساله در صنعت و جاده 
سازی است. عدلیه، نظمیه و آموزش و پرورش همه 
از نهادهای دوره ی مدرن است. رضا شاه عدلیه 
تاسیس می کند اما اولین رئیس عدلیه را در زندان 
می کشد. نظمیه تاسیس می کند اما اولین رئیس 
نظمیه را نیز در زندان شکنجه می کند. چرا این 
تعارض ها رخ می دهد چون پول نفت وجود دارد. 
پیدایش و اکتشاف نفت در موقع بسیار بدی بوده 
است. اگر نفت 30 یا 40 سال بعد از آن در ایران 
اکتشاف شده بود، داستان بسیار متفاوتی رقم می خورد. تغییرات تدریجی تر، آرام 

تر و بهتر به وقوع می پیوست. 
برای اینکه هر دو خط تولید کار کند، هم خط تولید رفاه،  و هم خط تولید رضایت، 
ما حداقل نیازمند 4 نوع سرمایه هستیم. اما من بایستی پیش از پرداخت به این 4 
نوع سرمایه، توضیح دهم که منظورم از سرمایه چیست. سرمایه با ثروت و دارایی 
متفاوت است. دارایی مشتمل بر آن مواردی است که ما صاحب آن ها هستیم اما 
به درد ما نمی خورند؛ نه می توانیم بواسطه وجود آن ها لذت و رفاه به دست آوریم و 
نه می توانیم از این دارایی ها تولید و ارزش خلق کنیم. به عنوان مثال خانه ای که از 
والدینمان به ارث می رسد اما وراث بر سر آن اختلاف دارند به طوری که نه آن را می 
فروشند و نه برای هیچ یک از وراث قابل استفاده است، این دارایی به درد نمی خورد. 
بنابراین دارایی عبارتست از داشته هایی که نه خلق رفاه می کنند و نه خلق تولید و 
ارزش. اما اگر خانه ای که به ما ارث رسیده، قابل فروش یا قابل سکونت باشد، دارایی 
ما به ثروت تبدیل می شود. چنانچه بتوانیم خانه مورد بحث را به فروش برسانیم و 
پول حاصل از فروش را وارد کار تولید، تجارت، بورس، و به طور کلی کسب و کار و 
خلق ارزش کنیم، آن پول به سرمایه تبدیل می شود. اما نکته این است که ما بخش 
بزرگی از زندگی خود را یا صرف نگهداری دارایی ها می کنیم و یا صرف کسب ثروت. 
در حالی که مهم، داشتن سرمایه است. یکی از مشکلات ما ایرانی ها این است که 
سرمایه اصلی که خود هستیم را نادیده می انگاریم، خود ما، توانایی هایمان، روح 

مان و عمرمان را یا صرف نگه داشتن دارایی ها می کنیم و یا صرف کسب ثروت. 

در حالی که آن چه که صرف این دو مورد می گردد، خود سرمایه است و می توان 
از آن ارزش خلق کرد. درحالی که این دارایی است که بایستی به ثروت تبدیل شود 

و ثروت به سرمایه.
اما ما برعکس، سرمایه را به ثروت تبدیل می کنیم، و ثروت را به دارایی. همان طور 
که گفتم سرمایه آن چیزی است که از قبل آن ارزش، سود و منفعت تولید می شود. 
سرمایه البته ویژگی های دیگری هم دارد از جمله این که نبایستی مستهلک شود. به 
عنوان مثال می توان اتومبیل را به مثابه سرمایه محسوب کرد چرا که 20 سال مورد 
استفاده قرار می گیرد و  بعد از بین می رود، استهلاک آن نیز کم است. سرمایه ها، 
سرمایه های دیگر را به سمت خود جلب می کنند. بدین ترتیب با داشتن سرمایه 
اقتصادی، می توان سرمایه های دیگری همچون سرمایه علمی و سرمایه ی سیاسی 

را هم کسب کرد. 
از دیگر ویژگی ها سرمایه، این است که سرمایه ها قابل انباشت و قابل ذخیره سازی 
اند. پس هرچیزی از این جنس بود، می تواند سرمایه محسوب گردد. آبرو سرمایه 
است، اعتبار سرمایه است، شهرت سرمایه است، علم سرمایه است، رفاقت سرمایه 

است، پول هم سرمایه است. 
با این توضیحات می خواهم در مورد چهار سرمایه که در مورد آن صحبت کردم، 
توضیح دهم. برای این که دو خط تولید توسعه، یعنی رفاه و رضایت به خوبی کار 
کنند، چهار سرمایه مورد نیاز است: سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی برای خط 

تولید رفاه، و سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین 
برای خط تولید رضایت.

رفاه،  تولید  خط  خروجی  گفتم  که  همانطور 
که  است  آوری  فن  و  فرودگاه  جاده،  کارخانه، 
دسترسی به این ها، مستلزم  سرمایه اقتصادی و 

سرمایه ی انسانی است. 
و اما برای تولید رضایت هم دو سرمایه اجتماعی 
چیزی  اجتماعی  سرمایه  است.  لازم  نمادین  و 
است که وقتی با یکدیگر به صورت معنوی جمع 
دو  رابطه  مثال  عنوان  به  دارد.  وجود  شویم،  می 
دوست، همکاری در قالب یک حزب، مشارکت در 
امور خیریه، همه و همه نشان دهنده وجود یک 
سرمایه اجتماعی است. اعضای یک کوچه را در 
نظر بگیرید، چنانچه این افراد در هنگام مواجهه با 
یکدیگر به زور به هم سلام کنند، این بدین معنی 
ندارد. سرمایه  است که سرمایه اجتماعی وجود 
اجتماعی هم جزو مواردی است که می تواند به 
پول یا منفعت مالی تبدیل شود. به عنوان مثال، 
من می خواهم برای فرزندم جشن عروسی بگیرم 

اما چون خانه من کوچک است، نمی توانم و بایستی پول خرج کنم و جشن را در تالار 
عروسی برگزار کنم. اما وقتی که با همسایه و دوستان خود ارتباط خوبی دارم، می 
توانم جشن عروسی فرزندم را در خانه آنها برگزار کنم. پس این رفاقت، ترجمان مالی 
پیدا می کند. پس سرمایه اجتماعی بین من و همسایگان، برای من منفعت مالی 
در پی دارد. سرمایه اجتماعی یعنی قانون گرایی، دوستی، اعتماد، مشارکت مدنی، 
تشکیل نهادهای مدنی، نهادهای دوستدار محیط زیست، راه اندازی حزب، راه 
اندازی بنیادهای خیریه، همکاری، همیاری، مدارا، و قبول اینکه دیگران حق دارند 
متفاوت از ما بیندیشند، متفاوت از ما زندگی کنند، متفاوت از ما بپوشند، متفاوت از ما 
زندگی کنند. اصلًا مدارا سرمایه اجتماعی بسیار مهمی است به طوری که جامعه ای 
که مدارا ندارد، سرمایه ی اجتماعی ندارد. نشاط، شادی، سرود محلی، سرود ملی، 
رقص های قومی، موسیقی قومی، آواز قومی همه و همه سرمایه اجتماعی هستند. 
سرمایه اجتماعی در واقع آن چیزی است که ما را به هم گره می زند و ما را کنار هم 

نگه می دارد. 
همان گونه که گفتم خط تولید رفاه، هم نیازمند سرمایه اجتماعی است و هم 

نیازمند سرمایه نمادین. 
و اما سرمایه نمادین)Symbolic Capital(؛ سرمایه نمادین بدین معناست که هر 
کدام از سرمایه های موجود در یک کشور از جمله سرمایه های اقتصادی، سرمایه 
های انسانی و سرمایه اجتماعی آنقدر به شهرت توام با احترام و افتخار می رسند که 
حالت نمادین به خود می گیرند. البته این شهرت توام با افتخار، مقدس نیست. فرق 

کاریزماها و شخصیت های کاریزماتیک، با سرمایه های نمادین این است که کاریزماها 
مقدس هستند، اما سرمایه های نمادین مقدس نیستند اما احترام همه را جلب می 
کنند. به عنوان مثال یک ساختمان در یک منطقه به گونه ای احداث می شود که 
نظر همگان را به خود جلب می کند همانند برج العربیه در دبی. این سازه با همان 
سیمانی ساخته شده است که سایر ساختمان ها هم با همان سازه ساخته می شوند. 
اما طراحی این برج به گونه ای بوده است که پوستر آن در همه جا نصب می شود. ابن 
برج برای امارات متحده عربی یک سرمایه اقتصادی است که موجب افتخار است و 
به عنوان نماد دبی مطرح می شود. احتمالًا همه ما عکس اپرای سیدنی را دیده ایم. 
این ساختمان در کنار اقیانوس احداث شده اما نحوه ساخت آن به گونه ای است 
که مردم به محض دیدن آن، می فهمند که آن مکان سیدنی است. پس در آن جا 
سرمایه  اقتصادی به سرمایه نمادین تبدیل شده است. به عنوان مثال، تخت جمشید 
یک سرمایه فرهنگی است که هم اکنون به یک سرمایه نمادین تبدیل شده است. 
افرادی که جزو سرمایه های انسانی محسوب می شوند، زمانی که به مرز شهرت و 
افتخار می رسند، به سرمایه نمادین بدل می شوند. به عنوان مثال، استاد فرشچیان 
که یک سرمایه انسانی است. چون به مرز شهرت رسیده، برای ایرانیان به یک سرمایه 
نمادین تبدیل شده است.  همینطور شهریار و شجریان. سرمایه های اجتماعی هم 
می توانند به سرمایه های نمادین تبدیل شوند از جمله مراسم نوروز و سیزده بدر. 
این که در نوروز دور یکدیگر جمع می شویم، گفت و گو می کنیم، رفاقت می کنیم، 
کدورت ها را کنار می گذاریم، عید دیدنی می 
رویم، این ها سرمایه اجتماعی  ماست. اما الان 
نوروز در عین حال به یک سرمایه نمادین نیز برای 

ما تبدیل شده است. 
در روز عاشورا همه دور هم جمع می شویم، 
همکاری می کنیم و به یکدیگر کمک می کنیم. 
این مراسم، یک سرمایه اجتماعی است اما زمانی 
که عاشورا شهرت جهانی پیدا می کند، برای ما به 
یک سرمایه نمادین تبدیل می شود. عاشورا، تنها 
روزی است که ما همه با هم رفیقیم، فقرا بیش از 
ثروتمندان غذا می خورند، تنها روزی است که در 
ایران گرسنه نداریم و فقرا به اندازه کافی غذا می 
خورند. مثلًا عید نوروز هم ممکن است به اندازه 
باشد،  نداشته  مثبت  کارکرد  فقرا  برای  عاشورا 
چون تهیه لباس و ملزومات عید برای این افراد 
دشوار است، اما در عاشورا هم فقرا خوشحالند و 

هم ثروتمندان. 
باشد،  داشته  وجود  نمادین  سرمایه  جا  هر 
قیمت خود و هرچه وابسته به خود است، را بالا 
می برد. اگر استاد فرشچیان و یکی از بهترین دانشجوهای وی  که به اندازه خود 
استاد حرفه ای است، دو نقاشی عین هم بکشند که حتی هیچ کس نتواند آن را از 
یکدیگر تشخیص دهد، باز هم وقتی کار به قیمت گذاری می رسد، اثر فرشچیان ده 
ها برابر اثر دانشجویش خریداری خواهد شد. این پول در واقع پول سرمایه نمادین 

استاد فرشچیان است نه پول نقاشی.
همچنین سرمایه های نمادین می توانند ثبات، آرامش و اجماع را به جامعه هدیه 
کنند به عنوان مثال مراجع تقلید در صد سال پیش چنین کارکردی داشته اند. 
سرمایه های نمادین همچنین رابطه های ما را قانون مند می کنند، ارزش آفرین 

هستند، اخلاق ایجاد می کنند والگو درست می کنند.
در سال های پس از جنگ آنچه که رخ داد این بود که تمام توجه دولت های پس از 
جنگ رفت به سمت سرمایه اقتصادی و انسانی، و خط تولید رفاه. از تاسیس کارخانه 
تا توسعه صنعت تولید سیمان، تولید برق، تاسیس دانشگاه در هر صورت تمام توجه 
ما معطوف به سرمایه گذاری در سرمایه ی اقتصادی و انسانی بود و اصلا سرمایه 
گذاری اجتماعی و نمادین مرکز توجه ما نبود. حتی همین الان هم در تدوین برنامه 
ی ششم هیچ جا اسمی از سرمایه نمادین نیست، احتمالًا سرمایه اجتماعی هم 
مورد غفلت واقع شده است. این است که می گویم برنامه های ما، برنامه های توسعه 
نیست، برنامه رشد و پیشرفت است. به نظر من مهمترین کار ما در این مقطع زمانی 
تولید سرمایه های اجتماعی و نمادین است که در نهایت بتوانند در کنار هم خط 

تولید رضایت را به کار اندازند. 

توسعه تحولی است که از اندیشه شروع 
می شود. از مغز شروع می شود و تا در 
مغز تحول روی ندهد، اتفاقی نخواهد 
افتاد. هر چه هم در عالم واقع اتفاق 

بیفتد،  قیافه ها و ظاهرها نو شود، توسعه 
روی نخواهد داد. بنابراین اگر ما رشد 
کنیم، به معنای رشد اقتصادی، ولی 

توسعه پیدا نکنیم، این امر خطرناک است. 
عربستان دارای رشد اقتصادی است اما 
این رشد که در غیاب نوزایی در اندیشه 
روی داده است، داعش را پرورانده است

در اردیبهشت 1284 فرمان مشروطیت 
صادر می شود و  تنها دو سه ماه پس از آن 
در مرداد 1284 اولین چاه نفت ایران در 

مسجد سلیمان فوران می کند. این بخش 
همان طالع تیره و تار ماست. دولت مدرن 

وقتی در ایران پیدا شد و ما زمانی وارد 
دنیای مدرن شدیم که نفت هم کشف شد. 
یعنی هنوز ما تغییر نکرده بودیم که جیب 
هایمان پر از پول شد. بنابراین رفتارهای ما 
دقیقاً مشابه رفتار آدم های تازه به دوران 

رسیده است.
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پس از برگزاری نشست »حافظ پژوهی در آذربایجان«)نهم آذرماه1394-دانشگاه 
تبریز (،تماس ها و پیغام هایی در تایید این نشست و یادکرد ضرورت برگزاری و اهمیت 
آن، از سوی برخی از پژوهشگران و محقّقان کشور،واصل شد.سلسله جنبان این 
پیغام های شوق انگیز،جمله ای بود که دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی،به واسطه 
محقّق ارجمند؛ دکترباقر صدری نیا،محبّت فرموده و خواستار تداوم کار و انجام آن 

در قالب یک کتاب شده بودند.
تدوین مقاله ای علمی،برای تقدیم به مخاطبان مجلّه وزین کارایی،در فرصتی 
بر  ای  مقدمه  عنوان  به  و  بحث  اهمیت  به  نظر  نبود؛منتها  پذیر  امکان  اندک، 

موضوع،یادداشتی که البته از تازگی و اهمیت خالی نیست،تقدیم می نمایم.
  براساس مستندات تاریخی و بررسی هایی که نویسندة این سطور در خصوص 
نسخه های چاپی دیوان حافظ به عمل آورده، نخستین چاپ دیوان حافظ در سال 
1791 میلادی )حدود  1170 شمسی( توسط یك سیاستمدار و فرهنگ دوست 
تبریزی به نام ابوطالب تبریزی؛ فرزند محمّد بیگ خان، در شهر کلکتة هندوستان 
انجام گرفته است.انتشار دیوان حافظ توسط ابوطالب تبریزی، سرآغاز حافظ پژوهی 
در عصر جدید و توجّه گستردة علاقه مندان فرهنگ اسلام و ایران به ادبیات فارسی 
در سراسر جهان به شمار می رود. بعد از این چاپ بود که دو کشور عثمانی و مصر، به 

بررسی شعر حافظ روی آوردند و سخنوران دنیا،با شعر و اندیشه حافظ آشنا شدند.

زندگی ابوطالب تبریزی
پدر ابوطالب؛ محمّدبن بیگ خان بن شفیع تبریزی نام داشت که به دلیل سکونت 
در اصفهان، به اصفهانی نیز شهرت یافته است.در جوانی از بیم خشم نادرشاه افشار 
راهی هندوستان شد و در شهر لکهنو اقامت گزید.)غلامی جلیسه،27:1392(. 
ابوطالب در این شهر زاده شد و بر همین اساس به » ابوطالب هندی« یا » ابوطالب 
لکهنویی« نیز معروف شد.البته برخی از کتب تراجم،به دلیل اقامت طولانی مدت 

ابوطالب در شهر لندن،از او با عنوان »ابوطالب لندنی« نیز یاد کرده اند.
 از گزارشات احوال ابوطالب تبریزی چنین برمی آید که وی مردی سیاستمدار، 
هوشمند، ادب دوست و علاقه مند به فرهنگ اسلام و ایران بود. وی پس از یك زندگی 
پر فراز و نشیب و طوفانی، در سال 1220 قمری در کلکته از دنیا رفت و درهمان جا به 

خاك سپرده شد.)مجدالدین کیوانی،626:1372(.

آثار ابوطالب تبریزی
مهم ترین اثر ابوطالب تبریزی، خلاصه  الافکار است. تذکره ای شامل شرح حال 

و نمونه آثار شاعران فارسی گو از روزگاران قدیم تا زمان حیات ابوطالب. این تذکره 
به دلیل دارا بودن بر اطّلاعات تاریخی و ادبی دربارة سرایندگان فارسی زبان، از 
تذکره های ممتاز و البته ناشناخته به حساب می آید. از دیگر آثار او می توان به رساله 
در علم اخلاق، مصطلاحات موسیقی، علم عروض، دیوان اشعار، معراج التوحید و 

مسیرطالبی اشاره کرد. 

ابوطالب تبریزی و تصحیح و انتشار دیوان حافظ
یکی از مهم ترین و تاریخی ترین اقدامات ابوطالب تبریزی، تصحیح و چاپ دیوان 
حافظ است.ابوطالب در ذیل شرح حال حافظ در کتاب خلاصه الافکار، گزارش 
می دهد که به پیشنهاد یکی از دوستان انگلیسی اش، دیوان حافظ را از روی 12 
نسخة خطی تصحیح کرده و آن را در اواسط سال 1206 قمری در 1200 نسخه 
چاپ کرده است. براساس شواهد تاریخی، این چاپ،  اوّلین چاپ دیوان حافظ 

است.
 Richard jahnson(ابوطالب تبریزی در سال 1202 ق به دستور ریچارد جانسن
از   ـ1807 م( کار تصیح دیوان حافظ را آغاز کرد. ریچارد جانسن یکی   1753(
مستشرقین انگلیسی تبار کمپانی هند شرقی بود که علاقة وافری به ادبیات فارسی 
داشت و به همین جهت، کلکسیونی از نسخ خطی را نیز جمع آوری کرده بود.ظاهرا 
در حال حاضر،مجموعه ای از این نسخ خطی،در کتابخانه ایندیا آفیس لندن موجود 

است.
عشق و علاقة ابوطالب تبریزی به این مقوله، در کنار جذابیّت چاپ، که در آن دوران 
صنعتی شگفت به حساب می آمد، ابوطالب را بر آن داشت که کار تصحیح دیوان 
حافظ را در شهر کلکته آغاز کند. وی در مقدمة دیوان حافظ در باب روش و اهمیت 

صنعت چاپ چنین بیان می کند:
 »مجملی از بیان آن فن شریف اینکه حروف مفردة تهجی را به کثرت از سرب یا 
امثال آن ریخته با خود می دارند و در حین کار، آنها را به یکدیگر متصّل نموده موافق 
نقش کتاب، صفحه می سازند و آن صفحه را بر آلتی چوبین که به سبب تعبیه ای 
چند، سهل الحرکت است، بسته و مرکبّی خاص بر آن مالیده به حرکت همان آلت، 
بر روی کاغذ نقش می گیرند. هر چند در اتصّال حروف و بستن صفحه و احتیاط 
غلاط ها ]کذافی الاصل.ظ:اغلاط چاپی[ در ابتدا اندك تأنی به کار می رود، اما در 
حین نقش، به حدّی کار به سرعت می شود که در مدت دو ساعت، پانصد صفحه 
که هر صفحه دو ورق باشد، مرتّب می گردد. کتابی که مشتمل بر ده هزار بیت بوده 
باشد، اگرچه در عرض دو سه سال به اتمام می رسد، اما همین که یك کتاب به آخر 

رسید، پانصد کتاب مکمّل می گردد و جبر نقصان آن مدت به این صورت به عمل 
می آید«.)دیوان حافظ،مقدمه ابوطالب تبریزی، 1791: 1(

ازجمله نکات مهم در این چاپ، استفادة حساب شده و دقیق ابوطالب از نسخ 
خطی در چاپ و انتشار دیوان حافظ است. ابوطالب تبریزی، در آن زمان با مقولة 
تصحیح متون کهن آشنا بوده و با علم به این مهم، دست به انتشار این دیوان زده 
است. بررسی و شناسایی نسخ خطی کهن و اصحّ در دیار هندوستان، برای تصحیح 
این کتاب، وی را ناچار ساخته بودتا از حدود 12 نسخة خطی در تصحیح این متن 
بهره بگیرد )آل داوود،1382: 20( وی در مقدمه ای که بر دیوان حافظ نوشته، در باب 

مشکلات این کار می گوید:
»به ملاحظة فقدان کتب صحیحه در این دیار و از چند کتاب ابتر، انتخاب نسخة 
منقّحه که مطابق اصل یا کالاصل تواند شد، این کار متعسّر می نمود، اما با امید 
امداد روحانیّت خواجه و استرضای صاحب معظّم الله قبول نمودم و از چند کتاب که 
فی الجمله گمان صحّت بر آنها می رفت، به واسطة ملکة این فن و اطّلاع بر اسالیب 
در  رسانیده  به چهاپخانه]کذافی الاصل.چاپخانه[  را  آن  و  نمودم  انتخاب  سخن 
ملاحظة صحّت غلطها نیز جّد و کّد به کار بردم، چنانچه بر هر صفحه، ده دوازده مرتبه 
نظر کردن می افتاد و امید این بود که نام غلط در کتاب نماند، اما به دو سبب این کار 
دلخواه صورت نگرفت، یکی به جهت اینکه در اثنای چهاپه]کذافی الاصل.چاپ[، 
نقطه و حروف خورد شکسته می شود،دیگر از نصفة ردف شین تا آخرها، امر مقابله به 
یکی از رفقای بی توفیق این حقیر تعلّق داشت.القصّه بعد اطّلاع بر اسباب مذکوره، 
بار دیگر نظری انداخته آن غلطها را با نشان ورق و صفحه و سطر در چند ورق تیرج وار 

ضبط ساختم و در ذیل این اوراق درج نمودم«.)حافظ،مقدمه ابوطالب،1791: 2(
تصحیح متن دیوان حافظ توسط ابوطالب تبریزی، تا سال 1206 ق. به طول 
انجامید. ابوطالب، گزارشی خواندنی در خصوص تیراژ، نوع چاپ و قیمت این کتاب 
در آن زمان در کتاب خلاصه الافکار خود آورده است. مطابق این گزارش، در آن سال 
چاپ دیوان حافظ با تیراژ 1200 نسخه به اتمام رسیده بوده که از این میان 600 جلد 
از دیوان حافظ بر روی کاغذ فرنگی چاپ شده بود که قیمت آن در آن زمان 16 روپیه 
بوده و 600 جلد دیگر آن بر روی کاغذ هندی منتشر شده که به قیمت 8 روپیه به 

فروش می رسیده است.)آل داوود،1382: 20(.

از نکات ارزشمند تاریخی در این تصحیح، اشاره به نام دست اندرکاران چاپخانه  و 
وظایف آنها در چاپ این کتاب است که از حیث تاریخ چاپ، بسیار مهم است. دیوان 
حافظ ابوطالب، به اهتمام ای اپجان و با همکاری جان چیمبرس، عظیم الدین،هرنام 

سنکه و تیتورام به چاپ و انتشار رسیده است.)حافظ، 1791: 4(
بعد از مقدمه ای در چگونگی چاپ و انتشار دیوان حافظ، ابوطالب مقدمه ای در 
»بیان احوال خواجه« به نگارش درمی آورد. این مقدمه به جهت اهمیتش، بعدها به 
صورت جداگانه در نشریة بخش اردوی دانشگاه سند، )جام شورو، ش. 8- 9 به سال 
95- 1994 م. صفحات 519 تا 522( به چاپ رسید )عقیل، 1391: 23(. بعد از 
این مقدمه، جواب سئوالات آقای جانسن در شناخت عشق توسط ابوطالب درج 

شده و بعد از آن غلط نامة کتاب در 27 صفحه به چاپ رسیده است.
دیوان حافظ با مقدمه ای منسوب به جامع آن، یعنی محمد گلندام آغاز می گردد 

که ابتدای آن بدین قرار است:
»بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین فی التتمیم. حمد بی حد و ثنای بی عد و 
سپاس بی قیاس خداوندی را که جمع دیوان حافظان ارزاق به پروانة سلطان ارادت 
اوست، بی مانندی که رفیع بنیان ایوان سبع طباق، نشانة عرفان حکمت بی علت او، 
حکیمی که طوطی شکرخای ناطقة انسانی را در محاذات آینة تأمل عرایس معانی، 

به آوای دلگشای...«.
این دیوان با قصاید حافظ آغاز می گردد و در ابتدای آن، قصیده ای منسوب به 
حافظ در مدح امام علی)ع( به چاپ رسیده است که در بسیاری از چاپ های امروزی 

دیوان حافظ، اثری از آن نیست و مطلع آن چنین است:

مقدّری که ز آثار صُنع کرد اظهار                  سپهر و مهر و مه و سال و ماه و لیل و نهار
             مدار سیر کواکب به امر کن فیکون               قرار داد بر این طاق گنبد دوّار

 
بعد از قصاید،به ترتیب، غزلیات، قطعات، ترجیعات، ترکیب بندها، مخمس ها، 

مثنوی ها و در نهایت، رباعیات ذکر شده است.
باری دیوان حافظ ابوطالب تبریزی را می توان یکی از شایسته ترین و ارزشمندترین 
فعالیت های علمی وی به شمار آورد؛ خدمتی بزرگ که در گسترش زبان و ادبیات 
فارسی در هندوستان و عرصة بین الملل، نقشی مهم و اساسی داشت. این چاپ 
تا سال های سال، اساس بسیاری از چاپ های دیگر و همچنین ترجمه ها، شروح و 

مطالبی بوده که پیرامون دیوان حافظ به نگارش درآمده است.
مراکز  دیگر  و  تبریز  دانشگاه  در  پژوهش  امور  محترم  متولیّان  پایان،به  در 
تحقیقاتی،پیشنهاد می شود که با توجّه به گذشت نزدیک به 300 سال از چاپ 
این نسخه ارزشمند دیوان حافظ،و با عنایت به اینکه نسخه مذکور بسیار کمیاب و 
غیرقابل دسترس است،و همچنین نظر به اهمیت تاریخی و ادبی این کتاب به ویژه 
اهمیت تاریخی آن در حوزه جریان زبان و ادبیات فارسی در آذربایجان،شایسته 
برسد. طبع  زیور  به  علمی،مجدّدا  دقیق  های  بازبینی  کتاب،ضمن  این  است 

)الحمدلله اوّلاوآخرا(.

 آذربایجان؛خاستگاه  انتشار نخستین چاپ دیوان حافظ
محمّد طاهری خسروشاهی   پژوهشگر موسّسه تحقیقاتی علوم اسلامی-انسانی دانشگاه تبریز 
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